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مدير اجرايي طرح 
 

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
اـه ١٣٧٨ در  اوليه آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خرداد ١٣٧٨ بامضا رسيد،  از آبانم
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي آغاز و در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذرانــد. 
ــه جـامع ده سـاله تربيـت نـيروي  موضوع طرح « انجام مطالعات و پژوهش هاي مرتبط با تدوين برنام
انساني متخصص كشور، موضوع تبصره ٣٦ قانون برنامه دوم توســعه منـابع انسـاني و رديـف اعتبـاري 

٥٠٣٠٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٨ كل كشور» بوده است. 
ــرح پژوهشـي و مطالعـاتي در  در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ ط

چهار محور پژوهشي به شرح زير به اجرا درآمده است. 
١ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص 
٢ـ  برآورد و تحليل تقاضاي اجتماعي ورود به آموزش عالي  

٣ـ  تحليل بازار كار نيروي انساني متخصص 
٤ـ  تحليل نظام آموزش عالي كشور 

گزارش حاضر ارايه دهنده نتايج يكي از طرح هاي پژوهشي انجام شده حول محور سوم است.  
ــه       نتايج طرحهاي پژوهشي  انجام شده به صورت تعدادي گزارش تلفيق، با تاييد و مسؤوليت كميت

ــزي كشـور قـرار گرفتـه اسـت. مسـؤوليت   علمي طرح، تهيه و در اختيار سازمان مديريت و برنامه ري
تحليل هاي به عمل آمده در اين گزارش با پژوهشگر است.  

مجموعه كامل طرح هاي پژوهشي انجام شده در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص بـه 
صورت لوح فشرده (CD) تهيه شده و از طريق انتشارات مؤسسه قابل دسترس است. 

     حقوق معنوي نتايج اين طرح پژوهشي متعلق به مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي است 
و استفاده از آن تنها با ذكر نام مؤسسه مجاز است. 

 
محمد باقر غفراني 

مدير اجرايي 
طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص 

و برنامه ريزي توسعه منابع انساني در كشور 
پاييز ١٣٨٠
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نشيني ، انتظارات بي علاقگي به بخش سنتي و … ) بر بيكاري آنها  
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تلفن ٦٤١٦٥٦٥ 



ب 

سپاسگزاري 

خداوند رحمان را سپاسگزارم كــه مـرا يـاري كـرد تـا تحقيـق حـاضر را بـه پايـان 

برسانم. بدون ترديد در تمام لحظات سخت و طاقت فرساي پژوهش ياد خــدا و توكـل بـه او 

باعث آرامش دل پرتلاطم و راهگشاي مشكلاتم بود.  

از جناب آقاي  دكتر غفراني مديريت محترم اجرايي طرح به خــاطر  مسـاعدت هـا و 

ــته  مسـئوليت انجـام تحقيـق حـاضر را بـه عـهده مـن  اعتمادي كه نسبت به من مبذول داش

گذاشتند تا بتوانم هر چند كوچك كاري مفيد بــراي ميـهن انجـام دهـم قدردانـي مـي كنـم. از 

خداوند رحمان طول عمر پر بركت براي ايشان و ديگر مسئولان طرح مسئلت دارم.  

از جناب اقاي هاشمي استاد رابط محترم به خاطر مساعدتهاي فكــري و معنـوي كـه 

ــق از  براي بهبود كيفيت تحقيق مبذول داشتند تشكر مي كنم. علاوه بر اين در انجام اين تحقي

همكاري و مساعدت اساتيد ، دوستان و همكاران ارجمند سود برده ام. بدين لحاظ از اساتيد 

ــترم ايـن  گرامي آقاي دكتر سيد محمد سيد ميرزايي و دكتر مصطفي اجتهادي مشاورين مح

ــع كاسـتي هـاي علمـي و  تحقيق كه اوقات گرانبهاي خود را در اختيار من قرار داده و در رف

ــق جديـت قـابل سـتايش بـه خـرج داد ندكمـال سپاسـگزاري را دارم.  مشكلات اجرايي تحقي

ترديدي نيست كه بدون حمايت فكر و همكاري علمي آنان  غلبه بر مشكلات موانع به سختي 

ممكن مي گرديد. همينطور از همكار گرامي آقــاي فيضـل الـه  نـوروزي بـه خـاطر همكـاري 

صميمانه ايشان در انتخاب و آموزش پرسشــگران شـهر تـهران و از آقـاي سـيف الـهي بـه 

خاطر كمك ايشان در انتخاب و سرپرستي گروه پرسشگران شهر اصفهان تشكر مي كنم.  

در تكميل پرسشنامه هاي تحقيق پرسشگران دلســوزي بـا مـن همكـاري كردنـد كـه 

عبارند از : 



ت 

استان اصفهان  

١- محمود سيف الهي  

٢- حسين مطلبي  

٣- حسن مختاري  

٤- اكبر مختاري  

٥- حميدرضا شمس  

٦- جواد كرباسي  

استان آذربايجان شرقي : 

١ـ حسين حيدري فرد  

٢ـ محمد هاتفي  

استان تهران  

١ـ مريم رمضان پور  

٢ـ افسانه غلامي  

٣ـ فاطمه قنبري  

٤ـ فرشته طلايي پور  

٥ـ فهيمه حصاركي  

٦ـ آزيتا سليماني  

٧ـ سعيده كرد احمدي  

٧- مژگان لطفي  

٩ـ رويا غفاري  



ث 

١٠ـ ليلا منيعي  

١١- اكرم پور ذهني  

١٢- منيژه  نور محمديان  

استان خراسان  

١ـ غلام عباس عبدي  

٢- غلام محمد عبدي  

٣- محمد نيك منش  

استان مازندران  

١- شريفه كاظمي  

٢- مهري رمزي  

٣- وحيد درويش پور  

٤- مهدي كاظمي  

از اين عزيزان به خاطر اينكه وظيفه سخت و پر مسئوليت پرسشگري تحقيق  حاضر 

را پذيرفته و با ساعت ها كار طــاقت فرسـا و جسـتجوي كـوچـه بـه كـوچـه دانـش 

ــد سپاسـگزارم . اميـد آن دارم كـه  آموختگان را پيدا كرده و باآنها مصاحبه كرده ان

خداوند رحمان پاداش  معنوي آنان را پيــش خـود محفـوظ دارد. همينطـور از خـانم 

تـخراج  قزلار خلفي به خاطر همكاري دلسوزانة ايشان در كار پر حوصله و سخت اس

داده ها تشكر مي كنم.  

داريوش يعقوبي  

مرداد ماه ١٣٨٠ 



ج 

چكيده 

اين تحقيق در چهار فصل ارائه مي گردد . بدين ترتيب كه فصل اول به طرح مســئله ، اهميـت 

ــد. در فصـل دوم بـه  بررسي موضوع پرداخته و اهداف كلي و جزيي تحقيق را مطرح مي كن

ــاري را  بررسي مفهومي و تئوريكي مسئله بيكاري دانش آموختگان مي پردازد. و مسئله بيك

ــي و اشـتغال پــــاره وقـت (كـم  به سه بعد بيكاري كامل، عدم تناسب شغل با رشته تحصيل

ــهاي تبييـن كننـده و  كاري ) تحديد كرده و با استفاده از نظريه ها و تحقيقات انجام شده مدل

فرضيات خود را مطرح مي كند، كه در اين فرضيات رفتارها. ارزش ها، گرايش ها ،انتظارات 

دانش آموختگان به عنوان متغير هاي مستقل و مدت بيكاري ، مدت اشتغال در رشته ديگر و 

مدت اشتغال پاره وقت به عنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته مي شوند.  

در فصل سوم روش تحقيق مسئله ارائه شده كه در آن چگونگي سنجش و بررســي تجربـي 

ــار گويـه هـا ارائـه گــــرديــــده و روش  مفاهيم و متغيرها ، مــطرح ميشود. همينطور اعتب

ــيري از ميـان دانـش آموختگـان رشـته  نمونه گيري نيز معرفي مي شود كه  در اين نمونه گ

هاي مختلف به عنوان جمعيت تحقيق تعدادي نمونه انتخاب گرديده و توسط پرسشــگران بـه 

صورت حضوري با آنها مصاحبه شده است.  

ــن فصـل فرضيـات و تئـوري هـاي  فصل چهارم  به يافته هاي تحقيق اختصاص دارد. در اي

مطرح شده با تكنيك ها و آزمون هاي آماري به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفتـه و 

تحليل مي گردند.  

يافته ها نشان ميدهند كه بين ارزش ها و نگرش ها و انتظارات دانش آموختگان با امكانات و 

فرصتهاي بازار كار تناقض وجود داشته و اين امر بر بيكاري آنها تاثير مي گذارد.  
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ع 

خلاصه اجرايي 

موضوع  

بررسي نقش رفتاري دانش آموختگان (مركز نشيني ، شهر نشيني، انتظارات ، بي علاقگي به 

بخش سنتي و….) بر بيكاري آنها  

اهدف تحيق   

ــه بـه اهـداف جزيـي زيـر  هدف كلي تحقيق حاضر بررسي موضوع فوق مي باشد ك

تجزيه شده است: 

الف – معرفي عوامل (متغيرهاي ) موثر بر بيكــاري دانـش آموختگـان در سـطح تحليـل فـرد 

(سطح رفتاري) 

ب – مشخص كردن ارتبــاط و همبسـتگي بيـن متغيرهـاي مسـتقل (عوامـل موثـر) در سـطح 

رفتاري و متغير وابسته (بيكاري) 

ج – ارائه پيشنهادات و راهكارهاي عملي براي حل مشكل با توجه به يافته ها 

چهارچوب تئوريكي   

در فصل چهارچوب نظري ابتدا با بررسي نظري مفهوم گسترده بيكــاري در تئـوري 

ها و تحقيقات انجام شده ابعاد مسئله تحديــد گرديـده و در چـهار بعـد بيكـاري كـامل، عـدم 

ــاري آشـكار) و بيكـاري فصلـي در  تناسب شغل با رشته تحصيلي، اشتغال پاره وقت (كم ك

نظر گرفته شد. براي تبيين مسئله نيز نظريه ها و تحقيقات مرتبط با موضــوع در حـد امكـان 

ــا و پژوهـش هـايي در بـاره  مورد بررسي قرار گرفته كه مهمترين آنها عبارتند از: تئوري ه

ارزش هاي كار، انتظارات شغلي ، نابرابري هاي اجتماعي ، رابطه شهر نشيني و مركز نشين 

با اشتغال، رفتارهاي دانش آموختگان نســبت بـه بـازار كـار و….… در نتيجـه ايـن بررسـي 



غ 

ــتخراج و مشـخص گرديدنـد. مـهمترين ايـن عوامـل يـا  عوامل موثر و تبيين كننده مسئله اس

متغيرهاي مستقل عبارتند از : 

ــغلي، درآمـد  ارزش هاي بيروني ودروني كار (ارزش هاي دهگانه ) مشخص بودن انتظار ش

مورد انتظار ، انتظــارات مـادي ، نـابرابري ارزشـي بيـن مشـاغل، نـابرابري در درآمـد بيـن 

مشاغل، اطمينان به خود،مقايســه اجتمـاعي ، فعـاليت هـاي كاريـابي، و پـيروي از انتظـارات 

ديگران ، گرايش به بخش سنتي، مدرك گرايي و…  

روش تحقيق  

براي آزمون فرضيات و تئوري ها بايد دو نــوع كـار صـورت مـي گرفـت اول اينكـه 

متغيرها سنجيده شوند و دوم اينكه رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته (مسئله ) با روش 

هاي تجربي مشخص گردد. بدين منظور ابتدا ابعاد مختلف مفاهيم و متغيرها مشخص و طي 

فرايند عملي سازي متغيرها هر كدام از ايــن ابعـاد بـه رفتارهـاي قـابل مشـاهده و بررسـي 

ــق  تجربي تبديل شدند سپس اين متغيرهاي قابل بررسي تجربي به سئوالات و گويه هاي دقي

تبديل و در قالب يك پرسشنامه ساخت يافته تنظيم گرديدند.  

انتخاب پرسشگران 

 واحد تحليل در پيمايش حاضر فرد مي باشد. لذا بايد براي جمع آوري اطلاعــات بـه 

ــه انتخـاب و آمـوزش  آنها مراجعه كرد. بدين لحظا تعدادي پرسشگر واجد شرايط و با تجرب

داده شدند. تا با مراجعه به دانش آموختگان پرسشنامه ها را تكميل و اطلاعات لازم را جمـع 

آوري كنند.  

 

 



ف 

نمونه گيري 

ــت، تعـدادي از   با توجه به اينكه امكان دستيابي به همه دانش آموختگان وجود نداش

ــراي انجـام مصاحبـه حضـوري بـه آنـها  آنها به عنوان نمونه انتخاب شده كه پرسشگران ب

مراجعه كرده اند. نمونه گيري طي دو مرحله صورت گرفته است . ابتدا بر اساس دو ضابطه 

ــهران، كـرج ، تـبريز. مراغـه ، اصفـهان ،  دارا بودن دانشگاه و تعداد فارغ التحصيلان  شهر ت

ــهرهاي نمونـه انتخـاب  و در  خميني شهر. مشهد، نيشابور ، ساري و قائم شهر به عنوان ش

مرحله دوم در اين شهر ها به صورت تصــادفي از بيـن فـارغ التحصيـلان سـالهاي ١٣٧٦ و 

١٣٧٧ نمونه گيري شده است . 

تحقيقات  مقدماتي و اصلي  

ــان تكميـل ، و  قبل از انجام تحقيق اصلي تعداد محدودي پرسشنامه با دانش آموختگ

اعتبار و روايي سئوالات و ساخت پرسشنامه مورد بررســي قـرار گرفـت. و بعـد از اصـلاح 

پرسشنامه و پيدا كــردن راهكارهـاي عملـي بـراي رفـع مشـكلات احتمـالي تحقيقـات اصلـي 

درتاريخ ٨٠/١/٢٥ شروع و در تاريخ ٨٠/٢/٢٥ پايان پذيرفت. 

داده پردازي  

 بعد از جمع آوري پرسشنامه ها  ابتدا اطلاعات موجود در آنها استخراج و سپس به 

ــت نـرم افـزار SPSS روي آنـها عمليـات آمـاري  رايانه منتقل گرديده اند  و در مرحله بعد تح

متنوعي انجام گرفته است . بديــن ترتيـب كـه باانتخـاب روش هـاي آمـاري  مناسـب ضمـن 

ــورد بررسـي قـرار  مشخص كردن مقادير متغيرهاي مستقل و وابسته ،رابطه بين آنها نيز م

ــانس ، مقايسـه  گرفته است. مهمترين تكنيكهاي آماري مورد استفاده عبارتند از : تحليل واري

ميانگين ها، همبستگي پيرسون، آزمون F و ازمون هاي ديگر 
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كليه آزمون ها در سطح معني داري كمتر از ٠/٠٥ و به صورت دو دامنه انجام شده 

است.  

يافته ها  

ــخگويان بعـد  نتايج سنجش متغيرهاي وابسته نشان مي دهد كه ميانگين بيكاري پاس

از اتمام تحصيلات ١٠/٢٦ ماه  و ميانگين مدت اشتغال در رشته ديگــر ٥/١٤ مـاه و ميـانگين 

ــي رابطـه بيـن متغيرهـاي مسـتقل و  مدت اشتغال پاره وقت ٢/٥١ ماه است. همينطور بررس

ابعاد سه گانه مسئله نشــان مـي دهـد كـه سـن ، تـاهل ، جنسـيت و رشـته تحصيلـي دانـش 

آموختگان با مدت بيكاري آنها همبستگي معني داري دارد. علاوه بـر آن ارزش هـاي شـغلي 

ــار هـاي  دانش آموختگان نيز بر بيكاري تاثير مي گذارد. در واقع اين ارزش ها به عنوان معي

انتخاب شغل هنگام ورود دانش آموختگان به بـازار كـار آنـها را  بـا بـازار كـار در تنـاقض 

ــي بـازار  آشكار قرار مي دهد. زيرا آنها به دنبال كسب ارزش هايي هستند كه در شرايط فعل

ــغلي دانـش آموختگـان نـيز بـا  كار آمكان دستيابي به آنها تقريبا ناممكن است . انتظارات ش

بيكاري آنها ارتباط دارد. بررسي رابطه انتظارات با مسئله نشان مي دهــد كـه درآمـد مـورد 

انتظار و نامشخص بودن انتظار شغلي بر مدت بيكاري دانش آموختگان تاثير مي گذارد 

در تحقيق حاضر مشخص مي گردد كه نابرابري هــاي موجـود بيـن مشـاغل چـه از 

نظر ارزشي و چه از نظر درآمدي موجب افزايش مقايسه اجتماعي رو به بالا مي شود. بدين 

ــش آموختگـان تحـت تـاثير نابرابريـها وضعيـت خـود را بيشـتر بـا گروهـهاي  معني كه دان

اجتماعي بــالاتر مقايسـه مـي كننـد. در نتيجـه ايـن نـوع مقايسـه اجتمـاعي انتظـارات دانـش 

آموختگان افزايش يافته و خواسته هاي آنها از بازار كار تغيير مي كند. در حاليكه بازار كـار 

و ساختار اقتصاد ظاهرا مدرن توانايي برآورده كردن اين انتظارات را ندارد.  
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ــها راتحـت فشـار  علاوه بر موارد فوق خانواده ها و نزديكان دانش آموختگان نيز آن

ــر ابتـدا موجـب افزايـش مقايسـه رو بـه بـالا و سـپس افزايـش  هنجاري قرار داده كه اين ام

انتظارات و در نهايت افزايش مدت بيكاري مي گردد. 

در كل مي توان گفت كه اولًا ارزش هــا،نگـرش هـا ، گرايـش هـا ، و انتظـارات فـارغ 

ــازار كـار فعلـي در تنـاقض قـرار مـي دهـد ثانيـا ارتبـاط ارگـانيك و  التحصيلان آنها را با ب

ــافي  كاركردي بين آموزش و بازار كار وجود ندارد و ثالثا اينكه دانش آموختگان اطلاعات ك

ــا و فعاليتـهاي كاريـابي آگـاهي ندارنـد. مجموعـه ايـن  درباره بازار كار ندارند و از شيوه ه

عوامل موجب طولاني شدن مدت بيكــاري و اتـلاف انـرژي جوانـان و سـرمايه انسـاني مـي 

گردد.  

پيشنهاد  

با توجه به نتايج تحقيق مي توان راهكارهاي زير را پيشنهاد كرد: 

ــزان اجتمـاعي بـايد تغيـيرات شـديد نظـام ارزشـي   - در سطح كلان مسئولان و برنامه ري

جامعه را مد نظر قرار داده و باانجام فعاليت هاي فرهنگي مناسب و وسيع تغيير ارزشها 

را در جهت منافع ملي و حفظ هويت فرهنگي هدايت كنند. زيرا به نظر مي آيد كــه مشـكل 

عمده عدم تناسب بين سرعت تغييرات فرهنگي و تغييرات اقتصادي است . به همين جهت 

سـاختار اقتصـاد تـوان پاسـخگويي بـه تغيـيرات سـريع در حـــوزه فرهنــگ (باورهــا، 

اعتقادات،ارزشها، انتظارات  و … ) ندارد و در اين تحقيق نيز ملاحظه مي گــردد كـه بيـن 

ارزشها و انتظارات و نگرشهاي دانش آموختگان با بازار كار تناقض وجود دارد.  

 - بايد نابرابري ارزشي و درآمدي بين مشاغل كاهش يابد بطوري كه نقشها و موقعيتــهاي 

ــد ايـــــن امـر  مختلف اجتماعي انگيزه لازم را براي فعاليت هاي شغلي جوانان ايجاد كنن
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مي تواند به توزيع منطقي نيروي كار بين مشاغل مختلف و مورد نيــاز كمـك كـرده و از 

تورم نيرو در يك يا  چند بخش بكاهد. 

 - مشخص كردن ساختار شغلي جامعه و راههاي مشروع تحــرك اجتمـاعي اقـدام ديگـري 

است كه مي تواند مفيد واقع شود  

ــه راهنمـايي هـاي شـغلي بـه دانشـجويان و   - ايجاد دفاتر اشتغال در دانشگاهها جهت ارائ

كوشش در جهت برقراري ارتباط بين آنها و كارآفرينان  و سرمايه گذاران . 

 - ارائه راهنمايي هاي شغلي بايد به طور منظم از مدارس آغاز گشته و ادامه يــابد در ايـن 

راستا توزيع دفترچه هاي راهنمايي شغلي همراه با توزيع دفترچه هاي كنكور سراسري 

دانشـگاهها مـي توانـد اقـدام مفيـدي جـهت اطـلاع رسـاني و ورود آگاهانـه جوانـان بــه 

دانشگاهها باشد.  

 - براي موفقيت تحقيقات بعدي لازم به نظر مي رسد كه دانشگاهها يا موسسه اي مشخص 

اطلاعات كافي را در باره فارغ التحصيلان جمع آوري و در بانك اطلاعاتي نگهداري كند. 

مشخصاتي مثل :سن ، وضعيت نظام وظيفه ، تاريخ اتمام تحصيــلات، رشـته تحصيلـي ، 

آدرس، تاريخ ورود به اولين شغل و… تا پژوهشگران با توجه به اين اطلاعات  به دانـش 

آموختگان مورد نظر به آساني دسترسي پيدا كرده و با دقت مشكلات جــذب آنـها را در 

بازار كار مورد مطالعه قرار دهند. 



  ١

فصل اول :مقدمه 

١-١- طرح مسئله  

از قرن شانزدهم به اين طرف نقش و اهميت منابع انساني در امر توســعه اقتصـادي 

ــذاري آموزشـي  مورد توجه قرار گرفته است وامروزه در سراسر جهان به مفهوم سرمايهگ

اعتقاد دارند بطوريكه از رشد ســريع اقتصـادي اروپـا پـس از جنـگ جـهاني دوم، پيشـرفت 

تكنولوژي سطح بالا در ژاپن و از موفقيت اقتصادي كشورهاي تازه صنعتي شــدة آسـيا بـه 

عنوان شواهدي براي بيان عملي شــدن موفقيتآمـيز مفـهوم سـرمايهگـذاري آموزشـي يـاد 

ميشود. (١٣٧١ ميتسوموتا) 

با توجــه بـه ايـن امـر ارتبـاط ارگـانيك ميـان كـار و آمـوزش در برنامـهريزيهاي 

ــرمايهگـذاري محسـوب گـردد  اقتصادي اهميت والايي پيدا ميكند زيرا اگر آموزش نوعي س

پس بايد بازدهي اقتصادي داشته باشد گرچه اهداف نظــام آموزشـي و الويتبنـدي آنـها در 

جوامع مختلف و مقاطع زماني مختلف ممكن است متفاوت باشد امــا در كشـورهاي در حـال 

توسعه آموزش نيروي انساني بيشتر با هدف نيل به پيشرفت اقتصــادي صـورت مـيگـيرد. 

حال اين سئوال مطرح ميشود كه در كشورهاي مذكور چه ميزان از نيروي انساني آموزش 

ــادي و اجـراي برنامـههاي توسـعه ملـي بكـار گرفتـه  ديده در جهت رسيدن به اهداف اقتص

ميشوند؟  

ــازار كـار و آمـوزش عـالي نشـان داده اسـت كـه  اخيراً يك بررسي دربارة ارتباط ب

ــراد و تغيـيرات در بـازار كـار وجـود نـدارد. (١٣٧٨  ظاهراَ هيچ پيوندي بين افزايش دانش اف

ميگل) در كشورهاي در حال توسعه بيكاري و اشتغال ناقص افراد تحصيل كرده زياد است. 

در اين كشورها اغلب افرادي كه با مدارك عالي آموزشي از دانشگاهها ومؤسسات آمــوزش 
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عالي فارغالتحصيل ميشوند خود را بيكار يا ناتوان از يافتن شــغل دلخـواه مييـابند. بـراي 

ــن  مثال بيكاري تحصيل كردهها در هند به يك مسئله جدي تبديل شده است. بطوريكه تا ژوئ

١٩٨٦  ٧٧/٢ درصد از كل جمعيت بيكار هند را افراد تحصيل كردة دانشگاهي تشكيل ميداد. 

(١٣٧١ ميتسوموتا) 

واقعيت اين است كه درمقايسه با گذشته كه يك مدرك دانشگاهي موقعيــت اجتمـاعي 

ــبي را بـراي فـرد تضميـن ميكـرد. بـراي دانشـجويان امـروزي آينـده  خوب و درآمد مناس

  ( Jensen 1997) .نامطمئنتر است

جامعه ما نيز كه در طي سالهاي اخير با اجراي برنامههاي توســعه در راه نوسـازي 

ــترش روزافـزون مراكـز آمـوزش عـالي و بـه تبـع آن افزايـش تعـداد  گام برميدارد. با گس

ــاطع تحصيلـي مختلـف روبـرو بـوده اسـت.  دانشجويان و فارغالتحصيلان در رشتهها و مق

اشتغال دانش آموختگان به يك مشكل مهم اجتماعي تبديل شده است. 

ــد؟  اما علل بيكاري دانش آموختگان چيست؟ كدام متغيرها اين مسئله را تبيين ميكنن

بيكاري دانش آموختگان مثل هر مشكل اجتماعي ديگر از ابعاد مختلفي تشــكيل شـده اسـت، 

علاوه بر آن در سطوح مختلف تحليل قابل بررسي است. گرچــه مشـكل بيكـاري بيشـتر در 

ــش اقتصاددانـان بـوده اسـت و در سـطح كـلان مـورد بررسـي قـرار  حوزة تحقيق و پژوه

ميگيرد، اما شواهد نشــان ميدهنـد كـه بـه جـز متغيرهـاي اقتصـادي متغيرهـاي فرهنگـي، 

ــق حـاضر سـعي ميشـود  اجتماعي و فردي نيز در توضيح اين مسئله موثر هستند در تحقي

ارتباط اين متغيرها با مشكل بيكاري دانش آموختگان مورد بررسي قرار گيرد. 
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١-٢- اهميت موضوع  

بيكاري دانش آموختگان حداقل از چهار  بعد داراي اهميت ميباشد: 

١-٢-١- اهميت موضوع از نظر فردي  

حرفه و كار يكي از عوامل تعيين كننده در زندگي انسان بوده و بر سلامت احساسي 

و فيزيكي وكيفيت زندگي اوتاثير ميگذارد. 

ــم كـار  گيدنز معتقد است براي اينكه ببينيم چرا بيكاري براي فرد مهم است بايد ببيني

چه چيزهايي براي فرد فراهم ميكند وي سپس به موارد زير اشاره ميكند: 

١- فرد بوسيله كار پول تهيه ميكند تانيازهاي خود را ارضاء كند. 

ــابي خـود  ٢- كار زمينهاي را فراهم ميكند تا فرد بتواند تواناييهاي بالقوه ومهارتهاي اكتس

را بكار ببرد. 

٣- كار در زندگي تنوع محيطي ايجاد ميكند. 

٤- محيطـهاي كـار شـرايطي را فراهـم ميكننـد كـه در آن فرصتـهاي مشـاركت در انجـــام 

ــد و بديـن طريـق هـرچـه بيشـتر بـا آنـها پيونـد  فعاليتهاي مشترك با ديگران بوجود ميآي

ميخورد. 

٥- فرد بيكار تقسيمبندي زماني براي زندگي روزمره ندارد. و اين امــر زنـدگـي را بـراي او 

يكنواخت وملالت بار ميسازد. 

٦-كار به خاطر اينكه احساس هويت پايداري براي فرد فراهم ميكندبا ارزش تلقي ميگــردد. 

(٤٢-٥٤٠ : ١٣٧٣ گيدنز) 

نوردن مارك نيز ضمن بر شمردن كاركردهاي اشتغال به اهميت آنها براي ســلامت 

رواني افراد اشاره ميكند. وي كاركردهاي زير را مطرح ميكند: 
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١- ساختار زمان، همانطور كه گيدنزهم اشاره ميكند اشتغال زمان را براي فرد تقسيمبندي 

ميكند و بدين ترتيب ساختار زماني ايجاد ميكند. 

٢- مشاركت در اهداف جمعي 

ــا هويـت اجتمـاعي بخصـوص در جامعـهاي كـه  ٣- كسب منزلت وهويت؛ نياز به يك نقش ي

اشتغال در آن هنجار است يك نياز روانشناختي است. 

٤- فعاليت منظم 

ــن كاركردهـاي روانشـناختي هسـتند او سـپس  درموقعيتهاي بيكاري افراد بدون اي

توضيح ميدهد كه وجود يك نياز روانشناختي براي اشتغال و انگيزة غيرمالي اشتغال ثــابت 

 (nordenmark 1999) .شده است

ــايل  بدين ترتيب ملاحظه ميگردد كه در وضعيت بيكاري دانش آموختگان با چه مس

و مشكلات رواني روبرو خواهند بود و اشتغال چقدر ميتواند براي فرد اهميت داشته باشد.  

علاوه بر نكات فوق ميتوان موارد زير را نيز به آنها افزود: 

ــدو سـودمند بـراي جامعـه از او سـلب  ١- وقتي فردي بيكار ميگردد فرصت انجام كار مول

ميشود و وي ممكن است براي تهية هزينة زندگياش به بيراهه رود. و از راههاي نامشروع 

كسب درآمد نمايد. 

ــيزاري فـرد از جامعـه مـيگـردد وايـن امـر ممكـن اسـت  ٢- بيكاري باعث سرخوردگي و ب

دركشـــــــانيده شـــــــدن او بـــــــه ســـــــوي اعتيـــــــاد موثـــــــــر باشــــــــد. 

٣- بيكار فردي ناراضي است و يك فرد ناراضي داراي پتانسيل اعتراض است. و بــراي يـك 

ــال جميعـت خـود چنيـن پتانسـيلي داشـته  نظام اجتماعي مطلوب نيست كه درميان بخش فع

باشد. 
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١-٢-٢- اهميت مسئله از نظر اقتصادي  

هر نظام اجتماعي براي ارضاء نيازهاي اساسي اعضاي خود بايد توان توليــدي لازم 

را داشته باشد. براي توليددر كشــاورزي، صنعـت، خدمـات و … هـر جامعـهاي نـاگزيـر از 

بكارگيري مهارتها و استعدادهاي افراد است، بديهي است هر جامعهاي كه بتواند تواناييها و 

مهارتهايي را در اعضايش بپروراند كه نياز دارد واين مهارتها و تواناييهــا را بكـار گـيرد، 

ميتواند همراه با يك برنامهريزي مناسب توان توليدي خــود را بـالا بـبرد و درراه اسـتقلال 

گام بردارد. اما در صورتيكه پر انرژيترين بخش فعــال جمعيـت يعنـي جوانـان بخصـوص 

تحصيلكردگان بيكار شوند يا از پذيرفتن مشاغل مورد نياز جامعه امتنــاع ورزنـد ايـن افـراد 

سربار جامعه شده و جامعه نيز هزينة انتظارات وعدم كــارايي آنـها را بـا فـروش ثروتـهاي 

طبيعي (كه دركشورهاي جهان سوم معمولاً چنين است) خود خواهد پرداخت. عــلاوه بـر آن 

براي تربيت اين نيروي كار سرمايهگذاريهاي مادي و غيرمادي كلاني صورت ميگيرد كــه 

بايد به صورت ارزش افزوده به جامعه برگردد و از اين طريق باعث رشد اقتصــادي شـود. 

پس بيكار ماندن آنها زياني جبرانناپذير براي جامغه به بار ميآورد. 

بنابراين براي گذر از مرحلة توسعه نيافتگي به جامعة توســعه يافتـه تربيـت نـيروي 

ــه كـار و چگونگـي توزيـع ايـن نيروهـا در واحدهـاي توليـدي و  كار مولد، نوآور، علاقمند ب

ــت ميباشـد. در حاليكـه دركشـورهاي در حـال توسـعه كـه درمعـرض  خدماتي داراي اهمي

تغييرات سريع اقتصادي و فرهنگي قرار دارند كمتر به ايــن موضـوع توجـه ميشـود. بـراي 

مثال پديدة فرار مغزها را ميتوان نشاني از اين عدم توجه يا شكســت درمديريـت نيروهـاي 

انساني متخصص دانست. 
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ــا  كارشناسان دفتر بينالمللي كار اعلام ميكنند كه كشورهاي درحال توسعه اكنون ب

ــرمايه و افزايـش بيكـاري روبـرو  بدهي ها، كاهش توليدات و بهرهبرداري ناچيز از كار و س

ــتعدادهاي بخـش فعـال جميعـت  هستند (٤٧: ١٣٦٥ كياوند) زيرا اين كشورها نتوانستهاند اس

خود را درمراكز و واحدهاي توليدي مورد نياز توزيع كنند و از اين استعدادها استفادة بهينه 

نمايند. به نظر ميآيد كه در جامعه ما نــيز نظـام آموزشـي بياعتنـا بـه تحـولات و نيازهـاي 

بخش اقتصاد به توسعه و گســترش خـود ادامـه ميدهـد. بـه هميـن سـبب فـازغالتحصيلان 

نميتوانند نيروي انساني مناسبي براي توليد باشند. در نتيجه پيشرفت فني و رشد اقتصادي 

ــيروي  به تاخير افتاده يا ناممكن ميگردد. بدين ترتيب آموزش و پرورش جوانان به عنوان ن

كار و همچنين رفتار آنها در ارتباط با نيازهاي بازار كــار ميتوانـد داراي اهميـت اقتصـادي 

باشد. 

١-٢-٣- اهميت مسئله از نظر سياسي 

وجه عمدة بيكاري درجهان سوم تمركز آن در ميان جوانان و تحصيل كردگان است 

كه اين امر منعكس كنندة جمعيت جوان و همينطور گسترش سريع آموزش نيز است.  

ــه جسـتجوي مشـاغل  چنانكه هر ساله تعداد بيشتري از تحصيلكردگان را تشويق ب

ــغلي اسـت. (١٩: ١٣٦٨ جولـي) ايـن  در شهرها ميكند كه تعدادشان بيشتر از فرصتهاي ش

جوانان با توجه به خصوصيات سني و سطح آگاهيشــان اگـر از پيـدا كـردن پايگـاه مـورد 

دلخواه خودشان سرخورده شوند ميتوانند مشروعيت سياسي دولتها را زير سئوال ببرند 

در حاليكه ثبات سياسي در اين كشورها براي اجــراي برنامـههاي توسـعه لازم و ضـروري 

است بنابراين مسئله از نظر سياسي نيز اهميت خاصي دارد. 
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١-٢-٤ - مهاجرت 

مسـئله بيكـاري از نظـر تـاثيرات آن بـر مـهاجرت نخبگـان نـيز داراي اهميـت اســت 

ــي داراي دو جنبـه  مهاجرت دانش آموختگان به عنوان نيروهاي متخصص و سرمايههاي مل

ــاقد امكانـات بـه  ميباشد. اول مهاجرت دانش آموختگان از شهرستانها، روستاها و مناطق ف

ــــزرگ و دوم پديـــدة فـــرار مغزهـــا بـــه خـــارج از كشـــور.  پــايتخت و شــهرهاي ب

          دانش آموختگان ساكن در شهرستانها وقتي فرصتهــاي اشـتغال را بسـيار محـدود 

ميبينند، و از امكان استفاده از مهارتها و آموزشهاي خود نااميد ميشوند. بــه جسـتجوي 

مشاغل در شهرهاي بزرگ ميپردازند و بدين ترتيب مناطق دور از مراكز استانها با كمبــود 

نيروهاي متخصص روبرو ميشوند. 

درمرحلة بعد نخبگان به كشورهاي غربي مهاجرت ميكنند. تا ضمن تحقق بخشــيدن 

ــا  به انتظارات خود سود هزينههاي خود را نيز دريافت كنند. بدين ترتيب اين نيروي كار كه ب

ــا ميـوه  سرمايههاي ملي كشور آموزش ديده و تربيت شدهاند به بيگانگان تقديم ميگردند، ت

ــا بـبرند. بـا ايـن مختصـر اشـاره معلـوم ميشـود كـه بيكـاري دانـش  دسترنج ما را به يغم

آموختگان از نظر مهاجرت و چگونگي توزيع نيروهاي متخصــص در سـطح كشـور نـيز پـر 

اهميت ميباشد.  
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١-٣- هدف  

١-٣-١- هدف كلي  

ــش  هدف كلي تحقيق عبارتست از بررسي تاثير رفتارها، انتظارات و علايق شغلي دان

آموختگان بر بيكاري آنها.  

١-٣-٢- اهداف جزيي 

١-٣-٢-١- معرفي عوامل (متغيرهاي) موثر بر بيكاري دانش آموختگان در سطح تحليل فرد 

(سطح رفتاري) 

١-٣-٢-٢- مشخص كردن ارتباط و همبستگي بين متغيرهاي مستقل (عوامل موثر) و متغير 

وابسته (بيكاري) 

١-٣-٢-٣- ارائه پيشنهادات با توجه به يافتهها 
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فصل دوم: چهارچوب تئوريكي 

در تحقيقات اجتماعي پژوهشگر با پديدهها ومفاهيم پيچيده به عنوان موضوع مــورد 

بررسي و به عبارت ديگر بعنوان يك مسئله روبرواست لــذا بـراي بررسـي دقيـق آن لازم و 

ــب محـدودة  ضروري است كه مسئله تعريف گرديده و ابعاد آن مشخص شود، تا بدين ترتي

ــق  فعاليت پژوهشگر معلوم گشته و روشن شود كه او به دنبال چيست تا ابزار و روش تحقي

ــا اسـتفاده از مطالعـات محققـان ديگـر كـه در زمينـه  مناسب را برگزيند. بدين منظور ابتدا ب

مسئله كار كردهاند به تعريف و تعيين حدود مسئله ميپردازيم و سپس تئوريها و تحقيقات 

تبيين كننده را تشريح ميكنيم. و با استناد بــه آنـها متغيرهـاي مسـتقل و فرضيـات خـود را 

مطرح و در نهايت به آزمون آنها ميپردازيم. 

٢-١- تعريف و تعيين ابعاد مسئله 

مفهوم بيكاري وسعت قــابل توجـهي دارد وهمـانطور كـه گيدنـز هـم اشـاره ميكنـد 

نميتوان آن را به آساني تعريف كرد. معناي واژه بيكاري «نداشتن كار» اســت. (٥٤٠: ١٣٧٣ 

ــه هـر كوشـش يـا تـلاش  گيدنز) اما لازم است كه بين كار و اشتغال تمايز قابل شويم. كار ب

براي انجام دادن بعضي چيزها گفته ميشود كه ممكن است ضرورتاً در ارتباط بــا دريـافت 

ــن كـار فرمـا و  پاداش مالي نباشد. در حاليكه اشتغال بطور منطقي به ارتباط تعريف شده بي

ــترادف بـا اشـتغال در نظـر  شاغل اشاره ميكند. (Grootings 1985) در اينجا واژة كار را م

ــابل آن مـزدي  ميگيريم و اشتغال را مجموع فعاليتهايي ميدانيم كه در يك دورة معين درمق

پرداخت ميشود. و يا درآمدي كسب ميكند. (١٨٤: ١٣٧٥ توسلي) 

همانطور كه گفته شد مفهوم بيكاري از پيچيدگي خاصي برخوردار است و آمارهايي 

كه كشورهاي مختلف درمورد نرخ بيكاري ارائه ميدهند، بطور دقيق با يكديگر قابل مقايســه 
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ــهاني درمـورد فعاليتهـاي قـابل قبـول بـراي گروهـهاي سـني  نيستند زيرا يك وفاق عام ج

مختلف وجود ندارد. ( Singell 1989 )  به عبارت ديگر معيارهايي كه براي سنجش بيكــاري 

ــتند. بـراي مثـال فعاليتهـايي  در جوامع مختلف بكار گرفته ميشوند تا حدودي متفاوت هس

مانند خانهداري، تحصيل، آموزش مشاغل، كمك سالمندان براي مراقبت از كودكان و فعاليت 

در بخش غيررسمي و… ممكن است گاهي به عنوان بيكاري و در مواردي به عنوان اشتغال 

منظور گردند. 

نكته ديگري كه شايد مورد توجه باشد اينكه به بيكاري ميتوان به دو صــورت نگـاه 

كرد. اول از ديد يك تحليلگر كه فرد يا افرادي را بيكار يا شاغل قلمداد ميكند و دوم از نگاه 

ــداد ميكننـد او خـود را بيكـار  خود فرد كه ممكن است در حاليكه تحليلگران او را بيكار قلم

تصور نكند. يا در حاليكه ديگران او را شاغل ميدانند او خود را بيكار تصور كنــد. مسـايلي 

از اين قبيل باعث گرديده كه دامنة تعريف مفهوم بيكاري از گستردگي و پيچيــدگـي خـاصي 

برخوردار باشد. لذا ارائه تعاريف دقيق و روشن شدن ابعاد بيكاري وفاق روي نرخ بيكــاري 

را افزايش ميدهد. 

مركز آمار ايران در آمــارگيريهـاي مختلفـي كـه در دورههـاي مختلـف انجـام داده 

تعاريف متعددي از بيكاري ارائه داده است كه در زير ميآيد: 

ــيز در جسـتجوي كـار  ١- بيكار به افرادي اطلاق ميشود كه توانايي كار كردن را داشته و ن

باشند بديهي است اگر هر يك از شرايط فوق به تنهايي درفردي وجود داشته باشد نميتوان 

او را بيكار دانست. يعني كساني كه خــود را در جسـتجوي كـار معرفـي ميكننـد ولـي عـدم 

توانـايي آنـها بـه كـار مشـهود اسـت، و يـا كسـاني كـه توانـايي كـار كـردن را دارنـد ولــي 

درجستجوي كار نيستند نميتوان آنها را بيكار قلمداد كرد.  
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٢- بيكار به كسي اطلاق ميشود كه واجد دو شرط باشــد يكـي اينكـه در سـن كـار بـوده و 

توانايي كار كردن را داشته باشد و ديگر اينكه تمايل به انجام كار داشته باشد. 

ــام كـاري را دارد ليكـن  ٣- بيكار به كسي گفته ميشود كه توانايي كار كردن و تمايل به انج

در موقع آمارگيري به كاري اشتغال ندارد. 

٤- بيكار كسي است كه جامع مختصات زير باشد: 

- حداقل سن ١٤ حداكثر ٦٤ 

- توانايي انجام كار 

- نداشتن كار در وقت آمارگيري حداقل يك هفتــه پيـش از آن در شـهرهاو بيكـار بـودن در 

فصل كشاورزي در روستاها 

- در جستجو و آمادة  كار بودن 

٥- بيكار كسي است كه: 

- در سن كار «٦٤-١٢» باشد. 

- جويندة كار باشد 

- مجموع ساعات كــار، خانـهداري و تحصيـل او در دو هفتـه پيـش از زمـان مشـاهده از ٨ 

ساعت كمتر نباشد. (٤٩-٨٥٤ :١٣٧٤  مركز آمار ايران) 

مركز آمار علاوه بر تعاريف بيكاري ابعاد زير را براي آن در نظـر گرفتـه و تعريـف 

كرده است: 

١- بيكاري پنهان، اين بيكاري مفهوم گروهي دارد. اگر با احتساب حــد متعـارف كـار تعـداد 

افراد گروهي در فعاليت معيني بيش از حد لازم باشد به نحوي كه با كنار گذاشتن كساني كه 
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زايد پنداشته ميشوند توليد نقصان نپذيرد، در اين فعاليت بيكاري پنهان وجــود دارد. (٨٦٨: 

همان) 

ــچ كـاري نداشـته باشـد كـه  ٢- بيكاري مطلق، يعني فرد در جستجوي كار و مايل به كار هي

معشيتي را تأمين كند. 

٣- بيكاري ارادي؛ وقتي است كه فرد قبلاً شاغل بوده و با ارادة خود كارش را رهــا كـرده و 

در تاريخ آمارگيري بيكار باشد. (٨٥٣: همان) 

همانطور كه ملاحظه ميگردد در تعاريف ارائــه شـده بـه ابعـاد محـدودي از مفـهوم 

ـــورد غفلــت قــرار گرفتــه و يــا   گسـتردة بيكـاري توجـه شـده اسـت و ابعـاد ديگـر يـا م

امكان آمارگيري آنها وجود نداشته است. 

ــازار كـار شـهري در جـهان سـوم ابعـاد زيـر را بـراي  گيلبرت وگاگلر در بررسي ب

بيكاري معرفي ميكنند: 

بيكاري آشكار، اشتغال ناقص يا كم كاري، اشتغال كاذب 

ــاقص وضعيتـي اسـت كـه در آن از نـيروي كـار بـه طـور كـامل اسـتفاده  اشتغال ن

نميشود. از نظر اين دو محقق اشتغال ناقص سه شكل متمايز دارد يكي از آنها به نوســانات 

در فعاليت اقتصادي روزانه مثل بازارها و هفتگي يا ماهانه مثل خدمات تفريحي و يا فصلــي 

مثل جهانگردي بستگي دارد. 

ــران يـا كاركنـان در  شكل دوم اشتغال ناقص در جاهايي پيدا ميشود كه تعداد كارگ

ــهان  تمام فصول بيش از حد نياز است. سومين شكل اشتغال ناقص را كه ميتوان بيكاري پن

هم ناميد در جايي است كه مقدار كار كافي براي اشتغال كامل وجود ندارد. ولي گروهــها بـه 

جاي اخراج همكاران خود آنها را بر سر كار نگه ميدارند. 
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در اشتغال كاذب اعمالي كه كارگران يــا كاركنـان انجـام ميدهنـد تـاثيري بـر رفـاه 

اجتماعي نميگذارد. مثل گدايي يا افرادي كه معمولاً دركنار افراد ثروتمند و قدرتمند مشاهده 

ميشوند. نمونههايي محترمانهتر اما به همان اندازه غير مولد به شمار ميروند. (١٤٩-١٤٨: 

١٣٧٥ گيلبرت و گاگلر) 

در بحث گيلبرت وگاگلر ابعادي از بيكاري مورد توجــه قـرار گرفتـه كـه در تعـاريف 

ــيز وجـود  مركز آمار وجود نداشت. بدين منظور بحث را ادامه ميدهيم تا اگر ابعاد ديگري ن

 آشكار گردد. گرين سعي ميكند مقياسهاي ديگري به جــز مقياسهـاي سـنتي بـراي 
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٣- وجه نظرات١ و انتظارات شغلي٢ بويژه در ميان جوانان تحصيل كرده كه غالباً با مشاغل 

موجود مغاير هستند. (١٨: ١٣٦٨ جولي) 

ــا فرصتهـاي  بدين ترتيب معلوم ميگردد كه عدم تناسب آرزوها و انتظارات افراد ب

شغلي را نيز ميتوان به عنوان يكي از ابعاد بيكاري منظور كرد. 

گروتينگز در تحليــل خـود جنبـهاي ديگـر از بيكـاري را آشـكار ميسـازد. او بـراي 

اشتغال سه بعد در نظر گرفته و هر كدام را به ترتيب زير تعريف ميكند : 

١- بيكاري : موقعيتي است كه در آن بين كارفرما و شاغل قرار داد رسمي كار وجود ندارد. 

ــايينتر از  ٢- كم كاري٣ : موقعيتي است كه در آن شخص كمتر از يك روز كاري رسمي يا پ

قابليتها و استعدادهايش كار كند. 

ــي و  ٣- اشتغال نادرست٤ : موقعيتي است كه در آن افراد در رشته اي به جز رشتة تحصيل

 (Grootings 1985) .تخصصيشان شاغل شوند

با توجه به اينكه در اشتغال نادرست افراد نميتوانند از مهارتها و استعدادهاي خــود 

استفادة بهينه نمايند. اين بعد از اشتغال و بيكاري نيز براي ما اهميت پيدا ميكند. بخصــوص 

اينكه جمعيت تحقيق ما كه دانش آموختگان ميباشند ممكــن اسـت بـا ايـن وضعيـت روبـرو 

باشند. ادگار اوادواردز هم در بررسي جامع خــود دربـارة اشـتغال در جـهان سـوم مفـهوم 

بيكاري را تحليل كرده و ابعاد آن را به صورت زير مشخص كرده است : 

                                                 
 1- attitude

 2- Job expectation

 3- Under employment

 4- Mis employment
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ــن برخـي مشـاغل كـه بـراي آن  ١- بيكاري آشكار : هم بيكاري ارادي (افرادي كه از پذيرفت

شايستگي دارند امتناع مي كنند و منابع مالي به جز اشتغال دارند) و هم غير ارادي  

٢- كم كاري : كساني كه كمتر از آنچه مايلند كار ميكنند (روزانه، هفتگي، فصلي)  

ــان ”حـاصلي نـدارد“ از ايـن نـوع  ٣- ظاهراً فعال ولي با بهره برداري كم: كساني كه كارش

است :  

الف ـ كم كاري پنهان : بسياري از افراد ظاهراً در مزارع يا در بخشهاي دولتي بــه صـورت 

تمام وقت كار ميكنند ولي خدماتي كه ارائه ميدهند. نيازمند وقت خيلي كمتري است. 

ب ـ بيكاري پنهان : كساني كه سرگرم فعاليت هاي غير شغلي ”انتخــاب دوم“ هسـتند بـراي 

ــان  مثال كارهاي روزمره آموزشي و خانگي آن هم به اين دليل كه فرصتهاي شغلي براي آن

موجود نيست. اين امر در مورد افرادي كه تحصيلات قابل توجهي دارند و نيز در ميان زنان 

به دليل آداب و رسوم اجتماعي صادق است. 

ج ـ بازنشستگي زودرس :  در بسياري از كشورهاي سن بازنشستگي همزمان بــا افزايـش 

طول عمر در حال كاهش است. 

ــه  ٤- بيماران : كساني كه ممكن است تمام وقت كار كنند ولي قوة كاريشان بر اثر سوء تغذي

ــــــــده تحليـــــــل رود.  يــــــا فقــــــدان داروهــــــاي عمومــــــي پيشــــــگيري كنن

ــكيل دهنـد  ٥- غير مولدان : كساني كه ميتوانند نيروي انساني لازم براي كار توليدي را تش

ولـي سـاعت هـا درگـير منـابع مكمـل ناكـافي بـراي سـاختن عوامـل توليـد خـــود و حتــي 

ضروريات زندگي خود هستند (٤٧-٣٤٦ : ١٣٦٤ تودارو) 

علاوه بر تحقيقات فوق در مطالعه اي بين المللي تحت عنوان برنامة جــهاني اشـتغال 

كه در كشورهاي جهان سوم انجام پذيرفته مسئله بيكاري به دقت مورد بررسي قرار گرفتـه 
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ــاد بيكـاري  است نتايج اين تحقيق نيز ميتواند براي ما مفيد واقع شود. در مطالعة مذكور ابع

به صورت زير مشخص گرديده است: 

بعد اول بيكاري آشكار : اين بعد به سه دسته تقسيم مي شود. 

١- نداشتن امكانات كافي براي كار كردن: در اين دسته ســه گـروه از افـراد قـابل تشـخيص 

هستند.  

الف ـ بيكاران، افراد بيكارند و درصدد جستجوي كار مزدبگيري با نرخ معمولي هستند. 

ب ـ افراد كم كار، افرادي كه داراي كار ميباشند ولي در جستجوي كار بيشتر هستند.  

٢-  نداشتن درآمد كافي، در اين دسته افراد زير جاي ميگيرند : 

الف ـ بيكاران، بخاطر نداشتن درآمد كافي افراد در جستجوي كار مزدبگيري با نرخ معمولي 

هستند. 

ب ـ افرادي كه داراي كار مي باشند ولي درآمد آنها به ميزاني كه براي تــأمين يـك زنـدگـي 

حداقل لازم است، كافي نميباشد. 

٣- منابع انساني مورد استفاده يا اينكه به اندازة كافي مورد استفاده نباشد. 

الف ـ بيكاران ، به علت عدم استفاده از نيروي كـار آنـها بيكـار گشـته و در جسـتجوي كـار 

مزدبگيري با نرخ معمولي هستند. 

ــيروي انسـاني ممكـن اسـت افـراد داراي كـار  ب ـ كم كاران، با توجه به استفادة ناكافي از ن

ــون آنـها بـه انـدازة كـافي نميتواننـد از تواناييهـاي خـود اسـتفاده كننـد در  باشند. ولي چ

جستجوي كار بيشتر هستند. 
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بعد دوم بيكاري پنهان  

اين بعد نيز به سه دسته تقسيم مي شود: 

١-  نداشتن امكانات كافي براي كاركردن: اين افراد به دو دسته تقسيم مي شوند: 

الف ـ بيكاران : افراد بيكارند ولي آشكارا در جستجوي كار نميباشند ولي اگر بيكاري كمـتر 

شود در جستجوي كار خواهند بود. 

ب ـ كمكاران : افراد كار دارنــد و آشـكارا در جسـتجوي كـار بيشـتر نيسـتند ولـي هـر گـاه 

بيكاري به سطح عادي برسد در جستجوي كار با مزد متوسط خواهند بود. 

ــار نمـي باشـند ولـي  ٢- نداشتن درآمد كافي: در اين مورد نيز افراد آشكارا در جستجوي ك

اگر بيكاري كمتر شود، براي كسب درآمد بيشتر در جستجوي كار خواهند بود. 

ــت  ٣- منابع انساني مورد استفاده يا به اندازة كافي مورد استفاده قرار نگيرد. در اين وضعي

ــهايش اسـتفاده نميشـود. از ايـن  از نيروي انساني آماده به كار به اندازة تواناييها و مهارت

نظر افراد را ميتوان به سه گروه زير تقسيم كرد : 

بنابه تعريف (١) الف  الف ـ بيكاران 

بنا به تعريف (١) ب  ب ـ كم كاران 

ج ـ افرادي كه به طور تمام وقت كار ميكنند ولي خدمات آنها به نحو مؤثــري مـورد 

استفاده قرار نميگيرد. (١٥٧: بي تا همداني ) 

ــي و پيچيـدگـي خـاصي برخـوردار  همانطور كه گفته شد مفهوم بيكاري از گستردگ

ــدود  است. و تعاريف ارائه شده صحت اين گفتار را نشان ميدهد. بديهي است تعيين حد وح

دقيق اين مفهوم از دامنة فعاليت اين تحقيق خارج است. زيرا اين بحث همچنــان بـاز بـوده و 

ــدودة پژوهـش  محل مجادله است. ما در اينجا براي روشن شدن ابعادي از مسئله كه در مح
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ما ميگيرند. سعي كرديم در حد امكان به بررسي مفهومي آن بپردازيم. با توجه بــه بحثهـا 

و پييشنهادات ارائه شده در يك جمع بندي كلــي ابعـاد مختلـف بيكـاري را بـه صـورت زيـر 

تلخيص ميكنيم.مجدداً لازم به ذكر است كه اين مدل به عنوان يك پيشنهاد نظري نيست بلكه 

فقط براي شفافيت موضوع ارائه ميگردد. 

 



 ١
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شكل (٢-٢) 

ي كه ارائه گرديد. در اينجا ابعاد مورد بررسي 

د بيكارند ودر جستجوي كار ميباشند. (١٣٦٤ 

اد كمـتر از آنچـه كـه مـايلند كـار ميكننـد در 
Grootings ، ١٣٦٤ تودارو، بي تا همداني) 

ـــي و   آموختگـان در خـارج از رشـتة تحصيل
عه نميتواند از قابليتها و مهارتهاي اكتســابي 

ــه دلايلـي مثـل آب و هـوا،   در طول سال بنا ب
كار و … چند ماه بيكار باشند. 

بيكاري آشكار

كم كاري بيكاري  
آ

كاري فصلي  
ر نظر گرفتن نكات مشترك تعاريف
 تعريف مي شوند :  

كار : وضعيتي است كه در آن افرا
ي تا همداني) 

شكار: وضعيتي است كه در آن افــر
ستجوي كار بيشتر هستند. (1985 
درسـت : موقعـي اسـت كـه دانـش
خود شاغل ميشوند، در نتيجه جام

 (Grootings 1985) .ه كند
صلي: وضعيتي است كه در آن افراد
ن كار، تقاضاي بازار، فصلي بودن 

اشتغال نادرست 

بي
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٢-٢- تئوري ها و تحقيقات انجام شده در ارتباط با مسئله 

اقتصاددانان نخستين كساني بودند كه قوانين حاكم بر اشتغال را تنظيــم كـرده و آن 

را در قالب نظريه علمي خلاصــه كردهانـد در حاليكـه جامعـه شناسـان و ديگـر انديشـمندان 

ــاوت و كيفـي آن  تاكنون تنها به جنبههاي توصيفي اشتغال توجه كرده و معناي تحولات متف

ــتخراج كننـد.  را نشان دادهاند بدون اينكه موفق شوند نظريهاي در مقياس اجتماعي از آن اس

ــار و  (١٨٧ : ١٣٧٥ توسلي) در واقع در حوزة علوم اجتماعي و در ادبيات تحقيق مربوط به ك

ــن قبيـل پرداختـهاند.  اشتغال بيشتر به ارزش ها، رضايت شغلي ، انگيزة كار و مواردي از اي

علاوه بر آن بيكاري دانش آموختگان در كشــورهاي صـاحب دانـش مسـئله حـاد اجتمـاعي 

ــام تحقيقـات متنـوع بـه ارائـه تئـوري بپردازنـد. و بيشـتر  نبوده تا مثل ساير حوزهها با انج

تحقيقات انجام شــده چـه در داخـل و چـه در خـارج بـه توصيـف چگونگـي اشـتغال دانـش 

ــت اشـتغال آنـها را نشـان  آموختگان پرداخته و با ارائه جداول تك بعدي يا دو بعدي وضعي

ــرح كـرده و  دادهاند. بدون اينكه روابط علي و معلولي بين متغيرهاي مستقل و بيكاري را مط

به آزمون تجربي اين روابط بپردازند. 

براي مثال در مختصر تحقيقــات انجـام شـده در داخـل واحـد تحليـل، سـطح تحليـل 

مشخص نبوده و معلوم نيست كه تحقيق به دنبال اثبات كدام فرضيه يا فرضيات اســت. و از 

همه مهمتر اينكه در اين تحقيقات روش مطالعه نامشخص و مبهم اســت. بـا در نظـر گرفتـن 

مشكلات و محدوديت هاي فوق، در اين تحقيق ما با مرور و تشريح پژوهش هاي انجام شده 

و ارائه تئوريهايي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم بــه محـدودة مسـئله مـا مربـوط مـي 

شوند، متغيرهاي مستقل را از آنها استخراج كرده و ارتباط آنــها را بـا مسـئله در قـالب يـك 

مدل تحليل نشان خواهيم داد. و سپس با توجه به روابط بيــن متغيرهـاي مسـتقل و وابسـته 
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فرضيات خود را مطرح و به آزمون آنها خواهيم پرداخت. و در صورت اثبات فرضيات مدل 

تئوريكي پيشنهاد خواهيم كرد كه ميتواند در نوع خود بديع باشد. 

٢-٢-١- كالبرگ 

ــار  براي اينكه بتوانيم رفتارها، كنشها و انتظارات دانش آموختگان را در ارتباط با ك

و اشتغال توضيح دهيم. بايد ببينيم آنها چــه دانشـي پـيرامون مشـاغل و دنيـاي كـار كسـب 

ميكنند. نوعي از دانش كه دانش آموختگان پيرامون كار بدســت ميآورنـد، ارزشهـاي كـار 

است. ارزش هاي كار در اينجا به عنوان يك كاربرد ويژه از مفهوم كلي ارزش بكار ميرود. 

كالبرگ از جمله محققاني است كه بــه ارزشهـاي كـار توجـه كـرده و آن را اينطـور 

تعريف ميكند : آنچه كه مطلوب است افراد با توجه به فعاليتهايشــان دارا باشـند. بنـابراين 

ــس  ارزش هاي كار آگاهي افراد را از شرايطي كه او از وضعيت كارش جستجو ميكند منعك

 (Kalleberg  1977) .ميسازد

به نظر كالبرگ با اينكه خصوصيات مرتبط با مشاغل بطـور نسـبي مسـتقل از افـراد 

تعيين ميشوند. ولي ممكن است افراد فقط مشاغلي را جستجو كنند كه آرزوهايشان را تأييد 

ــاني مشـخص  كند، اگر چه چنين مشاغلي در يك ساختار فرصتهاي شغلي در يك مقطع زم

قابل دسترس نباشد. (1977 همان) 

بنابراين كسب اطلاع از ارزشهاي دانش آموختگــان پـيرامون كـار لازم و ضـروري 

است. تا مشخص گردد كه آيا ارزشهاي آنها در بيكاري و اشتغال آنها تأثيري دارد؟ 

كالبرگ براي ارزشهاي كار دو بعد ارزش هاي دروني و بيروني در نظر ميگيرد. 
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١- ارزش هاي دروني كار١ 

به آن خصوصيات كار كه به خود انجام وظيفه مربوط مي شود، اشــاره ميكنـد وي 

در اين بعد اين سئوالات را مطرح مي كند:  

 - آيا كار جالب است  

 - آيا به فرد اجازه ميدهد توانايياش را توسعه دهد؟ 

 - به فرد اجازه ميدهد مستقل باشد؟ 

 - آيا اجازه ميدهد نتايج كارش را ببينيد؟ 

٢- ارزش هاي بيروني كار٢  

اين بعد به نوبه خود به ابعاد ديگر تقسيم ميشود كه عبارتند از: 

١-٢- تسهيلات كار٣ 

به آن خصوصياتي اشاره ميكند كه راحتي و آسايش فراهم ميكنند مثل : 

- ورود و خروج بدون زحمت به كار 

- محيط فيزيكي باصفا 

- بيش از حد نبودن ميزان كار 

- زمان كافي براي انجام دادن كار  

٢-٢- بعد مالي : كه به پاداش هاي پولي شغل در حال و آينده اشاره ميكند. 

٣-٢- روابط با همكاران: كه اين بعد در پاسخ بــه سـئوالاتي مـانند سـئوالات زيـر مشـخص 

ميگردد. 

                                                 
 1- Instrinsic

 2- Extrinsic
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  ٢٤

 - آيا شغل شانس هايي براي دوست شدن را اجازه ميدهد؟ 

 - آيا همكاران داراي احساسات دوستانه هستند؟ 

ــاليت كـار  در واقع ارزيابي اين بعد به ميل فرد براي رضايت از نيازهاي اجتماعي فع
اشاره ميكند. 

٤-٢- مسير شغلي١  
ــار فراهـم مـي كنـد نشـان ميدهـد در ايـن بعـد كـالبرگ  اين بعد فرصتهايي را كه ك

سئوالات زير را طرح ميكند. 
 - آيا شانسهايي براي ترقي وجود دارد؟ 

 - آيا ترقي ها منصفانه و بي طرف بدست ميآيند؟ 

٣- كفايت منبع٢  
ــان ميدهـد مثـل :   اين بعد اميال افراد را براي داشتن منابع كافي جهت انجام كار نش

آيا كمك، لوازم و اطلاعات براي انجام شغل كافي است؟ (1977 همان) 
٢-٢-٢- موريس روزنبرگ  

اين محقق نيز به ارزشهاي كار توجه كرده و اين ارزش ها را به سه دســته تقسـيم 
ميكند :  

١- ارزشهايي كه باجهت گيري مردمي هستند٣. مثل : 
- فرصتي براي كار با مردم  

- فرصتهايي براي كمك به مردم 
 

 
 
 

                                                 
 1- Career

 2- Resource adequacy

 3- People -  Oriented



 ٢٥
  



  ٢٦

در دياگــرام فـوق تحـت تـأثير سـنتهاي مذهبـي و فرهنگـي و همينطـور سياسـتهاي 
اجتماعي افراد در خانوادهها و مدارس و مؤسسات آموزشي اجتماعي ميشوند. و بر اساس 
نوع جامعهپذيري ارزشهاي خاصي پيرامون كار بــه افـراد منتقـل ميشـود. و بديـن ترتيـب 
ــا در  ارزشهاي آنها پيرامون كار شكل ميگيرد. هاردينگ با استناد به «مطالعه نظام ارزشه

اروپا» ارزشهاي كار را بصورت زير معرفي ميكند :  
الف ـ رشد شخصي١ : در اين جنبه ارزش هاي زير قرار دارند.  

١- استفاده از ابتكار 

٢- شغل مسئوليت دار 

٣- كسب بعضي چيزها 

٤- ديدن توانايي خود 

٥- جالب بودن كار 

ب ـ راحتي 

١- داشتن ساعات خوب 

٢- تعطيلي زياد 

٣- شغل محترم 

ج ـ شرايط مادي 

١- دستمزد خوب 

           (Harding and Hikspoors 1995) ٢- امنيت شغلي

ــه الويـت بنـدي ايـن ارزشهـا در  هاردينگ و همكارش در اين تحليل نشان مي دهند ك

نظام ارزشي نسل تازة نيروي كار تغيير كرده اســت. آنـها توضيـح ميدهنـد كـه بطـور كـل 

                                                 
 1- Personal devalopment
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ــد. بيشـتر بـر ارزشهـاي رشـد شـخصي صحـه  جوانان و آنهائيكه تحصيلات بالاتري دارن

ميگذارند. 

فرضيات آنها اين است كه جوانان تحت تأثير ارزشهــاي تـازة كـار اولاً مشـاغلي را 

ميخواهند كه در آن بتوانند بيشتر درگير١ كــار شـوند و ديگـر اينكـه آنـها نسـبت بـه نسـل 

ـــد و هــم انتقــاد بيشــتري از آنــها  گذشـته هـم درخواسـت بيشـتري از كارفرمايـان دارن

ميكنند.(1995 همان) 

ــه ضمـن  همانطور كه قبلاً نيز گفته شد آنچه كه در تحقيق ما اهميت دارد اين است ك

ــا در  آگاهي از ارزش هاي كاردر ميان داشن آموختگان ميخواهيم بدانيم كه آيا اين ارزشه

اشتغال يا بيكاري آنها تأثير دارد يا نه؟ و اگر چنين تأثيري وجود دارد زنجيرة روابط عملي 

و معلولي بين اين ارزش ها بــه عنـوان متغيرهـاي مسـتقل و متغـير وابسـته چگونـه اسـت؟ 

هاردينگ و همكارش به چنين ارتباطي اشاره مي كننــد. زيـرا وقتـي تحـت تـأثير ارزشهـاي 

كارخواستههاي جوانــان از بـازار كـار افزايـش مييـابد. ايـن امكـان وجـود دارد كـه چنيـن 

خواستههايي بر بيكاري يا اشتغال آنها تأثير بگذارد. 

٢-٢-٤- كيورانف 

او نيز دربارة ارزشهاي كاردر ميان نسل جوان تحقيق كــرده و گرايـش آنـها را بـه 

كار و حرفه مورد بررسي قرار داده است. 

ــاعي دو جنبـه دارد: يكـي اجتمـاعي  به نظر اودرگيري نسلهاي تازه در زندگي اجتم

شدن جوانان و ديگري جوانتر شدن جامعه. اجتماعي شدن به نفوذ و تأثيرات اجتماع اشــاره 

ميكند كه جوانان را در نظام روابط اجتماعي ادغام ميكند. و منظور از جوانتر شدن جامعـه 
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٨- شرايطي كه به سلامتي آسيب نزند 

٩- احترام 

١٠- استقلال 

١١- داشتن فرصت در طول كار براي فعاليتهاي جنبي 

١٢- نداشتن تلاش فيزيكي زياد 

١٣- ارتباط با مردم  

١٤- مفيد بودن به جامعه  ( 1985 همان) 

كيورانف توضيح ميدهد كه اگر نسل گذشته گرايش مثبتي به كار بطور مطلق داشت 

ــار دارنـد كـه از نسـل  نسل تازه ميپرسد چه نوع كاري؟ نسل جوان تقاضاهاي تازهاي از ك

قبلي متفاوت است. و اين عمدتاً ناشي از تغيير در اســتانداردهاي زنـدگـي و صنعتـي شـدن 

است، كه با سطح بالاي تحصيلات و تغييرات نظام ارزشي پيوند ميخورد. 

تحقيق نشان ميدهد كه جوانان با تحصيلات ابتدايـي از ميـان ارزشهـاي فـوق پنـج 

انتخاب اولشان را به ترتيب زير الويت بندي مي كنند:  

١- دستمزد خوب  

٢- جالب بودن كار 

٣- مفيد بودن براي جامعه 

٤- مطلوب بودن شرايط كار 

٥-تنوع در كار 
ــد بطوريكـه افـراد بـا  وقتي تحصيلات افزايش مييابد اين اوليتبندي نيز تغيير ميكن

تحصيلات متوسطه آنها را اينطور الويتبندي ميكنند:  
١- جالب بودن كار  
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٢- ارتباط با توانايي  

٣- مزد خوب 

٤- مفيد بودن براي جامعه 

  ٥- تنوع در كار 

ــيرد. و در  در ميان جوانان با تحصيلات دانشگاهي مزد در پنج اوليت اول قرار نميگ

مكان ششم قرار ميگيرد. در حاليكــه ارتبـاط كـار بـا توانـايي در بـالاترين رتبـهبندي قـرار 

ميگيرد. 

در واقع نسل تازه به علــت سـطوح متفـاوت تحصيـلات، مـنزلت اجتمـاعي متفـاوت،  

ــازهاي از  آگاهي متفاوت و همچنين شرايط متفاوت و بسيار پيچيده كار گرايش ها و علايق ت

خود نشان ميدهند. (1985 همان) 

ــت درخواسـتها و تقاضاهـاي  بنابراين براي جذب جوانان به ميدان توليد بايد به دق

جوانان از كار را تحليل و چارهسازيهاي موثر و ممكن را فرمولبندي كرد.  

بطور خلاصه ميتوان ايدة تحقيق فوق را در شكل زير نشان داد 

 

 

 

 

 

 

تغيير گرايش  اشتغا ل 
به كار 

اجتماعي شدن 

نظام آموزشي 

صنعتي شدن و 
تغييرات اقتصادي

تغييرات فرهنگي 

شكل (٢-٤) 
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٢-٢-٥- گروتينگز 

او در مطالعه خود مسايل اشتغال جوانان در اروپاي غربي وشرقي را مورد بررسي 

ــريح  قرار داده است. در اينحا بخشي از تحليل او را كه به اروپاي شرقي مربوط ميشود تش

ــود. گروتينگـز  ميكنيم. زيرا اين تحليل ميتواند براي توضيح تئوريك مسئله ما مفيد واقع ش

معتقد است كه بطــور كـل مسـئله اشـتغال در اروپـاي شـرقي بـايد در زمينـة دنبـال كـردن 

ــر او مسـايل كلـي اشـتغال جوانـان در ايـن جوامـع  برنامههاي توسعه نگريسته شود. به نظ

عبارتنداز: 

١- كمبود فرصتهاي شغلي در ساختار اقتصاد كه ناشي از فرسودگي سياستهاي اشتغال 

است. 

٢- كاهش درصد جوانان در ساختار جميعت 

٣- سطح تحصيلات جوانان هنگام ورود به كار  

٤- آرزوها و انتظارات بالا بــراي انتخـاب حرفـه. بطوريكـه شـواهد نشـان ميدهـد در همـه 

كشورها جوانان به مشاغل فكري و مهم نسبت به مشاغل يدي اهميت بيشتري ميدهند. 

٥- پيشرفتهاي آهسته باتوجه به تغييرات تكنيكي و سازماني در توليد. 

  (Grootings 1985)

ــا  به جز بند دوم كه در جامعة ما عكس آن صادق است يعني درصد جمعيت جوان م

در ساختار جمعيت كشور بالاست. به نظر ميآيد كه بقيه موارد به عنوان مسائل اشتغال در 

جامعة ما نيز وجود داشته باشد. 

تحليل او نشان ميدهد كه مسايل مطرح شده فوق منجر به تناقضهاي زير مي شود: 
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١- تناقض بين تحصيل وكار 

اين تناقض يك بعد كمي و يك بعد كيفي دارد از نظر كمي بين نياز به استخدام كردن 

به اندازهاي كه ممكن است و مشاركت كامل جوانان در كار تناقض وجود داشت. 

به عبارت ديگر بين نظام آموزشي و نظام اقتصادي هماهنگي لازم وجــود نداشـت و 

ــترش نمييـافت  در نتيجـه  نظام آموزشي در پاسخ به نيازهاي اقتصاد جامعه توسعه و گس

ــور ايـن اسـت كـه  تعداد فارغالتحصيلان بيشتر از اندازة مورد نياز ميشد. از نظر كيفي منظ

ــد بـه مشـاغل خيلـي بـالا  بطور قابل توجهي جواناني كه جز نيروي كار با كيفيت خوب بودن

توجه داشتند. كه نتيجه آن كم كاري و تورم نيروي كار از يك طرف و كاهش كارگران ماهر 

از طرف ديگر ميشده است. اين مسئله به تناقض دوم ارتباط پيدا ميكند. 

٢- تناقض بين آرزوها و نهادها 

ــوده اسـت. بطـور  چون تحصيل در كشورهاي فوق عمدتاً تنها راه تحرك اجتماعي ب

نسبي فشار زيادي بــراي بدسـت آوردن مـدرك تحصيلـي و اسـتفادة ابـزاري از آن وجـود 

ــاي مصـرف و جـاهطلبي  داشته است. اين امر با موانعي كه نهادهاي موجود در مقابل الگوه

افراد ايجاد كرده بودند پيوند ميخورد. (1985 همان) 

به عبارت ديگر بين خواستههاي جوانان و هنجارها و قوانين جامعــه تنـاقض وجـود 

داشته است. گرچه مقاله به زمان قبل از فروپاشــي اروپـاي شـرقي مربـوط ميشـود، ولـي 

ــن امـر  مطرح كردن اين مورد ميتواند جالب باشد. زيرا به نظر ميآيد كه در هر جامعهاي اي

ميتواند روي دهد. بدين ترتيب كه در هر جامعهاي تحرك اجتماعي با ارزش تلقي گردد ولي  

راهها و شيوههاي دستيابي به آن بسيار محدود باشــد. افـراد بـراي دسـتيابي بـه تحـرك 

اجتماعي همان راههاي محدود را انتخاب ميكنند. كه نتيجه آن توزيع ناهنجار نيروي كار در 



يك يا چند بخش محدود ميشود. نتايج اين تحليل را در مدل زير نشــان داده و روابـط بيـن 

متغيرهاي مورد بررسي در تحقيق حاضر را مشخص ميكنيم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بينالمللـي كـار در مـورد مشـكل بيكـاري 

نان سريلانكا به عــدم تناسـب آرزوهـا و 

ــدم تناسـب نتيجـه سياسـتهاي  شود. اين ع

ــوزش افزايـش داده اسـت  وسيلة توسعة آم

هاي بازار كار صورت گرفته است  

شكل(٢-٥) 

عدم تناسب بين تعداد فارغالتحصلان و
فرصتهاي شغلي 

انتظارات شغلي 

مدرك گرايي

كم كاري و
اشتغال 

نادرست 

تناقض بين آرزوها و
نهادها 

سياستهاي

اشتغال 

عقب ماندگي
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(روابط مورد بررسي )

تناقض بين تحصيل و كار
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ش سـازمان

يكاري جوا

مربوط مي

واقعي را ب

آن به نياز
 

٦-٢-٢- ديكنز 

اين محقق با استناد بــه گـزار

جوانان سريلانكا توضيح ميدهد كه ب

انتظارات آنها و مشاغل قابل دسترس 

آموزشي بوده كه انتظارات شغلي غير

زيرا توسعة آموزش بدون جهت دادن 
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نظام آموزشي سريلانكا تعداد زيادي افراد تحصيلكردة بالا بجــاي مهارتـهاي مفيـد 

ــادي كـه مشـاغل يقـه  حرفهاي ايجاد ميكند. تعداد اين جوانان در مقايسه با ظرفيتهاي اقتص

سفيد بوجود آورد، تا آنها را استخدام كند. بيش از اندازه است. جوانان بــا تحصيـلات عـالي 

ــه ايـن مشـاغل آمـاده و قـابل  بيميل هستندكه انواع مشاغل كشاورزي را بپذيرند. در حاليك

  ( Dichense 1994 ) .دسترس هستند و در نتيجه بيكار ميمانند

ميبينيم كه نتايج اين تحقيق نيز همان عواملي كه گروتينگــز در تحليـل خـود معرفـي 

ــر او هـم بـه تنـاقض بيـن تحصيـل و كـار  كرده بود مورد تاكيد قرار ميدهد. به عبارت ديگ

اشاره كرده و تاثير آن را بر بيكاري دانشآموختگان نشان ميدهد. 

٢-٢-٧-ليوينگستون 

او در بررسي وسيع خود بيكاري جوانــان در كشـورهاي افريقـايي را مـورد تحليـل 

قرار ميدهد. و از اين مشكل تحت عنوان بحران افريقا ياد ميكند. او اشاره ميكند كه ارتباط 

ــكل بيكـاري بـه زنجـيرة وسـيعي از طرحهـا و سياسـتهاي دهـة ٦٠  دولتهاي آفريقا با مش

برميگردد. در اين كشورها عموماً اين فكر وجود دارد كه جوانان گرايش هاي  نادرست بــه 

زندگي كشاورزي دارند به همين خاطر برنامه بازگشت بــه زميـن را طراحـي و بـه اجـرا در 

آوردهاند. بعضي از اين كشــورها آمـوزش مجـدد ارزشهـاي كشـاورزي را مـد نظـر قـرار 

ــريح ايـن نظريـه توضيـح  دادهاند مثل سومالي، زيمباوه، مالاوي ..…  ليوينگستون براي تش

ميدهد كه گرايشات نادرست جوانان و انتظارات آنها بوسيله شكســت سياسـتهاي دولتهـا 

ــادميك اسـت  بوجود آمده است مخصوصاً با ترويج آموزش و پروشي كه بيش از اندازه آك

و به طرف ارزشهاي شهري تمايل دارد، كه اين تمايل بوســيلة دسـتمزدهاي بـالا در بخـش 

ـــه شــهر را  رسـمي و سـاختار نامناسـب درآمدهـا تقويـت ميشـود. و مـهاجرت روسـتا ب



ــان  مخصوصاً در بين مردان جوان با تحصيلات رسمي باعث ميشود بنابراين بيكاري جوان

ــدگـاه  شهري و بخش يقه آبي يا اشتغال در بخش غيررسمي افزايش مييابد براساس اين دي

مشكل اين است كه جوانان به جاي مشاغلي كه مورد نياز جامعه است مشاغل غـيرضروري 

  (Livingston 1989 ) .را جستجو ميكنند

اين ديدگاه را به صورت مدل زير خلاصه ميكنيم. 

 

 

 

 

 

 

ميكنــد. 

ارات بـر 

كـاري را 
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چند طريق با بيكاري جوانان ارتباط پيدا 

 انتظـارات جوانـان ميشـود و ايـن انتظـ

ــه دو صـورت مشـكل بي نظام آموزش ب

شهري را به عنــوان ارزشهـاي برتـر و 

شكل(٢-٦) 
 

 

 

در اين مدل تحليل نظام آموزش از 

در مسير اول نظام آموزش باعث افزايــش

بيكاري آنها تأثير ميگذارد. در مسير دوم 

تشديد ميكند . يكي اينكه الگوهاي زندگي 
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نسل جوان انتقال ميدهد و آنها نيز براي دستيابي بــه ايـن ارزشهـا بـه شـهر نشـيني روي 

ميآورند. كه اين امر به نوبه خود باعث تراكم نيروي كــار در شـهرها ميشـود ديگـر اينكـه 

نظام آموزش از طريق گسترش ارزشهاي شهري مهاجرتهاي روســتا بـه شـهر را تشـويق 

ميكند و اين مهاجرتها باعث افزايش بيكاري ميشود. 

ــود ايـن الگـوي تئوريكـي را بـراي توضيـح  گرچه ليوينگسون با اتكا به شواهد موج

ــه از طريـق اصلاحـات آموزشـي و  مشكل بيكاري جوانان مطرح ميكند اما اعتقادي ندارد ك

تغيير گرايش ها و انتظارات بتوان اين مشكل را حل كرد. 

ــترش نظـام فنـي حرفـهاي در ايـن كشـورها اشـتغال  تحقيق او نشان ميدهد كه گس

ــد شـهر  جوانان را ايجاد نكرده است و همينطور تلاش براي تغيير گرايش هاي  جوانان متول

از طريق انتقال آنها به بخش كشاورزي و سنتي شكست خورده است. (1985همان) 

ــت بلكـه مشـكل  به نظر ليوينگستون مشكل فقط عدم تناسب بين افراد و مشاغل نيس

اصلي ايجاد فرصتهاي شغلي در مقايسه با كشورهاي صنعتي اســت. بـه عبـارت ديگـر در 

اينجا تقاضا براي كار عامل عمده است. در واقع او معتقــد اسـت كـه تنـها بـا ايجـاد مشـاغل 

ــها را حـل  متنوع و پاسخگويي به انتظارات و گرايش هاي  جوانان ميتوان مشكل بيكاري آن

كرد.  

ــا، انتظـارات و شهرنشـيني  ما در تحقيق خود نشان خواهيم داد كه آيا بين گرايش ه

دانشآموختگان در جامعه ما با بيكاري آنها ارتباط معنيداري وجود دارد يانه؟ و آنگاه بايد 

بحث و تبادل نظر صورت گيرد كه اين گرايش ها، انتظارات و نگرش دانشآموختگان را بايد 

به عنوان يك واقعيت غيرقابل تغيير پذيرفت يااينكه با ارائه راهكارهايي ميتوان آنها را تغيير 

داده و از اين طريق بيكاري را كاهش داد. 
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٢-٢-٨- قرايي مقدم 

ــگاههاي ايـران  قرايي مقدم در بررسي تجربي وضعيت اشتغال فارغالتحصيلان دانش

ــها  علاقه دانشآموختگان را به شهرنشيني ومركزنشيني و ارتباط اين عوامل را با اشتغال آن

ـــهران بــه  مـورد بررسـي قـرار ميدهـد. در ايـن تحقيـق فـارغالتحصيلان بـراي رجحـان ت

شهرستانها جهت اشتغال خود دلايل زير را بيان كردهاند: 

١- بالا بودن امكان ترقي شغلي و اجتماعي در تهران 

٢- رجحان زندگي در تهران 

٣- امكان يافتن كارفرعي و كسب درآمد بيشتر 

٤-بالا بودن سطح درآمد با كار مساوي (١٣٧٠ قرايي مقدم) 

به نظر آنها دانشآموختگان تحت تاثير اين عوامل به مركزنشيني تمايل پيدا كــرده و 

سعي ميكنند در پايتخت يا شهرهاي بزرگ سكونت اختيار كرده و شاغل شوند. 

ــح ميدهنـد  در  همان تحقيق نشان مي دهد كه دانشجويان گفتهاند، در صورتي ترجي

شهرستانها كار كنند كه از مزاياي زير برخوردار باشند : 

١-  برخورداري از درآمد و مزاياي استخدامي بيشتر 

٢-  تامين مسكن ، بهداشت و امكانات رفاهي ديگر 

٣-  استخدام در شهر محل تولد 

٤-  شهر محل خدمت از محيط اجتماعي مرفه و خوش آب و هوا باشد 

٥-  داشتن امكان ادامة تحصيل 

٦-  شهر محل خدمت جز شهرهاي بزرگ باشد. (١٣٧٠ همان) 
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ــن اسـت در  گرچه از زمان تحقيق فوق تاكنون شرايط كمي تفاوت پيدا كرده، مثلا ممك

ــا بـه  اثر ازدياد فارغ التحصيلان برخي از اين متغيرها اهميت خود را از دست داده باشند، ام

نظر ميآيد. كه تعدادي از عوامل مخصوصاً براي دانشآموختگان ســاكن پـايتخت و مراكـز 

استانها همچنان داراي اهميت باشد. لذا بررسي مجدد آنها ميتواند راهگشا باشد. 

بطوركلي قرايي مقدم عواملي را كه باعث جذب دانشآموختگــان بـه شـهرهاي بـزرگ 

ميشوند به صورت زير معرفي ميكند: 

١- تمركز سازمانهاي آموزشي و تحقيقاتي در اين شهرها 

٢- وجود دانشگاهها و مراكز آموزشي 

٣- مراكز تفريحي 

٤- مراكز تجاري و اقتصادي 

٥- تمركز جمعيت وافزايش درآمد جامعه شهري 

٦- گسترش شهرها 

٧-بالا بودن سطح درآمد با كار مساوي 

٨- بازار كار 

٩-امكان يافتن كار فرعي (١٣٧٠ همان) 

با توجه به نتايج تحقيق فوق ميتوانيم روابطي كه بين متغيرها وجودداشــته بصـورت 

زير استخراج و براي تبيين مسئله مورد آزمون و بررسي قرار دهيم. 



 

 

 

 

يني در كشـورهاي در 

ــدا ميكنـد. اخـيراً  ط پي

قـت درصـد بـالايي از 

ي بـايد توجـه كـرد كـه 

ــت  ي غربي متفاوت اس

مـراه اسـت در حاليكـه 

ي شغلي همــراه بـوده 

رتباط پيدا ميكنند؟ 

ا مـهاجرت و اشـتغال 

ــايت ميكنـد ايـن  ز حم

ـاز دارد. بـراي جـذب 

ارزيابي  
نابرابري درآمدها 

ارزشهاي شغلي 

(كار) مورد انتظار 

شهرنشيني 
 و  

مركز نشيني  
بيكاري
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شكل(٢-٧) 

٢-٢-٩- سليفيندلي 

همانطور كه در تحقيقات قبلي هم ديديم شهرنشــيني و مركزنشـ

حال توسعه از عواملي  است كه با مسئله اشتغال تحصيلكردگان ارتبا

ــه چشـم ميخـورد. در حقي پديدة شهرنشيني در اين كشورها بيشتر ب

جمعيت شهري دنيا را اين كشورها به خود اختصــاص ميدهنـد. ولـ

الگوهاي اخير شهرنشيني در كشورهاي توسعه نيافته با تجربة اروپا

ــاچـيز اقتصـادي ه شهرنشيني در كشورهاي مذكور با فرصتهاي ن

شهرنشيني در اروپاي غربي با الگوي صنعتي شدن و ايجاد فرصتها

است اما اين شهرها چگونه شكل ميگيرند و چگونه بامسئله اشتغال ا

سليفيندلي در تحليل خود گسترش شهرنشــيني و ارتبـاط آن بـ

درجهان سوم را با دقت بيشتري توضيح ميدهد. 

به نظر او دليل اساسي كه از خط مشيهاي شهري شدن متمرك

است كه توســعه اقتصـادي بـه تمركـز منـابع اقتصـادي واجتمـاعي ني

سرمايهگذاري چند كار انجام ميشود: 



  ٤١

ــاتي و سوبسـيد در نظـر  ١- براي تشويق سرمايهگذاري تخفيفهايي مثل معافيت مالي

گرفته ميشود. 

٢-بيشتر وامهاي دولتي و خصوصي را به پايتخت، جايي كه پتانسيل توسعه صنعتـي 

بيشتري دارد سوق ميدهند. اين وامها باعث رشد شهرهايي ميشود كه داراي حمــل و نقـل 

بهتر، مراكز تصميمگيريهاي دولتي گستردهتر، بازارهاي بزرگتر و غيره است. 

ــتفاده از سـرمايه را در توسـعه  ٣-نظام مالياتي شهري طوري طراحي ميشود كه اس

صنعتي تشويق ميكند. 

٤- استفاده از تاسيسات زيربنايي و ساير خدمات در شهرها ارزانتر است مثــلاً بـرق 

ــا  ارزانتر از ساير جاهاست گرچه تمام مردم براي تاسيسات زيربنايي ماليات ميپردازند ام

جادههاي خوب، فــاضلاب، آب آشـاميدني مناسـب تنـها در شـهرهاي بـزرگ وجـود دارنـد. 

ــهرهاي بـزرگ ميشـود. (٣٤-٢٣٣:  مجموعة اين عوامل باعث توسعه و تمركز صنعت در ش

١٣٧٢ فيندلي) 

فيندلي تاكيد ميكند كه در بيشتر كشورهاي جــهان سـوم در ايـن شـهرها عـلاوه بـر 

ــوزش  امكانات فوق بهترين خدمات اجتماعي را ارائه ميكنند بررسيها نشان ميدهند، كه آم

ــاني، برنامـههاي رفـاهي و سـاير خدمـات بيشـتر در مـادر شـهرها  و پرورش، خدمات درم

متمركز شدهاند. اين امكانات علاوه بر جذب موسسات صنعتي مهاجرين فزايندهاي را نيز بـه 

سوي خود ميكشاند. (٢٣٦: همان) 

بدين ترتيب نابرابري بين دو بخش سنتي و شهري اقتصاد دوگانهاي در اين كشــورها 

ايجاد ميكند. هرچه اين نابرابريها بيشتر ميشود بر تعداد بيكــاران شـهري كـه بـه دنبـال 

مشاغل با دستمزد بالا ميگردند، افزوده ميشود. ولي مهمتر از همه ايــن حقيقـت اسـت كـه 



ــادر شـهرها تنـها مراكـز زنـدگـي  نظام آموزشي و وسايل ارتباط جمعي اين تصور را كه م

هستند. گسترش ميدهند تحصيلات رسمي دانشآموختگان را به طرف مشاغلي كه در مادر 

شهرها وجود دارند هدايت ميكند. رسانههايي كه از شهرهاي بزرگ پخش ميشوند تصوير 

ــادر شـهرها بـيرون  مثبتي از زندگي شهري را نشان ميدهند، شخصيتهاي سياسي هم از م

ميآيند. همه اين عوامل باعث ميشوند كه نيروي كار جوان بخصــوص تحصيلكـردگـان بـه 

ــتمزد بـالا بـه كـلان شـهرها  اميد دستيابي به مشاغل مطمئن و داراي حيثيت اجتماعي و دس

روي بياورند و به سكونت و اشتغال در آنها اهميت فوقالعادهاي بدهند.مدل سادة زيــر ايـن 

فرايند را نشان ميدهد. 

 

 

 

 

 

 

زنشـيني و ارزيـابي 

ــها   داده و ارتباط آن

معـه مـا نـيز چنيـن 

نابرابري بين دو بخش 
شهري و سنتي 

رسانه هاي 
 گروهي  

نظام آموزشي   شهرنشيني و 
مركز نشيني  بيكاري 

شكل (٢-٨) 
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همانطور كه قبلاً اشاره كرديم در تحقيــق حـاضر شهرنشـيني، مرك

نابرابري اجتماعي را به عنوان رفتار دانشآموختگان مورد بررسي قرار

ــوم گـردد كـه آيـا در جا را با مسئله بيكاري آزمون خواهيم كرد. تا معل

ارتباطي وجود دارد يا نه؟ 

٢-٢-١٠- گيلبرت و گاگلر 
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اين دو محقق نيز به مسئله اشتغال در جهان سوم توجه كرده ضمن مشــخص كـردن 

ابعاد بيكاري در كشورهاي در حال توسعه بخصوص در شــهرها عوامـل ايجـادكنندة آن را 

نيز معرفي ميكنند. 

درتئوري آنها بيكاري آشكار، اشتغال ناقص يا كم كاري و اشتغال كاذب و بطــور كـل 

ــه ابعـاد سـه گانـه نـابرابري اجتمـاعي  اتلاف گستردة نيروي كار در شهرهاي جهان سوم ب

بستگي دارد كه عبارتنداز: 

ــد بـا  ١-نابرابري شديد در درآمدهاي ثروتمندان ومردم كه به ثروتمندان اجازه ميده

ــد. كـه ايـن  پرداخت پول خدمات زيادي (به نظر ما غيرضروري) از افراد محروم دريافت كنن

امـــــر بــــاعث تقويت اشتغال كاذب ميشود. مثل استخدام دربان،  نگهبان كوچــه، نوكـر، 

كنيز و … 

ــارگـران را  ٢- نابرابري بين نيروي كار حمايت شده و انبوه كارگران شهري كه اين ك

ــن امـر  تشويق ميكند به اميد پيوستن به آن بخش از نيروي كار به هر كاري تن ندهند كه اي

موجب بيكاري ميگردد. 

ــي  ٣- نابرابري روستايي و شهري، اين نابرابري توضيح ميدهد كه امكانات درآمدزاي

ــرد آمدهانـد و كسـاني  شهر و روستا تفاوت زيادي دارند و امكانات بهتر درمناطق شهري گ

كه از اين مناطق دورند به امكاناتش دسترسي ندارند. اين نابرابري مهاجرت روستا به شـهر 

را تقويت  و از اين طريق باعث ازدحام نيروي كار در شهرها ميشود. و بدين ترتيب مشـكل 

بيكاري را تشديد ميكند. (١٥٧: ١٣٧٥ گيلبرت و گاگلر) 

همانطور كه ملاحظه ميگردد اين تئوري عوامل بيكاري را در سطح كلان و ساختاري 

نگريسته است. ما در مدل زير اين تحليل را خلاصه ميكنيم. 
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شكل(٢-٩) 

ريهـاي اجتمـاعي و انتظـارات افـراد بـه عنـوان 

عي ميكنيم درستي يا نادرستي چنين ارتباطي را 

ان ما خود را با نيروي كار متخصص و شــاغل 

ــه آيـا ايـن  آنها را افزايش ميدهد؟ و نهايت اينك

جتماعي و بيكاري رابطه وجود دارد رفيعپور يك 

يتواند از جهات مختلف داراي اهميــت باشـد. مـا 

او چگونگي ارتبــاط ايـن بعـد از نـابرابري را بـا 

زيم. 
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رفيعپور در تئوري خود براي توضيح «ولع ارتقا» در جامعة ما بــر نـابرابري ارزشـي 

بين موقعيتهاي اجتماعي تاكيد ميكند. و توضيح ميدهــد كـه وقتـي درجامعـهاي نـابرابري 

ارزشي بين موقعيتها (در اينجا مشاغل) زياد باشد، در پي اين تفاوت ارزشي و منزلتي بين 

ــران  موقعيتها انسانها در پي كسب منزلتهاي بالاتر برميآيند. وي در اين فرايند در شرايط اي

دو متغير اساسي ديگر را نيز دخيل ميداند: 

١- نياز شديد به احترام 

٢- پيروي شديد از هنجارها (٣٨٠: ١٣٧٦ رفيعپور) 

وقتي نابرابري ارزشي بين موقعيتها (مشاغل) زياد باشد و افراد نــيز نيـاز بـه احـترام 

ــهاي  شديد داشته باشند آنگاه آنها براي ارضاء اين نياز شديد  به احترام جهت كسب موقعيت

برتر كه جامعه براي آنها احترام فوقالعاده قايل است تحريك ميشوند  

علاوه بر آن پيروي شديد از هنجارها نيز افراد را تشويق ميكند كاري را كــه ديگـران 

ــب موقعيتـهاي  انجام ميدهند، آنها نيز تكرار كنند. به عبارت ديگر وقتي ديگران به دنبال كس

ــن طريـق كسـب موقعيتـها و  برتر (مشاغل برتر) هستند. آنها نيز همان كار را ميكنند. و بدي

مشاغل بالا تبديل به هنجار ميشود. 

رفيعپور تئورياش را بطور خلاصه چنين بيان ميكند: 

 هر چه فاصله ارزشي بين موقعيتها بيشتر و 

 هرچه وقوف به ارزش موقعيتها بيشتر (يعني تفاوت درجهها مشخصتر) و  

 هرچه مقايسه اجتماعي بين موقعيتها بيشتر باشد 

درآن صورت ميل به ارتقا بيشتر ميشود. (٣٧٣: ١٣٧٦ رفيعپور) 



با توجه به تئوري ميتوان گفت كه وقتي نابرابري ارزشي بين مشــاغل زيـاد باشـد و 

افراد اين مشاغل را با يكديگر مقايسه كننــد. در آن صـورت مشـاغلي كـه در جامعـه ارزش 

پاييني دارند مورد انتظار آنها قرار نميگيرند بلكه اين توقع در افـراد ايجـاد ميشـود كـه بـه 

مشاغلي دست يابند كه از ارزش اجتماعي بالايي برخوردار باشند. 

بر طبق نظريه رفيع پور چون سرعت تغييرات اجتماعي زياد است مردم ما عمومــاً در 

آن جاهائيكه هستندبه آن راضي نميشوند آنها نه تنها ميكوشند كه به يك جايگاه اجتمـاعي 

ــاره  با ارزشتر و بالاتر دست يابند بلكه اين ولع در آنها آنقدر زياد است كه اگر از آنها درب

جايگاهشان سوال كنند پاسخي غيرواقعي ميدهنــد. مثـلاً اگـر از يـك نفـر كـه وارد جريـان 

ــدرش سـپور بـوده بپرسـيم كـه پـدرت  مدرنيزه شدن (سودجويي، جاهطلبي) شده و شغل پ

ــرده و خـود را بيـش از آنچـه كـه هسـت نشـان  چهكاره است؟ عموماً شغل پدر را كتمان ك

ميدهد. به همين خاطر احساس فشار بيشتري ميكند كه بايد جايگاه خود را تغيير دهد و به 

مراتب بالاتر برسد. (٣٦٦: ١٣٧٦ رفيعپور) 

ــه مراتـب بـالاتر  يكي از راههايي كه جوانان ما براي نجات خود انتخاب ميكنند ارتقا ب

بوسيله كسب مدرك ميباشد به اين اميد كه بوسيله مدرك درآمد و احترام بيشتري بدســت 

آورند بنابراين ولع ارتقا خود را به صورت مدركگرايي نشان ميدهد. (٣٦٨: همان) 

ما روابط علي ومعلولي موجود بين متغيرها را در تئوري فوق به صورت زيــر نشـان 

ميدهيم. 

 

نابرابري  
ارزشي بين 

مقايسة اجتماعي  انتظارات 
شغلي 

مدرك گرايي  بيكاري
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شكل(٢-١٠) 
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در اين مدل رابطه بين مدركگرايي و بيكاري را مــا بـه صـورت فرضيـه بـه زنجـيره 

روابط علي و معلولي فوق اضافــه كردهايـم. زيـرا در تحليـل گروتينگـز نـيز ديديـم كـه بيـن 

مدركگرايي و بيكاري دانشآموختگان رابطه وجود دارد. 

٢-٢-١٢ هيرميتسوموتا 

ــل  او بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي دركشورهاي آسيايي را بررسي كرده و عوام

بروز آن را مشخص ميسازد. 

به نظر ميتسوموتا اين عوامل عبارتنداز: 

١- عدم تعادل عرضه و تقاضاي تحصيلكردهها 

ــش اشـتغال و گسـترش امكانـات انتخـاب شـغلي  توسعه اقتصادي گرچه موجب افزاي

ميشود، اما هميشه سرعت تغييرات وتوســعه اقتصـادي بـا گسـترش آموزشـي همـاهنگ و 

متناسب نيست. معمولاً توسعه آموزشي سريعتر از توسعه اقتصادي اســت. بـراي مثـال در 

ــت  هند علت اصلي بيكاري دانشآموختگان اين است كه بخش مدرن اقتصاد هنوز كوچك اس

و نميتواند فارغالتحصيلان دانشــگاهها را كـه بـه عنـوان نـيروي كـار بخـش مـدرن تربيـت 

ــد. روز بـه روز بيشـتر جـذب  شدهاند، جذب نمايد. در نتيجه افرادي كه تحصيلات عالي دارن

كارهايي ميشوند كه نيازمند تحصيلات پايينتري است. با وجود اين آموزش عالي از لحاظ 

اجتماعي بويژه بين افراد طبقه متوسط و بالا يك پديده مطلوب اجتمــاعي اسـت و بطـور كـل 

جامعه اعتقاد دارد كه تحصيلات دانشگاهي عمدتاً معادل جواز ورود به مشاغل دولتي اســت 

بنابراين عدم تعادل عرضه و تقاضا همچنان ادامه دارد. 

در جمـهوري كـره نـيز متناســـب نبــودن فرصتهــاي شــغلي بــا افزايــش تعــداد 

فارغالتحصيلان دانشگاهي موجب افزايش نرخ بيكاري است. 



  ٤٨

 

٢-دور اقتصادي و ثبات آموزش 

ــده نـيروي كـار را بـا نوسـانات  نظام آموزشي چنان شكل نگرفته است كه حجم فزاين

كوتاه مدت تجاري تطبيق دهد. 

٣- عدم سنخيت بين رشته تحصيلي و دانش لازم در كار 

دانش و مهارتهاي عملي مورد نياز صنايع همواره با تخصص دانشآموختگان مراكــز 

آموزش عالي هماهنگي نــدارد و اطلاعـات بـازار كـار و مهارتـهاي موردنيـاز آن در تهيـه و 

ـــر  سـازماندهي مطـالب ومـواد آموزشـي بطـور مسـتقيم بازتـاب نمييـابد. بـه عبـارت ديگ

دانشگاهها و مراكــز آمـوزش عـالي عمدتـاً آن نـوع مهارتـهايي را در نـيروي كـار پـرورش 

نميدهند كه صنايع و استخدام كنندگان آنها لازم دارند. 

٤- نداشتن اطلاعات كافي دربارة فرصتهاي شغلي  

دانش آموختگان بطور كلي با كمك والدين و اقوام خود كار پيدا ميكنند. مطالعـهاي در 

ــي از دانـش آموختگـان دانشـگاهها اطلاعـات  بنگال غربي (هند) نشان ميدهد كه بيش از نيم

مربوط به اشتغال را از والدين و اقوام و معلمان خود دريافت ميكنند و بر طبق يك بررسـي 

در تايلند حدود ١٠ درصد بيكاران علــت بيكـاري خـود را ناشـي از نداشـتن اطـلاع دربـارة 

اشتغال ميدانستند. 

٥- افزايش جمعيت زنان در نيروي كار 

٦-اختلال در مكانيسم بازار 

در كشورهاي درحــال توسـعه دسـتمزدها بـر اسـاس سـابقه تحصيلـي و بـه وسـيله 

ــن نميشـود. بلكـه قـدرت سياسـي آن را تعييـن ميكنـد. و بديـن لحـاظ  مكانيسم بازار تعيي



  ٤٩

شكافهاي زيادي ميان گروههاي شاغل با سابقه تحصيلي مختلف وجود دارد. وقتي تفــاضل 

 اسـت 
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همانطور كه ملاحظه گرديد، تحليل فوق براي تبيين بيكاري دانش آموختگان دو دســته 

متغير مستقل معرفي ميكند: متغيرهاي ساختي و متغيرهاي فردي يا رفتاري 

ــا و  ما در تحقيق خود با متغيرهاي دسته دوم سروكار داريم و روابط بين اين متغيره

ــان كـه در ديـاگـرام زيـر نشـان  بيكاري دانش آموختگان را آزمون خواهيم كرد. البته همچن

دادهايم. برخي از متغيرهاي ساختي از طريق متغيرهاي واسط بر بيكاري تــأثير مـيگذارنـد. 

ــوق را  كه اين گونه زنجيرة روابط علي و معلولي را نيز مورد بررسي قرار ميدهيم. تحليل ف

در مدل زير خلاصه كرده و روابط مورد بررسي بين متغيرها رادرآن نشان ميدهيم. 
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٢-٢-١٣- بيودالتون 

اين دو محقق با استناد به دادههاي موجود الگوهاي تغيير در بيكاري فارغ التحصيلان 

انگلستان را در طول سالهاي ٨٧-١٩٦٢ مورد تحليل قرار ميدهند. به اعتقاد آنــها روندهـاي 

ــوند، بطوريكـه مشـخص كـردن  بيكاري از تأثير متقابل و پيچيدة عوامل مختلف ناشي ميش

تأثير هر يك از آنها به تنهايي دشوار اســت. امـا در كـل بـراي توضيـح الگوهـاي تغيـير در 

بيكاري فارغ التحصيلان دو دسته عوامل را از يكديگــر تفكيـك ميكننـد. در درجـة اول آنـها 

تأكيد ميكنند كه بيكاري فارغالتحصيلان توسط نيروهاي عمدة اقتصادي و عوامل بـيرون از 

بازار كار دانش آموختگان تعيين ميشود. براي اثبات ايــن ادعـا آنـها اسـتدلال ميكننـد كـه 

بيكاري افراد تازه فارغالتحصيل شده در سطح ملي در يك بحران اقتصادي افزايش مييــابد 

و با بهبودي وضع اقتصادي بطور سريع كاهش مييابد. شواهد ارائه شده نشان ميدهند كه 

ــود دارد.  بين بيكاري موجود در اقتصاد و بيكاري دانشآموختگان تازه همبستگي مثبتي وج

براي مثال در دهة ٨٠ همزمان با افزايــش بيكـاري ملـي تقاضـا بـراي فـارغالتحصيلان نـيز 

كاهش مييابد. سپس آنها به داخل بازار كار فارغالتحصيلان توجه كرده و نشان ميدهند كه 

ــتة تحصيلـي و دانشـكده بـا تغيـير سـطوح  عرضه و تقاضاي فارغالتحصيلان بر حسب رش

بيكـاري آنـها در طـول زمـان ارتبـاط پيـدا ميكنـد. بـراي مثـال در رشـتههايي كـه عرضــه 

ــت. و در رشـتههايي كـه  فارغالتحصيل افزايش يافته بطور نسبي بيكاري نيز بيشتر شده اس

عرض كاهش يافته نرخ بيكاري نيز در آنها كــاهش پيـدا كـرده اسـت. امـا ايـن امـر در همـه 

رشتهها صدق نميكند. علاوه بر آن تغيير بيكاري فارغالتحصيلان بر حسب دانشـكدهها نـيز 

فرق ميكند. 
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عامل سومي كه آنها تحليل ميكنند، رفتار فارغالتحصيلان براي جستجوي شــغل اسـت. 

مدتي كه فارغالتحصيلان براي جستجوي يك شغل ثابت آماده ميشوند اثر معنيداري روي 

عرضة كوتاه مدت دارد. البته اين بطور قابل ملاحظهاي در ميان دانشكدهها و رشتهها تغيـير 

ــتههاي فنـي ايـن مـدت بـه حداقـل ميرسـد. از طـرف ديگـر  ميكند. براي مثال در ميان رش

فارغالتحصيلان برخي رشتهها زمان قابل توجهي را براي يافتن شغل ثابت و مناسب صرف 

ــايل قـوي  ميكنند. زيرا آنها در مسير خود پستها و مشاغل مختلفي را نميبينند. يا اينكه تم

براي كار كردن در رشته تحصيلي خود دارند. و مشاغلي را ميخواهند كه كاملاً در ارتبــاط 

مستقيم با رشتة تحصيليشان باشند. مثل فارغالتحصيلان رشته هنر. همين امر همانطور كه 

 Bee) .ذكر گــــرديد روي عــــرضه و نهايـــت روي نــــرخ بـــيـــكــاري تأثير ميگذارد

ــا فراتـر مـيرود امـا  and doLton 1990) گرچه بحث فوق كاملاً اقتصادي بوده و از تحقيق م

بخش پاياني آن ميتواند در چهارچوب نظري ما قرار بگيرد. و پشتوانة تئوريكــي و تجربـي 

براي تحقيق ما فراهم كنــد. زيـرا تحليـل فـوق نشـان ميدهـد كـه رفتارهـاي متفـاوت فـارغ 

ــأثير مـيگـذارد. بنـابراين بـراي  التحصيلان به هنگام جستجوي شغل بر روي بيكاري آنها ت

ــه بـه متغيرهـاي رفتـاري نـيز  توضيح و تبيين مشكل بيكاري به جز متغيرهاي ساختي توج

لازم و ضروري است. علاوه بر آن با استناد به تحقيق مذكــور رشـتة تحصيلـي و دانشـگاه 

فارغالتحصيلان را نيز به عنوان متغيرهاي مستقل انتخاب ميكنيم. 

١٤-٢-٢ بورگن و همكاران  

ــه بـا  بورگن و همكارانش ميخواهند توضيح دهند كه فارغ التحصيلان دانشگاهها چگون

ــايع١ را تجزيـه ميكننـد؟ ايـن محققـان وضعيـت  شرايط بيكاري روبرو ميشوند و كدام و ق

                                                 
 1- incidents
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ــه در هـر مرحلـه  دانش آموختگان را بعد  از پايان تحصيلات به دو مرحله تقسيم ميكنند، ك

فارغ التحصيلان وقايع مثبت و منفي مختلفي را تجربه ميكنند. ما ضمن اينكــه ايـن وقـايع را 

ــه صـورت تجربـي  توضيح ميدهيم رابطة بين برخي از آنها را با بيكاري فارغ التحصيلان ب

مورد بررسي قرار ميدهيم. 

الف-مرحلة اولية فراغت از تحصيل 

اين مرحله كه بعد از دريافت نتايج آخرين امتحانات شروع ميشود و در جامعة آمــاري 

ــت كـه بيشـتر بـا مسـافرتها،  تحقيق فوق  بين ٣ هفنه تا ٣/٥ ماه طول ميكشد، دورهاي اس

ميهمانيها، برگــزاري جشـنها و مراسـم خـانوادگـي و برخـي فعاليتهـاي اجتمـاعي ديگـر 

ــه در تحقيـق فـوق بيشـتر  مشخص ميشود. در واقع اين مرحله دورة اميدواري است. گر چ

ــهيهاي روزنامـهها و  فارغ التحصيلان قبل از فارغالتحصيلي جستجوي شغل را از طريق آگ

اعلانات نسب شده در تابلوهاي محوطة دانشگاه شروع كرده بودند. ولي بطور جــدي بـراي 

كسب مشاغل اقدام نكرده بودند. در اين مرحله فارغالتحصيلان وقايع زير را تجربه ميكنند : 

١- مسافرت 

٢- به پايان رساندن كارهاي دانشگاه 

٣- مراسم و جشنهاي فارغالتحصيلي، فارغالتحصيلان بــا بـرگـزاري مراسـم و 

ميهمانيهاي دوستانه و خانوادگي فارغالتحصيلي خود را جشن ميگيرند. 

٤- استراحت 

٥- دريافت اطلاعات دلسردكننده؛ ممكن اســت فـارغالتحصيلان برخـي اطلاعـات 

دلسردكننده پيرامون بازار كار و فرصتهاي شغلي كسب كنند. 

٦- فشار مالي 
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٧- عدم تماس با مراكز اشتغال دولتي 

(Borgen and Hatch and Amundson 1990)

 

همانطور كه قبلاً نيز اشاره گرديد مدت زمــاني كـه فـارغالتحصيلان خودشـان را بـراي 

جستجوي شغل آماده ميكنند در كوتاه مدت روي عرضه تأثير مــيگـذارد و از ايـن طريـق 

نرخ بيكاري را تحت تأثيرقرار ميدهد. در تحقيق فــوق هـم ميبيينـم كـه تجـاربي كـه دانـش 

آموختگان در مرحلة اوليه فارغ التحصيلي با آنها روبرو ميشوند و رفتارهايي كه نسبت بــه 

ــها در ايـن مرحلـه همبسـتگي دارد. بـراي  بازار كار از خود بروز ميدهند با مدت بيكاري آن

ــاي آنـها بـراي جسـتجوي  مثال چگونگي تماس آنها با مراكز اشتغال و كاريابي و يا روشه

شغل ميتواند در بيكاري آنها مؤثر باشد.  يا اينكه تجربه فشار مالي بعد از اتمام تحصيلات 

ممكن است آنها را با جديت بيشتر و توقعات پايينتري به جســتجوي شـغل وادار سـازد. و 

احتمال موفقيت آنها را جهت كسب شغل افزايش داده و مدت بيكاري آنها را كاهش دهد. 

ب- بعد از پايان دورة اوليه فراغت از تحصيل فارغ التحصيلان كمكم از خواب و خيــال 

ــد مسـتقلي  بيدار ميشوند و با واقعيتها روبرو ميشوند و به اين فكر ميافتند كه بايد درآم

داشته باشند و در واقع حاصل سرمايهگذاريهاي خود را به  صــورت پاداشهـاي مـادي و 

غيرمادي دريافت كنند. به همين خاطر بطور وسيع و جدي به جستجوي شــغل مـيپردازنـد. 

ــاوتي  را تجربـه ميكننـد. امـا بـا  در اين مرحله نيز فارغ التحصيلان وقايع مثبت و منفي متف

توجه به اينكه وقايع منفي تأثير بيشتري بر فارغ اتحصيلان ميگذارد، كمكم از ميزان خــوش 

بيني آنها نسبت به آينده كاسته ميشود، در حاليكه بدبيني آنها افزايش پيدا ميكند. 

وقايعي كه ممكن است فارغ التحصيلان در اين مرحله تجريه كنند عبارتند از: 
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١- فرصتهاي محدود شغلي، در اين مرحلــه فـارغ التحصيـلان بـا واقعيتهـاي بـازار 

كاري روبرو ميشوند كه ممكن است فرصتهاي شغلي محدودي براي آنها داشته 

باشد. 

٢- فقدان حمايت اجتماعي  

٣- شك به خود يا مقصر دانستن خود١ 

نا كاميهاي فارغ التحصيلان در پيدا كردن شغل ممكن است باعث شود كه آنــها نسـبت 

به تواناييها و دستاوردهاي خود شك كنند و بخاطر راهي كه براي اشتغال انتخاب كردهانـد 

خود را مقصر و گناهكار قلمداد كنند. 

٤- بي ارزش دانستن مدرك دانشگاهي خود  

ــدارد و آنـها را بـه  فارغ التحصيلان وقتي ببينند كه مدارك آنها در باراز كار كاركردي ن

خواستههاي شغليشان نميرساند. ديگر آن اعتبار و ازرش قبلي را براي مدارك تحصيلي و 

تخصص خود قابل نميشوند. 

٥- احساس خستگي و نااميدي 

٦- پذيرفته نشدن در مشاغل مورد تقاضا  

٧- عدم دريافت پاسخ از در خواستهاي شغلي خود 

ممكن است فارغ التحصيلان در خواستهاي مختلفي به سازمانها و جاهاي ديگــر بـراي 

بدست آوردن شغل فرستاده باشند و هيچ جوابي از آنها دريافت نكرده باشــند كـه ايـن امـر 

ميتواند تأثير منفي روي آنها بگذارد و رفتار آنها را تحت تأثير قرار دهد. 

٨- تلاش براي ادامة تحصيل 

                                                 
 1- Self – doubt or guilt
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٩- حمايت مالي 

١٠-مصاحبههاي شغلي  

١١-پيشنهادات شغلي، ممكن است به فارغ التحصيلان مشاغل و موقعيتهايي پيشــنهاد 

شود. 

١٢- دريافت اطلاعات دلگرم كننده، كه اميد آنها را براي بدست آوردن شــغل افزايـش 

دهد. 

١٣- انتظارات مثبت براي سال آينده     (١٩٩٠ همان) 

همانطور كه ملاحظه ميگردد. در اين مرحله نيز فــارغ التحصيـلان وقـايع و احساسـات 

ــد كـه هـر كـدام از آنـها ميتوانـد رفتارهـاي بعـدي و  مثبت و منفي مختلفي را تجربه ميكنن

ــال  نگرشهاي فارغ التحصيلان را نسبت به بازاركار و اشتغال تحت تأثير قرار دهد. براي مث

تلاش براي ادامه تحصيل و مدرك گرايي ميتواند با بيكاري آنها ارتباط داشته باشد كه ايــن 

ــافت حمـايت مـالي از طـرف خانوادههـا ميتوانـد بـر  مسئله را قبلاً نشان داديم. يا اينكه دري

بيكاري فارغ لاتحصيلان تأثير بگذارد زيرا وقتي آنها تحت حمـايت مـالي خانوادههـاي خـود 

ــه انتظـارات شـغلي خـود جامـة عمـل  قرار  ميگيرند، ميتوانند مدت بيشتري صبر كنند تا ب

بپوشانند. به همين خاطر ما وضعيت مالي دانش آموختگان  را به عنوان يكــي از متغيرهـاي 

مستقل انـــتــخاب كرده ايم. مثال ديگر را دربند ٧ ذكر كردهايم وقتي كــه فـارغ التحصيـلان 

ــار نـااميد و بدبينـي  از در خواستهاي متعدد شغلي خود پاسخي دريافت نميكنند كمكم دچ

ــاي كاريـابي آنـها بكـاهد و در نتيجـه  ميشوند، وبه گمان ما اين بدبيني ميتواند از فعاليته

ــت دادن اطمينـان  مدت بيكاري آنها را افزايش دهد. همينطور ترديد در توانايي خود و از دس

به خود گرچه ميتواند ناشي از بيكاري و عدم موفقيت در بازار كــار باشـد. امـا ايـن متغـير 
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خودش نيز ممكن است بر بيكاري فارغ التحصيلان تأثير بگذارد. زيرا بنظر ميآيد وقتــي كـه 

ــادي داشـته باشـند كـه بـه انتظـارات  دانش آموختگان  هنگام ورود به بازار كار اطمينان زي

ــلاع  شغلي خود دست پيدا مي كنند بدون اينكه از محدوديت فرصتهاي شغلي دربازار كار اط

ــه و انتظـارات  داشته باشند، مدتي طول خواهد كشيد تا آنها واقعيت هاي بازار كار را پذيرفت

خود را كاهش دهند و اين امر مدت بيكاري دانش آموختگان را افزايش مي دهد. 
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٢-٣ - خلاصة بحث تئوريكي 

در چهار چوب تئوريكي ابتدا با توجه به ديدگاههاي موجود و تحقيقــات انجـام شـده 

ــي مفـهومي  ابعاد مسئله مشخص شد. وبا در نظر گرفتن اينكه مسئله از گستردگي و پيچيدگ

خاصي برخوردار بود. و بررسي تجربي تمامي ابعاد آن در يك تحقيق مقدور نبود از ميــان 

ــد بيكـاري  آشـكار، كـم كـاري  ابعاد معرفي شده با توجه به ضرورتها و الويتها چهار بع

ــه عنـوان ابعـاد مـورد بررسـي  آشكار، اشتغال نادرست و بيكاري فصلي دانش آموختگان ب

ــن متغيرهـاي مسـتقل، تئوريهـا و تحقيقـات  تعيين گرديدند. سپس براي تبيين مسئله و تعيي

مرتبط با مسئله، در حد امكان مورد بررسي قرار گرفت و در نتيجه متغيرهاي  مســتقلي كـه 

ــاي مـيگرفتنـد از تئوريهـا و  با متغيرهاي وابسته ارتباط داشتند ودر محدودة تحقيق ما ج

تحقيقات مطرح شده استخراج و مشخص گرديدند. 

در زير بطور خلاصه به تئوريها و نتايج تحقيقات مذكور اشاره ميكنيم: 

كالبرگ ارزشهاي كار را مورد مطالعه قرار ميدهد. در تئوري او ارزشهاي كار بــه 

دو بعد دروني و بيروني تقسيم ميشوند. در بعد دروني بــه ارزشهـايي اشـاره ميكنـد كـه 

بطور في نفسه در ماهيت كار وجود دارند. و در بعد بيروني ارزشهــايي را نـام ميبـرد كـه 

بوسيلة كار ميتوان به آنها دست يافت. 

ــه عبـارتند  روزنبرگ در بررسي ارزشهاي كار آنها را به سه دسته تقسيم ميكند ك

از: 

١- ارزشهايي كه با جهت گيري مردمي هستند. 

٢- ارزشهايي كه در جهت پاداشهاي بيروني هستند. 

٣- ارزشهاي خودبياني 
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هاردينگ و همكارانش در مدل تحليل خود چگونگي شــكل گـيري ارزشهـاي كـار را 

ترسيم  ميكنند. و با استناد به مطالعه نظام ارزشها در اروپا، ارزشهاي كار را به سه بعــد 

رشد شخصي، راحتي و شرايط مادي تقسيم ميكنند وبراي هر كدام از آنها چند ارزش نــام 

ــازة نـيروي كـار  ميبرند. آنها نشان ميدهند كه الويتبندي ارزشها در نظام ارزشي نسل ت

ـــالاتري دارنــد بيشــتر  تغيـير كـرده اسـت. و بطـور كـل جوانـان و آنهائيكـه تحصيـلات ب

برارزشهاي رشد شخصي تأكيد ميكنند 

ــان را بـه كـار مـورد بررسـي قـرار ميدهـد وبـراي توضيـح  كيورانف گرايش جوان

تئوريكي مسئله او نيز ارزشهاي كار را مطالعــه ميكنـد. او توضيـح ميدهـد كـه اگـر نسـل 

گذشته گرايش مثبتي بطور كل به كار داشت. نسل تازه ميپرسد چه نوع كاري؟ بــه عبـارت 

ديگر نسل تازه تقاضاهاي تازهاي از كار دارند كه از نسل قبلي متفاوت اســت. در تئـوري او 

چگونگي اجتماعي شدن افراد گرايش آنها را به كار شكل ميدهد. و اين گرايــش بـر اشـتغال 

افراد تأثير ميگذارد. 

همانطور كه گفته شد قصد ما از بررسي ارزشهاي كار پاسخ به اين سئوال بود كــه 

ــا نـه؟  آيا ارزشهاي دانش آموختگان ما در مورد كار بر بيكاري يا اشتغال آنها تأثير دارد ي

بدين منظور ما با توجه به نكــات مشـترك تئوريهـاي فـوق ارزشهـاي كـار را بـه دو بعـد 

دروني و بيروني تقسيم كرديم كه براي بعد درونــي ٤ ارزش و بـراي بعـد بـيروني ٦ ارزش 

نام برديم. 

گروتينگز در تحليل خود دو تناقض اصلي را مطرح ميكنـد: تنـاقض بيـن تحصيـل و 

كار و تناقض بين آرزوها و نهادها. 

به نظر او تناقض اول خود را به دو صورت نشان ميدهد كه عبارتند از: 
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١- عدم تناسب بين  تعداد فارغ التحصيلان و فرصتهاي شغلي 

٢- عدم تناسب بين سطح انتظارات و فرصتهاي شغلي  

تناقض دوم موجب مدرك گرايي دانش آموختگان ميشود و از اين طريق بر بيكاري 

آنها تأثير ميگذارد. 

ديكنز نيز  عدم تناسب بين آرزوها و انتظارات شــغلي بـا مشـاغل قـابل دسـترس را 

ــب ايـن  مطرح ميكند. به نظر او توسعة تظام آموزش بدون توجه به نيازهاي بازار كار موج

عدم تناسب و به دنبال آن موجب بيكاري فارغ التحصيلان ميشود. 

ليوينگستون در تحليل خود نشان ميدهد كه افزايش انتظارات، گســترش ارزشهـاي 

شهري و در نتيجه شهرنشيني و مهاجرت باعث بيكاري جوانان تحصيلكرده ميشــود. البتـه 

در تحليل او متغيرهاي فوق به نوبة خود از نظام آموزشي و نابرابريهـاي اجتمـاعي ناشـي 

ميشوند.  

قرايي مقدم در بررسي تجربي خود توضيح ميدهد كــه شهرنشـيني و مركزنشـيني 

ــأثير دو عـامل  دو عامل مهم در اشتغال فارغ التحصيلان هستند. كه اين دو متغير نيز تحت ت

نابرابري و سطح انتظارات ميباشند. 

سلي فيندلي در تئوري خود اشاره ميكند كه نظام آموزشــي، رسـانههاي گروهـي و 

نابرابري بين دو بخشي ســنتي و مـدرن عواملـي هسـتند كـه شهرنشـيني و مركزنشـيني را 

ــاط پيـدا  گسترش ميدهند و اين دو متغير نيز با بيكاري جوانان تحصيلكرده در شهرها ارتب

ميكند. 

گيلبرت و گاگلر براي مشخص كردن عوامل مؤثر بر اشتغال كاذب، بيكاري آشكار و 

اشتغال ناقص در شهرهاي جهان سوم بر ابعاد سهگانة نابرابري تــأكيد ميكننـد. ايـن ابعـاد 
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ــأثير قـرار  سه عامل رفتار ثروتمندان براي مصرف پول، سطح توقعات و مهاجرت را تحت ت

ميدهند و عوامل مذكور نيز به نوبة خود بر اشتغال و بيكاري تأثير ميگذارند. 

رفيع پور بر نــابرابري ارزشـي بيـن موقعيتـهاي اجتمـاعي تـأكيد ميكنـد و افزايـش 

توقعات و ولع ارتقاء را ناشي از متغيرهاي زير ميداند: 

 - بيشتر شدن فاصلة ارزشي بين موقعيتها 

 - آگاهي افراد از اين فاصله  

 - مقايسه اجتماعي بين اين موقعيتهاي نابرابر 

ــوان  از تئـوري فـوق نـابرابري ارزشـي بيـن مشـاغل و مقايسـة اجتمـاعي را بـه عن

متغيرهاي مستقل انتخاب كرده و رابطة آنها را با بيكاري دانش آموختگان بررسي ميكنيم. 

هيرميتسوموتا براي توضيح بيكاري فــارغ التحصيـلان دانشـگاهها دو دسـته متغـير 

ساختي و فردي يا رفتاري را معرفي ميكند كه متغيرهاي دستة دوم در محدودة تحقيــق مـا 

جاي ميگيرند.به همين خاطر آنها را به عنوان متغيرهاي مستقل انتخاب ميكنيم. 

بي و دالتون با نگرش اقتصادي مشكل بيكاري فارغ التحصيلان را بررسي ميكنند و 

يكي از متغيرهايي كه آنها معرفي ميكنند و در محــدودة تحقيـق مـا قـرار مـيگـيرد، رفتـار 

ــها ارتبـاط  متفاوت فارغ التحصيلان به هنگام جستجوي  شغل است كه ميتواند با بيكاري آن

داشته باشد.  

ــد كـه دانـش آموختگـان بعـد از اتمـام تحصيـلات  بورگن و همكارانش نشان ميدهن

چگونه با شرايط بيكاري و بازاركار روبرو ميشوند، و چــه وقـايعي را تجربـه ميكننـد. بـه 

گمان ما اين تجارب ميتواند با بيكاري آنها رابطة دو طرفه داشته باشند. به هميــن خـاطر از 
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ميان وقايعي كه فارغ التحصيلان در اين دوران تجربه ميكننــد متغـير اطمينـان بـه خـود را 

انتخاب ميكنيم و رابطة آن را با بيكاري مورد بررسي قرار ميدهيم. 
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٢-٤- متغيرهاي مورد بررسي  

از چهارچوب نظري آن دسته از متغيرهاي مستقلي كه بطور مستقيم و غير مستقيم با 

بيكاري ارتباط داشتند، و در محدودة تحقيق ما قــرار مـيگرفتنـد. اسـتخراج كرديـم، كـه در 

تصوير زير نشان داده ميشوند. بديهي است روابــط بيـن آنـها و متغـير وابسـته بصـورت 

فرضيه مطرح شدهاند. و پس از آزمون چگونگي ارتباط آنها مشخص خواهند شد. 

 

 

 

شكل(٢-١٢) مدل كلي و نظري تحليل 

درآمد بيروني دروني 

انتظارات شغلي 

ارزشيدرآمديرفاهشغل 

نابرابري بين مشاغل ارزشهاي كار 

مدرك گرايي 

بيكاري 
گرايش به بخش سنتي 

تأثير رسانهها 
مقايسه اجتماعي 

پيروي از انتظارات 
ديگران 

شهرنشيني و  
مركز نشيني 

رفتار طبقاتي   رفتار كاريابي  

تحرك پذيري  
جغرافيايي  
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٢-٥- تعريف مفاهيم و متغيرها 

ــري مسـئله و ابعـاد آن تعريـف شـدند. در ايـن قسـمت  در ابتداي بحث چهارچوب نظ

متغيرهاي مستقلي كه بطور نسبي از پيچيدگي مفهومي برخوردار هستند تعريف ميشوند. 

ــات  ١- انتظارات شغلي : از واژة انتظار معاني مختلفي استنباط ميشود. انتظار در فرهنگ لغ

اينگونه تعريف ميشود: 

 - اعتقاد به آنچه اتفاق خواهد افتاد 

 - اميد براي بدست آوردن آنچه اتفاق خواهد افتاد 

ــه يـك فـرد واقعـاً  دلافيو انتظار را اين طور تعريف ميكند : سطحي از ارزش معلوم ك

 (Della Fave 1964) .اميد دارد بدست آورد

با توجه به تعاريف فوق انتظار را اين طور تعريــف ميكنيـم : ارزشـي كـه فـرد واقعـاً 

اعتقاد دارد يا اميدوار است بدست آورد. 

در اينجا سه ارزش به عنوان انتظار بررسي ميشوند: درآمد، شغل، رفاه مادي  

٢- شهر نشيني: منظور از اين متغير زندگي و سكونت در شهرهاست  

٣- مركز نشيني : منظور از اين متغير سكونت و زندگي در تهران و مراكز استانهاست . 

٤- ارزيابي نابرابري: اين متغير به دوصورت بررسي ميشود: 

- ارزيابي نابرابري درآمد بين مشاغل 

- ارزيابي نابرابري ارزشي كه به صورت زير تعريف ميكنيم. 

ــابد و ارزش  نابرابري ارزشي: ارزش عبارت است از آنچه كه يك فرد مي گويد خوب است ي

اجتماعي عبارتست از آنچه كه يك گروه مي گويد خوب است يابد.(١٦٢ : ١٣٧٦ رفيع پور) 
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بر اين اساس ميتوان گفت كه در يك جامعه مشاغل ارزش اجتمــاعي متفـاوتي دارنـد، 

زيرا جامعه آنها را به يك ميزان خوب يا بد نميداند. بنابراين نابرابري ارزشي بيــن مشـاغل 

به معني آن ميزان تفاوتي است كه از نظر ارزش اجتماعي بين مشاغل موجود است. 

٥- مقايسه اجتماعي: افراد در جامعه خود را با ديگران قياس ميكنند. اين قياس كــردن اگـر 

با افراد بالاتر از خود باشد مقايسه اجتماعي را رو به بالا و اگــر بـا افـراد پـايينتر از خـود 

باشد مقايسه اجتماعي را رو به پايين ميگويند. 

ــت مـالي  ٦-رفتار طبقاتي : اين متغير مشخص مي كند كه دانش آموختگان بر اساس وضعي

خانواده خود  در ارتباط با گزينش و پذيرش مشاغل چگونه رفتار ميكنند. 

ــه شـيوههايي   ٧- رفتار كاريابي : اين متغير نشان دهندة اين است كه دانش آموختگان با چ

به جستجوي مشاغل ميپردازند. 

ــة دانـش آموختگـان بـراي كسـب يـك مـدرك  ٨- مدرك گرايي : نشان دهندة گرايش و علاق

تحصيلي از مؤسسات آموزش عالي است. 

ــنتي : ايـن متغـير گرايـش دانـش آموختگـان را بـه مشـاغل  ٩-علاقه (گرايش) به بخش س

ـــاغداري، دامــداري، كــار در  موجـود در بخـش سـنتي نشـان ميدهـد. مثـل كشـاورزي، ب

كارگاههاي توليدي كوچك و … .  

ــير نشـان مـي دهـد كـه دانـش آموختگـان بـراي  ١٠- پيروي از انتظارات ديگران : اين متغ

انتخاب مشاغل چقدر از توقعات خانواده، دوستان و نزديكان پيروي ميكنند. به عبارت ديگر 

انتظارات شغلي دانش آموختگان چقدر تحت تأثير خواستهها و انتظارات ديگران قرار دارد. 
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ــاً  ١١- ارزشهاي دروني كار : كار وقتي براي فرد داراي ارزش دروني است كه براي او ذات

جالب و مهم باشد. ( Lindsay and Knox 1984) بــه عبـارت ديگـر ارزشهـاي درونـي كـار 

ارزشهايي هستند كه در ماهيت كار وجود دارند. 

١٢- ارزش هاي بيروني كار : كار وقتي براي فرد داراي ارزش بيروني است كه بــه عنـوان 

ــا  يك وسيله براي بدست آوردن منابع ابزاري بكار رود. (1984 : همان) در واقع اين ارزشه

نشان دهندة پاداشهايي هستند كه بوسيله كار بدست ميآيند. 

١٣- گرايش : گرايش يك سيســتم از عكـس العملـهاي ارزيـابي كننـده اسـت كـه مبتنـي بـر 

ــه بـر اسـاس آن ايـن ارزيـابي انجـام مـيگـيرد. ايـن  اعتقادات و چهارچوبهايي ميباشد ك

ــههاي ارزيـابي كننـده در دورانـهاي مختلـف شـكلگـيري شـخصيت در  چهارچوب ها و پاي

خانواده و در جامعه بوجود ميآيد. بنابراين عنصــر اساسـي واژة گرايـش عكـس العملـهاي 

ارزيابي كننده است. (١٨٥ : ١٣٧٢ رفيع پور) در اينجا نيز به اين تعريف استناد ميشود. 

٢-٦- فرضيهها 

ــه صـورت فرضيـه بيـان ميشـوند.  در اينجا روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته ب

فرضيه ها كمك ميكنند تا مشخص گردد. محقق به دنبال اثبات، رد يا كشف كدام رابطه بين 

متغيرهاست. بنابراين با بيان فرضيات محدودة فعاليت پژوهشــي خـود را روشـن و شـفاف 

ميسازيم. 

١- مركز نشيني و شهر نشيني دانش آموختگان با بيكاري آنها همبستگي دارد. 

٢- ميزان گرايش (علاقه) به بخش سنتي بر بيكاري دانش آموختگان تأثير دارد. 

٣-  هرچه ميزان مدرك گرايي در نزد فارغ التحصيلان بيشــتر ميشـود. بيكـاري آنـها نـيز 

بيشتر ميشود. 
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٤- ارزيابي دانش آموختگان از نابرابري موجود بين مشاغل بر بيكاري آنها تأثير ميگذارد. 

٥-  هرچه ميزان پيروي از انتظارات ديگران افزايش مييابد مدت بيكاري فــارغ التحصيـلان 

نيز بيشتر ميشود. 

٦- رفتار طبقاتي فارغ التحصيلان بر بيكاري آنها تأثير دارد. 

٧- ميزان مقايسه اجتماعي فارغ التحصيلان بر بيكاري آنها تأثير ميگذارد.  

ــاري آنـها نـيز  ٨- با  افزايش انتظارات  (شغلي ، درآمدي، رفاهي) دانش آموختگان مدت بيك

افزايش مي يابد. 

٩- ارزشهاي فارغ التحصيلان در مورد كار بر بيكاري دانش آموختگان تأثير ميگذارد. 

١٠- فعاليت هاي كاريابي دانش آموختگان بر مدت بيكاري آنها تاثير دارد. 
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فصل سوم : روش تحقيق 

ــا توضيـح داده  در اين بخش دربارة روش تحقيق مسئله و شيوه هاي بررسي متغيره

ميشود. 

٣-١- واحد تحليل  

واحد تحليل واحدي است كه اطلاعات لازم از آن جمع آوري ميشود. واحــدي كـه در 

تحقيق خصوصيات آن توصيف ميشود. (٤١ : ١٣٧٦ دواس) 

ــرد  واحد تحليل ميتواند فرد، سازمان، مقطع زماني و … باشد. در اينجا واحد تحليل ف

است پس ما دادههاي خود را از افراد و دربارة افراد گردآوري ميكنيم. 

٣-٢- ابزار گردآوري اطلاعات 

ــه تناسـب نـوع مسـئله و روش انجـام كـار از ابزارهـاي  پژوهشگران علوم اجتماعي ب

مختلفي براي جمع آوري داده ها استفاده ميكنند. امـا متداولـترين وسـيلة تجربـي در علـوم 

ــاعي مـورد بررسـي قـرار  اجتماعي پرسشنامه است. زيرا وقتي رفتار گروههاي بزرگ اجتم

ميگيرد. اين روش مناسب تر است . (٢٩٦ : ١٣٧٢ رفيع پور) 

در پيمايش حاضر نيز براي گردآوري داده ها از پرسشــنامه اسـتفاده ميكنيـم. بـراي 

ــاتي١  تهية اين پرسشنامه ابتدا متغيرهايي كه از چهارچوب نظري استخراج كرده بوديم. عملي

ــي يـا معرف١  كرديم بدين معني كه آنها را به صورت امور واقع قابل مشاهده و بررسي عمل

برگردانديم، و سپس اين معرف ها را به ســئوال تبديـل كرديـم. و بديـن ترتيـب مجموعـهاي 

هدفدار و ساخت يافته از سئوالات متنوع تهيه گرديــد. كـه پـس از تحقيـق مقدمـاتي و رفـع 

نواقص به پرسشنامه استاندارد تبديل شد. 

                                                 
1- Operationalized
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٣-٣- جامعة آماري و جمعيت تحقيق  

منظور از جامعة آماري مجموعهاي مشخص و محــدود ازواحدهـاي تحليـل اسـت كـه 

ــان جامعـة اصلـي اسـت. كـه  محقق قصد دارد دربارة آن تحقيق و بررسي انجام دهد. يا هم

ازآن نمونهاي معرف بدست آمده باشد. (١٥٧ : ١٣٧٥ ســاروخاني) پژوهشـگر بـايد تصميـم 

ــا  بگيرد كه آيا ميخواهد اطلاعات مورد نياز خود را از كليه واحدهاي آن جامعه اخذ كند يا ب

مطالعـه نمونـهاي راضـي خواهـد شـد. (٢٨-٢٩ : ١٣٧٤ مـوزر-كـالتون). در هـر دو حـــالت 

پژوهشگر بايد جامعه آماري خود را تعريف و محدودة آن را مشخص سازد. 

ما نيز در تحقيق حاضر جامعه آماري خود را محدود كردهايم زيرا خود مسئله ايجاب 

ــاط بـا  ميكرد تا مجموعهاي مشخص برگزيده شود. يعني با توجه به اينكه مسئلة ما در ارتب

بيكاري دانش آموختگــان اسـت. آن بخـش از دانـش آموختگـان بـه عنـوان جمعيـت تحقيـق 

برگزيده شدند كه احتمال درگير بودن آنها با مسئله وجــود داشـته باشـد. بـه عبـارت ديگـر 

بتوان اين مسئله را در ميان آنهاجستجو كرد. زيرا محدودة فارغ التحصيلان ميتواند بسـيار 

ــخص گـردد كـه فـارغ التحصيـلان كـدام  وسيع و غير قابل دسترس باشد. بنابراين بايد مش

دوره براي تحقيق حاضر مناسب هستند. بر اين اساس ما در ايــن تحقيـق جامعـه آمـاري را 

اين طور تعريف ميكنيم: 

ــه دانـش آموختگـان مـرد و زن كـه در سـال ١٣٧٧ از  جمعيت تحقيق عبارتست از كلي

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، غــير انتفـاعي و آزاد اسـلامي فـارغ التحصيـل 

شده باشند. 

                                                                                                                                               
2- Indicator
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٣-٤- شيوه نمونهگيري  

ــه  نمونه گيري به معناي برداشتن هر نسبتي از جامعه يا كل به عنوان معرف آن جامع

ــيري از صـرف هزينـه  يا كل است. (١٨٨ : ١٣٧٤  كرلينجر) در تحقيقات پيمايشي براي جلوگ

هاي گزاف و گاهي به علت عدم دسترسي به كل جمعيت تحقيق از مراجعه به تمام واحدهاي 

ــده  تحليل يا جمعيت تحقيق خودداري كرده و به نمونه گيري اقدام ميكنند. و نتايج بدست آم

از آن را با استفاده از تكنيك هاي آماري به كل جامعه آماري تعميم ميدهند. اين تحقيق نــيز 

با استفاده از نمونه گيري انجام مي گيرد. 

در اينجا از روش هاي نمونه گيري سهميهاي ، خوشهاي و تصادفي استفاده ميكنيــم. 

ــتان هـاي ديگـر   بدين ترتيب كه ابتدا بر اساس اطلاعات موجود ٥ استاني را كه نسبت به اس

بالاترين پذيرفته شدگان دانشگاهها و مؤسســات آمـوزش عـالي را در سـال ١٣٧٣بـه خـود 

اختصاص داده بودند انتخاب كرديم. زيرا به علت عدم دسترسي به تعداد فــارغ التحصيـلان، 

ــر گرفتيـم تـا بتوانيـم  تعداد پذيرفته شدگان ١٣٧٣ را به عنوان فارغ التحصيلان ١٣٧٧ در نظ

استانها و شهرهايي را كه احتمالاً بيشترين تراكم فارغ التحصيل را دارند. و با مسئله روبرو 

ــز آن اسـتان و يـك شـهر ديگـر را انتخـاب  هستند مشخص سازيم. سپس از هر استان مرك

كرديم كه در آنجا حداقل يك مركز آموزش عالي فعال باشد. بديــن ترتيـب ١٠ شـهر تـهران، 

كرج ، اصفهان ، خميني شهر، مشهد، نيشابور، تبريز، مراغه ، ساري ، قائم شــهر  بـه عنـوان 

شهرهاي نمونه انتخاب شدند  در مرحلة بعد با توجه به ساختار فرهنگي و طبقاتي شهرهاي 

مورد نظر آنها را به خوشههاي مختلف تقسيم كرديم. بدين منظور نقشة شهرها را تهيه و از 

ــلان در ايـن شـهرها  روي نقشه اين تقسيم بندي را انجام داديم. اما چون تعداد فارغ التحصي
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ــم. بديـن لحـاظ بـا توجـه بـه مـيزان  يكسان نبود. سهمية پرسشنامههاي آنها را تعيين كردي

پذيرفته شدگان هر استان و تعداد كل پذيرفته شدگان سهم آنها را در حجم نمونــه مشـخص 

ــگران بـا  كرديم علاوه بر آن سهمية هر جنس (مرد يا زن) را نيز تعيين كرديم. سپس پرسش

ــهرها و خوشـههاي تعييـن شـده بـه صـورت تصـادفي  در دست داشتن اين اطلاعات در ش

پاسخگويان واجد شرايط را انتخاب و با آنها مصاحبه كردند. 

٣-٥- حجم نمونه  

در انتخاب حجم نمونه دو عامل هزينه تحقيق، دقت و اطمينان تأثير گذار هستند. چنين 

به نظر ميرسد كه هرچه تعداد نمونه بيشتر باشد نتايج حاصل بيشتر مورد اعتماد است. اما 

افزايش حجم نمونه از يك حدي به بعد ديگر چندان بازدهي نـدارد. (٣١٧ : ١٣٧٤ منصورفـر) 

بلكه دقت در نمونهگيري است كه قابليت تعميم دهي را افزايش ميدهد. در اين تحقيــق مـا بـا 

ــاي آمـاري حسـاس بـه  در نظر گرفتن امكانات و استفادة احتمالي از شاخص ها و تكنيك ه

حجم نمونه تعداد آن را ٨٤٠ نفر تعيين كرديم. 

براي مشخص شدن سهم هر استان در حجم نمونه به صورت زير عمل كرديم:  

 

 

                                           حجم نمونه × تعداد پذيرفته شدگان استان در سال ١٣٧٣ 

               تعداد مصاحبه در هر استان = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                    تعداد كل پذيرفته شدگان ٥ استان مورد نظر 

 

ــاري مـردان را مدنظـر  براي تعيين سهم هر جنس (مرد، زن) از حجم نمونه اهميت بيك

قرار داده و بر اين اساس نسبت سهم مردها به زن ها در هر استان و در كل حجم نمونــه را 
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٣ به ١ تعيين كرديم. به عبــارت ديگـر از ٨٤٠ نفـر پاسـخگو، ٦٣٠ نفـر مـرد و ٢١٠ نفـر زن 

ــي در مراكـز  هستند. سهم مراكز استان ها و شهرها را نيز به همين ترتيب تعيين كرديم. يعن

ــه اسـت. در جـدول  استانها جمعاً ٦٣٠ مصاحبه و در ٥ شهر ديگر ٢١٠ مصاحبه انجام گرفت

زير استانهاي مورد مطالعه و حجم نمونه را نشان داده ميشوند. 

جدول (١-٣) جدول استانهاي مورد نظر و حجم نمونه 

حجم نمونه 

شهر مورد نظر مركز استان  استان 
تعداد 

پذيرفته شدگان 
زن مرد زن مرد 

جمع 

٨٣ ٥ ١٦ ١٥ ٤٧ ٦٣٦٤ آذربايجان شرقي 

١٥٩ ١٠ ٣٠ ٢٩ ٩٠ ١٢٢٧٠ اصفهان 

٢٨١ ١٨ ٥٢ ٥٣ ١٥٨ ٢١٦٦٩ تهران 

١٧٠ ١١ ٣٢ ٣٢ ٩٥ ١٣١٣٥ خراسان 

١٤٧ ٩ ٢٨ ٢٨ ٨٢ ١١٣٣٣ مازندران 

 ٥٣ ١٥٨ ١٥٧ ٤٧٢
٦٤٧٧١ جمع 

 ٢١١ ٦٢٩
 ٨٤٠

٣-٦- سنجش 

ــئوال سـنجيد مثـلاً  در تحقيقات اجتماعي بعضي متغيرها را ميتوان به سادگي با يك س

سن يا ميزان تحصيلات و … اما سنجش بيشتر متغيرها و مفاهيم به اين آســاني نيسـت. در 

واقع شناخت پديدهها و بررسي رابطه بيــن آنـها در پژوهشهـاي اجتمـاعي كـار پيچيـدهاي 

است. بنابراين ابزار تحقيق نيز بايد دقيقتر و حساستر باشــد. بـه هميـن خـاطر دانشـمندان 

اجتماعي براي بررسي و سنجش متغيرها و مفاهيم پيچيده و چند بعدي به فكر تهية طيفهــا 
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افتادهاند. يكي از طيفهايي كه در تحقيقات اجتماعي مورد استفاده قرار ميگيرد طيف ليكرت 

است، كه در تحقيق حاضر نيز براي سنجش عدهاي از متغيرها و مفاهيم مورد استفاده قـرار 

گرفته است. بدين منظور توضيحي مختصر دربارة آن ارائه ميدهيم. 

٣-٦-١- طيف ليكرت 

طيف ليكرت براي بررسي مسايل پيچيده و گسترده و چند بعدي مناسب ميباشد. (٢٨٣ 

ــا از ميـان چنـد دسـته جـواب  : ١٣٧٢ رفيع پور) در اين طيف از پاسخگو خواسته ميشود ت

ــته جـواب  انتخابي انجام داده و ميزان موافقت و مخالفت خود را نمايان سازد. معمولاً ٥ دس

در نظر گرفته ميشود كه عبارتند از : 

كاملاً مخالف    مخالف  كاملا موافق               موافق            متوسط           

(٣٤٤ : ١٣٧٤ موزرـ كالتون) به دستههاي جواب نمرات ٠ تا ٤ يا ١ تا ٥ داده ميشود. بــراي 

ــه جـهت سـنجش معرفهـا مـورد نيـاز  بررسي موضوع بر اساس طيف ليكرت تعدادي گوي

ــت  است. دواس توضيح ميدهد كه استفاده از چند معرف براي سنجش مفاهيم مطلوبتر اس

تا استفاده از يك معرف زيرا: 

١- اين كار باعث دريافت پيچيدگي يك مفهوم ميشود. 

ــت  ٢- باعث بدست آوردن اندازههاي معتبرتر ميشود. چون اتكار به يك مشاهده ممكن اس

گمراهكننده باشد. 

ــي  ٣- اعتبار ابزار سنجش را افزايش ميدهد. نحوة جملهبندي پرسش ممكن است بر چگونگ

پاسخ افراد تأثير بگذارد. اگر صرفاً به يك پرســش متكـي باشـيم ممكـن اسـت پاسـخها 

عمدتاً تحت تأثير همين عبارت پردازي باشــند. اسـتفاده از چنـد پرسـش ايـن اثـر را بـه 

حداقل ميرساند. 
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ــهاي فـردي  ٤- دقت سنجش را بالا ميبرد. زيرا با يك پرسش نميتوان بطور دقيق به تفاوت

ــارة محـل سـكونت افـراد در شـهرها نميتـوان بـه  پي برد. براي مثال با يك سئوال درب

پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي آنها پي برد. بلكــه سـئوالاتي دربـارة شـغل، درآمـد ، مـيزان 

تحصيلات آنها نيز لازم است.  

ــات زيـادي را ميتـوان تلخيـص كـرده و  ٥- با تبديل كردن چند پرسش به يك متغير اطلاع

بدين ترتيب تحليل آنها را آسان ساخت. (٢٤٧ـ٢٤٦ :١٣٧٦ دواس). 

ما نيز در اين تحقيق متغيرهايي را كه داراي ابعاد مختلف بودند و سنجش آن با يــك 

پرسش ممكن نبوده به وسيلة مجموعــهاي از گويـهها و بـا اسـتفادة از طيـف ليكـرت مـورد 

بررسي و سنجش قرار داده ايم. 

٣-٦-٢- سنجش متغيرها  

متغيرهايي كه در اين تحقيق بررسي ميشوند، با روشهاي گونــاگـون و در سـطوح 

ــف (فاصلـهاي ، ترتيبـي ،اسـمي) سـنجيده ميشـوند. در اينجـا روش سـنجش  سنجش مختل

متغيرها را توضيح ميدهيم. 

١- وضعيت اشتغال : بوسيلة يك سئوال بــاز وضعيـت پاسـخگو از نظـر اشـتغال بررسـي 

ميشود. بدين منظور بعد از استخراج پاسخها آنهارا دستهبندي و كدگذاري ميكنيم. 

ــنجيده  ٢- بيكاري : اين متغير در سطح سنجش فاصلهاي و در چهار بعد و به ترتيب زير س

ميشود: 

الف – بيكاري آشكار؛ اين بعد به وسيلة مجموع  تعداد ماههايي سنجيده ميشود كه فرد بعد 

ــه فعـاليت شـغلي و درآمـد ناشـي از آن  بيكـار   از فارغالتحصيل شدن بدون داشتن هيچگون

بوده است. 
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ب ـ اشتغال نادرست ؛ شاخص اين بعد عبارتست از مجموع تعداد ماههايي كــه فـرد بعـد از 

فارغالتحصيل شدن در خارج از رشتة تحصيلي و تخصصي خود فعاليت شغلي داشته است. 

ج ـ كم كاري آشكار؛ اين بعد بوسيلة مجموع  تعداد ماههايي كه فرد بعد از فارغالتحصيلي به 

صورت پارهوقت يا ساعتي كاركرده  سنجيده ميشود. 

ـــيده ميشــود كــه بعــد از  د ـ بيكـاري فصلـي؛ بـراي سـنجش ايـن بعـد از پاسـخگو پرس

فارغالتحصيلي چند ماه در وضعيتي قرار داشته است كــه در آن وضعيـت چنـد مـاهي كـار 

داشته و چند ماه هم بيكار بوده است  

لازم به توضيح است كه متغير بيكاري را ميتوان در سطوح مختلف ســنجش مـورد 

ــا ايـن متغـير را در سـطح سـنجش فاصلـهاي ميسـنجيم بـه دو  بررسي قرار داد. و چون م

ب ـ مدت بيكاري  صورت ميتوانستيم آن را بررسي كنيم: الف ـ نرخ بيكاري 

با توجه به اينكه در اين تحقيق واحد تحليل فرد است. به عبارت ديگر ما بــا مراجعـه 

ــاب ميكنيـم.  به افراد به توليد داده ميپردازيم. مدت بيكاري را به عنوان  متغير وابسته انتخ

زيرا اگر نرخ بيكاري را انتخاب كنيم در آن صورت اولاً بايد يــك دورة زمـاني مشـخص بـه 

عنوان واحد تحليل برگزيده شود.دوماً بايد نرخهاي بيكاري به عنوان متغير وابسته و مقادير 

مختلف متغيرهاي مستقل اين تحقيق، كه به اين دوره زماني مربوط ميشوند موجود باشـند. 

ــه چنيـن  تا بتوانيم روابط بين آنها را با روشهاي آماري مورد بررسي قرار دهيم. در حاليك

دادههايي وجود ندارند. 

٣-رفتار كاريابي : براي سنجش اين متغيراز پاســخگو خواسـته ميشـود  تـا در پاسـخ بـه 

سئوالهاي ٣٠، ٣٢ ، ٣٤  و ٣٦ پرسشنامه ، انجام دادن يا ندادن چهار فعاليت كاريابي را بيـان 

ــه  كند. اين فعاليت هاي چهارگانه عبارتند از : مراجعه به مراكز كاريابي يا ادارات كار، مراجع
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ــردن كـار، مراجعـه مسـتقيم بـه واحدهـاي توليـدي ،  به آشنايان و افراد با نفوذ براي پيدا ك

خدماتي و سازمانها ، شركت در آزمونهاي استخدام . 

ــك طيـف ٥ قسـمتي  ٤-ارزيابي نابرابري ارزشي بين مشاغل : براي سنجش اين متغير از ي

اسـتفاده ميشـود، تـا پاسـخگو بـر روي آن مشـاغل موجـود در جامعـه را از نظـــر ارزش 

اجتماعي ارزيابي كند. در اين طيف نمره صفر نشان ميدهــد كـه فـرد نـابرابري ارزشـي را 

ــابرابري را خيلـي زيـاد  خيلي كم ارزيابي ميكند. و نمره ٤ نشان دهندة اين است كه او اين ن

ارزيابي ميكند. 

٥-ارزيابي نابرابري در درآمد : اين متغير به وسيله يك طيف ٥ قسمتي ســنجيده ميشـود. 

پاسخگو بايد نابرابري در درآمد بين مشاغل را از خيلي كم تــا خيلـي زيـاد ارزيـابي كنـد و 

نمرة صفر تا ٤ را دريافت كند. 

٦-مقايسه اجتماعي : اين متغير به دو صورت مقايسه اجتماعي رو به بالا و مقايســه رو بـه 

پايين سنجيده ميشود. بدين منظور به وسيله دو سئوال بسته ٧ گزينهاي مواردي را كه فرد 

احتمالاً در آنها خود را با ديگران مقايسه ميكند به پاسخگو ارائه ميكنيم و بر اساس تعــداد 

مواردي كه او انتخاب ميكند نمرهاش را تعيين ميكنيم. 

٧-پيروي از انتظارات ديگران : اين متغير به دو صورت سنجيده مي شود: الف – پيروي از 

انتظارات خانواده ب – پيروي از انتظارات دوستان ، فاميل و نزديكان . 

براي سنجش هركدام از موارد فوق از يك طيف ٥ قسمتي استفاده مي شود. حداقل نمــره اي 

كه يك فرد مي تواند در هر طيف بگيرد ٠ و حداكثر ٤ مي باشد . نمره ٠ نشان مــي دهـد كـه 

فرد  اصلا تحت تاثير انتظارات ديگران نيســت و نمـره ٤ نشـان دهنـده ايـن اسـت كـه او در 

انتخاب شغل بطور كامل از انتظارات ديگران پيروي مي كند.  
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٨-درآمد مورد انتظار :به وسيله يك سئوال بازبررسي ميشــود.بديـن ترتيـب كـه از دانـش 

آموختگان خواسته مي شود تا اظهار كنند كه آنها بــه محـض فـارغ التحصيـل شـدن انتظـار 

داشتند ماهيانه چقدر در آمد داشته باشند.  

ــود. بعـد  ٩-شغل مورد انتظار : براي بررسي اين متغير نيز از يك سئوال باز استفاده ميش

از استخراج پاسخها هر شغل مورد انتظار در طبقهبندي مشاغل جاي ميگيرند و كد مربــوط 

به خود را دريافت ميكنند. 

١٠-رفاه مادي مورد انتظار : اين متغير را با اســتفاده از يـك طيـف ٥ قسـمتي مـي سـنجيم 

پاسخگو بايد بر روي اين طيف ميزان موافقت و مخالفت خود را در اين مورد ابراز كنــد كـه 

ــب  داشـتن خانـه، ماشـين موبـايل و … حـق مسـلم هـر فـارغالتحصيلي اسـت و بديـن ترتي

ارزشهاي مادي مورد انتظار خود را فرافكني نمايد. 

١١-استفاده از رسانههاي گروهي : براي بررسي اين متغير از پاسخگو خواسته ميشود تا 

ــد ثانيـاً در طـول شـبانه روز چنـد  بگويد اولاً در طول يك هفته چند عنوان روزنامه ميخوان

ساعت تلويزيون تماشا ميكند. عددهاي بدست آمده را به عنوان مقادير ايــن متغـير در نظـر 

ميگيريم. 

ــز نشـيني- ايـن متغـير بوسـيله دسـته بنـدي محـل هـاي سـكونت  ١٢-شهر نشيني،  مرك

پاسخگويان به شهرستان ، مركز استان  و پايتخت مورد بررسي قرار مي گيرد. 

ــوند بديـن  ١٣- ارزش هاي كار: اين متغيرها نيز بوسيله طيف هاي ٥ قسمتي سنجيده مي ش

منظور از پاسخگويان خواسته مي شودتا مشخص سازند كه هركــدام از معيارهـاي دهگانـه 

ــت دارنـد؟ حداقـل نمـره يـك طيـف ٠ و  انتخاب شغل (ارزش هاي كار) براي آنها چقدر اهمي

حداكثر آن ٤ مي باشد بطوريكه وقتي فرد نمره ٠ مي گيرد به معناي اين است كه آن معيــار 
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(ارزش) اصلا براي او اهميت ندارد. و در مقابل وقتي كه نمره ٤ مي گيرد نشــان دهنـده ايـن 

است كه معيار مورد نظر براي فرد بالاترين اهميت را دارد. 

ــكيل شـده اسـت  ١٤-شاخص علاقه (گرايش) به بخش سنتي : اين شاخص از ١٢ گويه تش

كه با استفاده از طيف ليكرت به پاسخگو ارائه ميشوند. كمترين نمرهاي كه يك فرد ميتواند 

از اين شاخص بگيريد صفر و بالاترين نمره ٤٨ ميباشد. بديــن معنـي كـه اگـر پاسـخگو بـا 

ــان دهنـدة گرايـش كـاملاً  مشاغل بخش سنتي كاملاً مخالف باشد نمرة صفر ميگيرد كه نش

ــق باشـد نمـرة ٤٨ مـيگـيرد. كـه  منفي به بخش سنتي است. و اگر با اين مشاغل كاملاً مواف

نشان ميدهد او گرايش كاملاً مثبت به بخش سنتي دارد. 

١٥-شاخص مدركگرايي : براي سنجش ميزان مدركگرايي فارغالتحصيلان از طيف ليكــرت 

ــا  استفاده ميكنيم بدين منظور از ٣  گويه استفاده  كردهايم كه پاسخگو بايد ميزان موافقت ي

مخالفت خود با آنها را بر روي طيفهاي ٥ قسمتي ابراز كند. بالاترين نمره اين شــاخص ١٢ 

و كمترين نمره آن صفر ميباشد. نمره ١٢ نشان ميدهد كه فرد كاملاً مدركگرا است ونمره 

صفر نشان ميدهد كه او اصلاً علاقهاي به كسب مدرك ندارد يا گرايش كاملاً منفي نسبت به 

كسب مدرك دارد. 

١٦- وضعيت مالي ، براي بررسي اين متغير از دانش آموختگان خواسته مي شود تا مجموع 

درآمد ماهيانه والدين خود را ذكر كنند.  

٣-٧ – انتخاب پرسشگران  

براي انجام مصاحبه در ده شهر منتخــب پرسشـگران واجـد شـرايطي را كـه بومـي 

بودند وتجربه كافي در كار پرسشگري داشتند انتخاب كرديم. براي هر استان يــك نفـر سـر 

تيم كه فردي با تجربه كافي در تحقيقات ميداني بود برگزيديم تا پرسشگران هر استان تحت 
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ــات پرسشـگري را انجـام دهنـد. سـپس شـيوه نمونـه گـيري و  سرپرستي و نظارت او عملي

وچگونگي انجام مصاحبه به سر تيم ها و پرسشگران آموزش داده شــد. بعـد از اطمينـان از  

آمادگي تيم ها با تحويل پرسشنامه ها به سر تيم ها تاريخ شروع عمليــات ميدانـي را تعييـن 

كرديم.  

٣-٨- تحقيق مقدماتي  

ــع احتمـالي را شناسـايي و در رفـع آنـها  قبل از تحقيقات اصلي بايد مشكلات و موان

كوشيد علاوه بر آن قبل از شروع عمليات ميداني بــايد پرسشـنامه هـا بـا دقـت زيـاد مـورد 

ارزيابي قرار گيرند. بديــن منظـور ، تعـدادي پرسشـنامه توسـط شـخص پژوهشـگر تكميـل 

گرديد. و چگونگي پاسخگويي و ميزان توانايي سئوالات در دريافت پاسخ ها مــورد بررسـي 

ــام پذيرفـت  ، همينطـور تعـداد محـدودي  قرار گرفته  و سپس اصلاحات لازم روي آنها انج

ــهامات پيـش  پرسشنامه توسط پرسشگران تكميل گرديد و بوسيله  سر تيم ها سئوالات و اب

ــاتي جمـع آوري شـد. و پـس از رفـع ابـهامات ، پرسشـگران بـراي  آمده هنگام تحقيق مقدم

عمليات ميداني آماده شدند.  

٣-٩- تحقيقات اصلي  

ــي در تـاريخ ١٣٨٠/١/٢٥  بعد از تحقيقات مقدماتي و رفع اشكالات كار، تحقيقات اصل

شروع و در تاريخ ٨٠/٢/٢٥ خاتمه پذيرفت. 

٣-١٠- استخراج  

با پايان يافتن پرسشگري كار جمع آوري و دريافت پرسشنامه ها از استان ها آغــاز 

گرديد. و در طي چند روز پرسشنامه ها توسط سر تيم ها به مجري تحويل داده شدند. 
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بعد از دريافت پرسشنامه هــا اسـتخراج داده هـا را آغـاز كرديـم. بديـن منظـور ابتـدا بـراي 

متغيرهاي و سئوالات برنامة كد١ تهيه كرديم تا بــر اسـاس آن پاسـخ هـاي موجـود د ر هـر 

ــر پرسشـنامه ٩٩  پرسشنامه را به صورت كد بر روي برگه هاي استخراج انتقال دهيم. از ه

ــه در مجمـوع (٩٩*٧٨٨) كـد يـا داده را بـر روي بـرگـه هـاي  كد يا داده استخراج مي شد ك

استخراج ثبت كرده و بدين ترتيب آنها را بــراي ورود بـه رايانـه آمـاده كرديـم، بعـد از ايـن 

مرحله تيمي كه مسئول ورود داده ها به رايانه بودند. كــار خـود را شـروع  و در مـدت يـك 

هفته داده ها را به رايانه وارد كردند. سپس براي رفع اشتباهات احتمالي كــه ممكـن بـود بـه 

ــده بودنـد،بـا داده هـاي  هــنگام ورود داده ها رخ دهد، داده هايي را كه به كامپيوتر وارد ش

برگه ها تطبيق داديم و اشتباهات پيش آمده را اصلاح كرديم. و بديــن ترتيـب داده هـا بـراي 

انجام محاسبات آماري و تحليل ، آماده شدند. 

٣-١١- اعتبار ٢ 

همانطور كه ذكر گرديد براي ســنجش برخـي مفـاهيم و متغيرهـاي كيفـي كـه داراي 

ابعاد مختلف بودند از طيف ليكرت استفاده كرده ايم. بدين ترتيب كه بعضــي متغيرهـا را بـا 

يك طيف و بعضي ديگر را با مجموعه اي از طيف ها سنجيده ايم. براي سنجش متغيرهــايي 

ــه كمـي  كه نياز به چند طيف داشتند، مجموعه اي از گويه ها را تهيه كرده و بر اساس آنها ب

كردن متغير مورد نظر پرداخته ايم. حال سئوال اين است كه اگر خصيصه يــا متغـير مـورد 

نظر با همان روش و تحت شرايط مشابه با بيش از يك بار اندازه گيري شــود، نتـايج آن تـا 

چه اندازه مشابه خواهد بود؟ پاسخ به اين سئوال در ميزان اعتبار گويه ها نهفته است.  

                                                 
 1-Code book

 2-reliability
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ــايد در انـدازه گـيري  در واقع هدف از اعتبار در مورد قابليت وسيله علمي است كه ب

هاي مكرر نتايج يكساني را ارائه دهد. (٢٨٢ : ١٣٧٥ اتسلندر) 

ــره  بنابراين مقياس معتبر مقياسي است كه بيشتر پاسخگويان در دو مقطع زماني نم

يكساني در آن بگيرند. اما چون پرسش سئوالات يكسان از پاسخگويان يكسان در دو مقطــع 

ــتفاده مـي  زماني دشوار است،براي تعيين اعتبار گويه ها از آماره اي به نام شاخص آلفا اس

ــل مقيـاس  كنند كه دامنة  آن بين ٠ و ١ تغيير مي كند α١> ٠ هر چه مقدار آلفا بيشتر باشد ك

يا مجموعة گويه هايي كه براي سنجش متغــير مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت از اعتبـار 

ــير  بيشتري برخوردار است. (٢٥٣: ١٣٧٦ دواس ) در تحقيق حاضر، ما براي سنجش دو متغ

ــرده ايـم. بنـابراين لازم  «گرايش به بخش سنتي» و مدرك گرايي از مقياس ليكرت استفاده ك

ــر نتـايج ايـن آزمـون را  بود كه اعتبار گويه هاي مورد استفاده را آزمون كنيم. در جدول زي

نشان مي دهيم.  

جدول (٣-٢) ضريب اعتبار گويه ها 

شاخص آلفا تعداد گويه ها تعداد پاسخگويان متغير 

٠/٨٤١٢ ١٢ ٧٨٦ گرايش به بخش سنتي  

٠/٥٥٦٩ ٨ ٧٨٧ مدرگ گرايي  

٠/٦٤٦٧ ٣ ٧٨٨ مدرگ گرايي  

 

ــوان آلفـا محاسـبه گرديـده  همانطور كه ملاحظه  مي شود  براي مدرك گرايي دو عدد به عن

است . زيرا وقتي اعتبار مدرك گرايي را با ٨ گويه مورد آزمــون قـرار داديـم مقـدار α كمـي 

ــار را پـايين  پائين بدست آمــد كه رضايــت بــخش نــبــود. لذا با حذف گويه هايي كه اعتب
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مي آوردند ، توانستيم با مجموعه سه گويه ميزان اعتبار را تا ٠/٦٤ افزايش دهيم . بنــابراين 

متغير مدرك گرايي را با اين اعتبار در تحليل هاي آماري وارد خواهيم كرد.  

٣-١٢- خلاصه بحث روش تحقيق  

ــل مختلـف آن را معرفـي كـرده و  در بخش روش تحقيق چگونگي انجام كار و مراح

مورد بحث قرار داديم كه به طول خلاصه به انها اشاره مي كنيم.  

ــراد واجـد  ١ـ در اين تحقيق واحد تحليل فرد مي باشد به عبارت ديگر ما داده هاي خود از اف

شرايط جمع آوري كرده ايم.  

ــابراين  ٢ـ براي جمع آوري اطلاعات ا زافراد از پرسشنامه ساخت يافته استفاده كرده ايم. بن

ــنامه بـوده اسـت. كـه بـه صـورت حضـوري طـي مصاحبـه  ابزار گردآوري داده ها پرسش

پرسشگران با پاسخگويان تكميل شده اند.  

٣ـ بررسي و سنجش متغيرها در سطوح مختلف سنجش صورت گرفته اســت. بديـن ترتيـب 

ــا  كه در مورد متغيرهاي كمي سطح سنجش فاصله اي بوده است و براي كمي كردن متغيره

ــر   و مفاهيم كيفي از مقياس ليكرت و تكنيكهاي ديگر بر حسب نياز استفاده كرده ايم. علاوه ب

اين از متغيرهاي اسمي نيز استفاده كرده ايم .  

ــاگونـي بودنـد. بـه كمـك مجموعـه اي از گويـه هـا مـورد  ٤ـ متغيرهايي كه داراي ابعاد گون

 α سنجش قرار گرفته اند كه براي مشخص كردن ميزان اعتبار آنها براي هــر كـدام شـاخص

را محاسبه و ارائه كرده ايم.  

٥- جامعه آماري در اين تحقيــق فـارغ التحصيـلان دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي 

ــه ،شـبانه ) و از هـر دو جنـس  شــامــل فــارغ التحصيلان دانشگاههاي آزاد، دولتي (روزان

بوده اند.  
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٦ـ حجم نمونه را ٨٤٠ نفر تعييــن كـرده بويـم كـه پـس از جمـع آوري پرسشـنامه و حـذف 

پرسشنامه هاي باطله ٧٨٨ پرسشنامه را مورد استفاده قرار داده ايم.  

٧ـ پاسخگويان نمونه را طي نمونه گيري چند مرحله اي و تصــادفي از ٥ اسـتان و ١٠ شـهر 

كشور انتخاب كرده ايم.  

ــرم افـزار excel  و spss تـــحت وينـدوز ٩٨ وارد رايانـه  ٨ـ داده هاي استخراج شده با دو ن

شده اند. كه عمليات آماري روي  داده ها را با نرم افزار  spss (١٠ و  ٩ ) تحــت وينـدوز ٩٨ 

انجام داده ايم.  
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فصل چهارم:  يافته ها 

در اين فصل ابتدا نتايج سنجش متغيرهاي وابسته (ابعاد مختلــف مسـئله ) را نشـان 

مي دهيم. و در مرحله دوم مشخصات و ويژگيهاي پاسخگويان را معرفي مــي كنيـم. سـپس 

ــا مسـئله  اين ويژگيها را به عنوان متغيرهاي مستقل منظور كرده و ارتباط احتمالي آنها را  ب

نشان مي دهيم . زيرا انجام اين كار اطلاعات نسبتا زيادي در باره پاسخگويان در اختيار مـا 

قرار مي دهد. كه مي تواند به تحليل و ارزيابي نتايج كمك كند.  

ــايج متغيرهـاي مسـتقل اصلـي كـه در  در مرحله سوم ضمن نشان دادن و تفسير نت

ــا  بحث چهارچوب نظري معرفي شده اند، همبستگي و ارتباط يا عدم ارتباط اين متغيرها را ب

مسئله مورد تحليل قرار داده و با ارائه آماره هاي متناسب فرضيات و تئــوري هـاي مطـرح 

ــورد  شده را مورد آزمون قرار مي دهيم. از اين قسمت به بعد چون ارتباط بين متغيرها را م

بحث قرار خواهيم داد و به تناسب نياز آماره ها و آزمونهاي آماري را ارائــه خواهيـم كـرد، 

لذا يادآوري هاي  زير را لازم مي بينيم.  

•P سطح معني داري يا احتمال خطار را نشان مي دهد.  

(احتمال صحت ٩٥ درصد)  •٠٥ /٠>+P معني داري قابل قبول   

(احتمال صحت ٩٩ درصد)  •٠/٠١>++P معني داري زياد 

(احتمال صحت ٩٩/٩ درصد )  •٠/٠٠١>+++P معني داري بسيار زياد 

(٩٥ درصد > احتمال صحت  >٩٠ درصد)  ٠/٠٥ P(+)<٠/١•

ــي داري آن هـا كمـتر از ٠/١  براي جلوگيري از هدر رفتن اطلاعات آن روابطي كه سطح معن

است بطور مختصر مورد تفسير قرار مي گيرند ولي از تاكيد بر آنها پرهيز خواهيم كرد.  

•  كليه ازمونهاي آماري را به صورت دو دامنه ارائه خواهيم كرد.  
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ــر جـدول  •  دامنه تغيرات هركدام از آماره هايي را كه براي اولين بار ارائه مي كنيم. در زي

مربوطه نشان خواهيم داد ولي از تكرار اين عمل خود داري خواهيم كرد.  

٤-١ نتايج بررسي متغيرهاي وابسته  

در بحث چهارچوب نظري معلوم گرديد كه بايد بيكاري فارغ التحصيلان را در چهار 

بعد بررسي كنيم كه عبارت بودند از : بيكاري كامل، عدم تناسب شــغل بـا رشـته تحصيلـي، 

اشتغال پاره وقت (كم كاري ) و بيكاري فصلي . اما نتايج بدســت آمـده از بررسـي فراوانـي 

پاسخ ها نشان مي دهد كه ٨٠/٢ درصد از پاسخگويان اصلا در موقعيت بيكاري فصلي قرار 

نگرفته اند . علاوه بر آن از بررسي كيفيــت پاسـخ هـاي مربـوط بـه متغـير فـوق و گـزارش 

ـــارغ  پرسشـگران معلـوم گرديـد كـه احتمـالاً بـه دليـل عـدم وجـود چنيـن مشـكلي بـراي ف

التحصيلان،پاسخ هاي آنها از دقت كافي برخوردار نبوده و در واقع فارغ التحصيلان مفــهوم 

ــودن درك نكـرده انـد. شـايد در كشـورهايي كـه بخـش  بيكاري فصلي را به معناي فصلي ب

توريسم فعال است و مي تواند تعدادي از فارغ التحصيلان را به خود جذب كند در ميان ايــن 

بخش از فارغ التحصيلان چنين مشكلي وجود داشته باشد. بديــن لحـاظ بـراي خـودداري از 

ــرده و  هرگونه خطا در گزارش از اين به بعد از نتايج مربوط به بيكاري فصلي صرف نظر ك

ــامل تـاكيد  بر سه بعد ديگر مسئله تاكيد خواهيم كرد، و از ميان آن سه بعد نيز بر بيكاري ك

بيشتري خواهيم داشت.  

قبل از ارائه نتايج سنجش متغيرهاي وابسته ماتريس همبســتگي آنـها را نشـان مـي 

دهيم تا مشخص گردد كه همه آنها ابعاد مختلف يك پديده هستند.  
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جدول (٤-١) ماتريس همبستگي پيرسون بين ابعاد سه گانه مسئله 

مدت بيكاري  

 كامل  

مدت اشتغال در 

رشته ديگر  

مدت اشتغال پاره وقت 

مدت بيكاري كامل  
 ١

 -٠/٢٣٢+++

 (٧٨٦)

 -٠/٠٧١+

 (٧٨٧)

مدت اشتغال در رشته ديگر  
  ١

 ٠/٢٣٩+++

 (٧٨٦)

١   مدت اشتغال پاره وقت  

تذكر : اعداد داخل پرانتز تعداد پاسخگويان هستند 

چنانكه  جدول (٤-١) نشان مي دهد مدت بيكاري كامل و مدتي كه فارغ التحصيلان در رشته 

ــن مـدت اشـتغال پـاره وقـت (كـم  هايي به جز رشتة تحصيلي خود شاغل بوده اند و همچني

ــه همـه  كاري ) با يكديگر همبستگي معني  داري دارند. رابطه بين سه متغير نشان مي دهد ك

ــه  آنها اجزاء يك مسئله يا پديده مورد نظر هستند. بنابراين شكافت مسئله و تعيين ابعاد آن ب

درستي صورت گرفته است.  

٤-١-١- مدت بيكاري  

ــلات عـالي نشـان  سنجش و طبقه بندي مدت بيكاري پاسخگويان بعد از پايان تحصي

ــه از  مي دهد كه ٣٠/٣ درصد آنان پس از فارغ التحصلي اصلا بيكاري را تجربه نكرده اند. ك

ــده اي قبـل از شـروع تحصيـلات شـاغل بـوده انـد و گروهـي ديگـر  در دوران  ميان آنها ع

ــام تحصيـلات همـان  دانشجويي به صورت پاره وقت ياقراردادي كار پيدا كرده و بعد از اتم

شغل را ادامه داده اند و عده اي نيز بلافاصه بعد از فارغ التحصيلي شاغل شده بودند. اما از 
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ــتر از يكسـال، ٢٢/٦ درصـد ١٣ مـاه الـي دو سـال و  ميان بقيه پاسخگويان ٣٥/١ درصد كم

١٠/٥ درصد تا سه سال بيكار مانده بودند.  

با توجه به ميانگين مي توان گفت كه پاســخگويان پـس از اتمـام تحصيـلات بطـور متوسـط 

١٠/٢٦ ماه بيكار مانده اند.  

جدول (٤-٢) مدت بيكاري پاسخگويان بعد از پايان تحصيلات 

تعداد پاسخگو  
مدت به ماه  

درصد مطلق 

٣٠/٣ ٢٣٩ اصلا  

 ٣٥/١ ٢٧٦ ١٢-١

 ٢٢/٦ ١٧٨ ٢٤-١٣

 ١٠/٥ ٨٣ ٣٦-٢٥

١/٥ ١٢ بيشتر و ٣٧ 

١٠٠ ٧٨٨ جمع  

 

٤-١-٢- مدت اشتغال در رشته اي به جز رشته تحصيلي  

يكي ديگر از ابعاد مسئله، اشتغال فارغ التحصيلان در رشــته ديگـري بـه جـز رشـته 

تخصصي خود مي باشد. زيرا همانطور كه در بخــش چـهارچـوب تئوريكـي اشـاره كرديـم. 

استفاده بهينه از كار و بهره برداري از سرمايه انساني مسئله اي مهم براي رشد و پيشرفت  

اقتصادي است. به همين خاطر محققان ، ايــن نـوع اشـتغال را نـيز بخشـي از مسـئله وسـيع 

ــرده انـد. نتيجـه بررسـي ايـن متغـير نشـان مـي دهـد كـه ٦٣/٧ درصـد از  بيكاري قلمداد ك

ــده انـد كـه مـي  پاسخگويان بعد از پايان تحصيلات عالي در رشته غير تخصصي شاغل نش
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توان سه دليل عمده را براي آن ذكر كرد. اول اينكه عــده اي از فـارغ التحصيـلان در رشـته 

ــيز دسترسـي  خود شاغل شده بوده اند. گروهي ديگر ممكن است حتي به اين گونه مشاغل ن

نداشته باشند، و دليل سوم اينكــه ايـن امكـان وجـود دارد كـه عـده اي از فـارغ التحصيـلان 

مشاغل غير تخصصي را نپذيرفته  و بيكاري كامل را ترجيح داده باشند. اما ٣٦/٣ درصد از 

پاسخگويان مدتي را در مشاغلي بدون ارتباط با رشته تحصيلي خود به سر برده اند.  

جدول (٤-٣ ) مدت اشتغال در رشته ديگر 

تعداد پاسخگويان  
مدت به ماه  

درصد  مطلق  

٦٣/٧ ٥٠١ اصلا  

 ٢١/٩ ١٧٢ ١٢-١

 ٨/٢ ٦٤ ٢٤-١٣

 ٤/٤ ٣٥ ٣٦-٢٥

١/٨ ١٤ بيشتر و ٣٧ 

١٠٠ ٧٨٦ جمع  

- ٢ بدون جواب  

- ٧٨٨ جمع كل  

 

٤-١-٣ مدت اشتغال پاره وقت (كم كاري ) 

ــد  بعد سوم  مسئله . اشتغال پاره وقت و كم كاري بود. ظاهرا اين وضعيت وقتي پيش مي آي

ــن وضعيـت  كه ساختار اقتصادي نتواند دانش آموختگان را بطور تمام وقت جذب كند. اما اي

ممكن است از جامعه اي به جامعه ديگر تفــاوت كنـد. مثـل جامعـه مـا كـه در آن هـم دانـش 
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ــه وقـت كـار  آموختگاني داريم كه به علت پيدا نكردن شغل تمام وقت بصورت ساعتي و نيم

مي كنند به عبار ديگر كمتر از حد توانايي و ميل خود كار مي كنند. اما عده اي ديگر يا بــراي 

ــتغال تمـام وقـت بـه  تامين مايحتاج زندگي و يا براي ارضاي توقعات خودشان علاوه بر اش

صورت ساعتي و نيمه وقت نيز به فعاليت مي پردازند.  

نتيجه بررسي اين متغير نشان مي دهد كه اكثريت پاســخگويان  يعنـي ٧٤/٢ درصـد 

اصلا بطور پاره وقت مشــغول بـه كـار نشـده انـد. امـا ٢٥/٨ درصـد از آنـان بعـد از اتمـام 

تحصيلات مدتي را به صورت پاره وقت به فعاليت شغلي پرداخته بودند.  

جدول(٤-٤) مدت اشتغال پاره وقت (كم كاري ) 

تعداد پاسخگويان  
مدت به ماه  

درصد  مطلق  

٧٤/٢ ٥٨٤ اصلا  

 ١٣/٢ ١٠٤ ٦-١

 ٦/٨ ٥٤ ١٢-٧

 ٢/٦ ٢٠ ١٨-١٣

٣/٢ ٢٥ بيشتر و ١٩ 

١٠٠ ٧٨٧ جمع  

- ١ بي جواب  

- ٧٨٨ جمع كل  
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٤-٢ مشخصات پاسخگويان  

بعـداز نشـان دادن نتـايج سـنجش ابعـاد سـه گانـه مسـئله بـه بررسـي مشــخصات 

ــي ارتبـاط يـاعدم  ووضعيت پاسخگويان مي پردازيم و ضمن ارائه نتايج اين بررسي چگونگ

ارتباط اين ويژگيها را با متغيرهاي وابسته نشان مي دهيم،تا با كسب اطلاعات جامع دربـارة 

پاسخگويان به تحليل و ارتباط متغيرهاي مستقل و وابسته بپردازيم.  

٤-٢-١ سن پاسخگويان  

ميانگين سني پاسخگويان ٢٧ سال است. در جدول زير گروهبندي سني پاسخگويان 

را نشان مي دهيم.  

جدول (٤-٥ ) سن پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
سن به سال  

درصد  مطلق  

 ٣٢/٤ ٢٥٤ ٢٥-٢١

 ٥٦/٢٥ ٤٤١ ٣٠-٢٦

 ٩/٤٤ ٧٤ ٣٥-٣١

١/٩١ ١٥ بيشتر و ٣٦ 

١٠٠ ٧٨٤ جمع  

- ٤ بي جواب  

- ٧٨٨ جمع كل  
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رابطه با متغيرهاي وابسته  

ــا بيكـاري آنـها ارتبـاطي وجـود دارد؟ از طريـق محاسـبة  آيا بين سن پاسخگويان ب

ــا  ضريب همبستگي پيرسون بين سن و متغيرهاي وابسته در مي يابيم كه سن پاسخگويان ب

مدت بيكاري كامل رابطةمعني داري نــدارد. بـه عبـارت ديگـر توزيـع مـدت بيكـاري در بيـن 

پاسخگويان نسبتا يكسان بوده است. امــا بيـن سـن و مـدت اشـتغال در رشـته هـاي ديگـر 

ــن پاسـخگويان بيشـتر  همبستگي مستقيم با معني داري زياد وجود دارد. بنابراين هر چه س

شده مدت اشتغال در رشته هاي ديگر نيز افزايش يافته است. و اين نشان مي دهد  كه جوان 

ــه انـد. همينطـور  ترها كمتر در مشاغلي كه به رشته آنها مربوط نمي شود به فعاليت پرداخت

ــد. در  سن پاسخگويان با مدت اشتغال پاره وقت نيز رابطه مستقيم و معني دار نشان مي ده

اينجا نيز مي بينيم كه با افزايش سن مدت اشتغال پاره وقت نيز افزايش مي يابد.  

جدول (٤-٦ ) رابطة سن پاسخگويان با متغيرهاي وابسته 

ضريب پيرسون  متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٧ ٠/٤٨٥ ٠/٠٢٥- مدت بيكاري كامل  

٧٨٥ ٠/٠٠٤ ++٠/١٠٢ مدت اشتغال در رشته ديگر 

٧٨٦ ٠/٠١ ++٠/٠٩٢ مدت اشتغال پاره وقت  

 

 -١  <  r <+١
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٤-٢-٢ جنسيت  

از كل تعداد پاسخگويان  ٧٢/٨ درصد مرد و ٢٧/٢ درصد زن بودند  

جدول (٤-٧) جنسيت پاسخگويان 

تعداد پاسخگو 
جنسيت  

درصد مطلق  

٧٢/٨ ٥٧٤ مرد 

٢٧/٢ ٢١٤ زن  

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

با توجه به سطح  سنجش متغيرها بــراي بررسـي رابطـة جنسـيت و متغيرهـاي وابسـته از 

تحليل واريانس استفاده كرده ايم. نتيجه نشان مي دهد كــه ميـانگين مـدت بيكـاري در ميـان 

زنان ١٣/٨٨ ماه و در ميان مردان ٨/٩٣ ماه ميباشد. نسبت F  نشان مي دهد كه تفــاوت بيـن 

ــاري رابطـه  ميانگين ها در حد بسيار زياد معني دار است. به عبارت ديگر بين جنسيت و بيك

معني دار وجود دارد. شدت رابطه بين دو متغير ٠/٢٠٧ = η و ٠/٠٤٣=η٢ مي باشد. بنــابراين 

ــح  مي توان گفت كه ٠/٠٤٣ از تغييرات مدت بيكاري پاسخگويان توسط متغير جنسيت توضي

ــش زنـان در  داده مي شود. پس همانطور كه ميتسوموتا در تحقيق خود نشان مي دهد. افزاي

نيروي كار فارغ التحصيلان مشكل بيكاري آنها را حادتر كرده است.  

ميانگين مدت اشتغال در رشته هاي ديگر در ميان زنان ٢/٦٢ ماه و درميان مردان ٦/٠٨ ماه 

است در اينجا نيز مشاهده مــي كنيـم توزيـع مـدت اشـتغال در رشـته هـايي بـه جـز رشـته 

تحصيلي بين دو گروه زنان ومردان تفاوت قابل ملاحظه دارنــد و نسـبت ١٠/٩٣٦= F نشـان 

مي دهد كه اين تفاوت در حــد بسـيار زيـاد معنـي دار اسـت . شـدت رابطـه بيـن دو متغـير 



  ٩٤

2η بنابراين ٠/٠٢٧ از تغييرات مدت اشتغال در رشته هاي ديگر مـي  ٠/١٦٧=η(اتا) و ٠٢٧/= 

تواند توسط متغير جنسيت توضيح داده شود.  

در كل مي توان گفت كه در ميان زنان مشكل بيكاري كــامل و در ميـان مـردان عـدم 

تناسب شغل با رشته تحصيلي شديدتر بوده است.  

در مورد مدت اشتغال پاره وقت تحليل واريانس نشان مي دهد كه واريانس بيــن دو 

گروه كمتر از ورايانس درون گروههاست و در نتيجه مقدار F  ناچيز بوده ومعني دار نشده 

ــدارد. و توزيـع ايـن  است. به عبارت ديگر رابطه اي بين جنسيت و اشتغال پاره وقت وجود ن

متغير از گروه زنان به گروه مردان از لحاظ آماري بطور قابل اعتنايي تغيير نمي كند.  

 

جدول(٤-٨ ) توزيع ميانگين متغيرهاي وابسته بر حسب جنسيت 

متغير وابسته 

متغير مستقل  
بيكاري كامل  

اشتغال در رشته 

ديگر 
اشتغال پاره وقت 

زن     

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ١٣/٨٨

 ٢١٣

 ١١/٨٤

 ٢/٦٢

 ٢١٣

 ٦/٨١

 ٢/٨٤

 ٢١٣

 ٧/٠٦

مرد 

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ٨/٩٣

 ٥٧٤

 ١٠/٠٢

 ٦/٠٨

 ٥٧٢

 ١٠/٠٥

 ٢/٤

 ٥٧٣

 ٥/٤٨

 

جنسيت 



  ٩٥

جدول(٤-٩ ) تحليل واريانس متغيرهاي وابسته بر حسب جنسيت 

متغير وابسته  تغيير  تخمين واريانس آزمون F سطح معني داري 

 ١٩٤٦/٦٢٦ ١٧/٥١٦ ٠/٠٠٠

 ١١١/١٣٧

بين گروهي  

درون گروهي  
بيكاري كامل 

 ٩٤٣/٥٤٩ ١٠/٩٣٦ ٠/٠٠٠

 ٨٦/٢٧٨

بين گروهي  

درون گروهي  

اشتغال در رشته 

ديگر 

 ١٨/٠٤٢ ٠/٥١ ٠/٦٠١

 ٣٥/٤٠٤

بين گروهي  

درون گروهي  

اشتغال پاره 

وقت  

 

جدول (٤-١٠ ) مقادير همبستگي بين جنسيت و متغيرهاي وابسته 

Eta2 ضريب Eta متغير  

٠/٠٤٣ ٠/٢٠٧ مدت بيكاري كامل  

٠/٠٢٧ ٠/١٦٥ مدت اشتغال در رشته ديگر 

٠/٠٣٦ ٠/٠٠١ مدت اشتغال پاره وقت  

 ٠ <  η  <+١

٤-٢-٣ وضعيت تاهل و ارتباط آن با متغيرهاي وابسته  

از ميان كل پاسخگويان ٤٥/٧ درصد متاهل وبقيه مجرد بودند. ميانگين مدت بيكاري 

براي گروه متاهل ٨/٦٨ ماه و براي گروه مجردها ١١/٦ ماه است . بنابراين مجردهــا بيشـتر 

از متاهل ها با مشكل بيكاري درگير بوده اند و نسبت به آنــها مـدت بيشـتري را در بيكـاري 

ــانس بيـن دو گـروه  كامل بسر برده اند. تحليل واريانس مدت بيكاري نشان مي دهد كه واري

ــت و نسـبت F در حـــد بسـيار زيـاد  در حد قابل توجهي بيشتر از واريانس دروگروهي اس

معني دار است. به عبارت ديگر مدت بيكاري كامل از گروه متاهل ها به گروه مجردها بطــور 



  ٩٦

معني داري تغيير مي كند و اين نشان دهنده رابطه بين دو متغير تاهل و مدت بيكاري اســت. 

ــاهل و  اما تحليل واريانس مدت اشتغال در رشته ديگر و اشتغال پاره وقت براي دو گروه مت

ــه معنـي داري وجـود نـدارد . يـا بـه  مجرد نشان مي دهد بين تاهل و دو متغير مذكور رابط

عبارت ديگر بين ميانگين مدت اشتغال در رشته ديگر در دو گروه متــاهل و مجـرد از لحـاظ 

ــاره وقـت نـيز در دو  آماري تفاوت قابل توجهي وجود ندارد. علاوه بر آن ميانگين اشتغال پ

گروه تقريبا يكسان است. 

  

جدول (٤-١١ ) توزيع ميانگين متغيرهاي وابسته در دو گروه متاهل و مجرد. 

                        متغير وابسته  

متغير مستقل  
بيكاري كامل  

اشتغال در رشته 

ديگر 

اشتغال 

 پاره وقت  

 

             
متاهل   

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ٨/٦٨

 ٣٦٠

 ١٠/٥٦

 ٥/٧٥

 ٣٥٩

 ١٠/٢٨

 ٢/٦٥

 ٣٥٩

 ٦/٢٤

مجرد  

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ١١/٦

 ٤٢٧

 ١٠/٧٧

 ٤/٦٣

 ٤٢٦

 ٨/٥٨

 ٢/٤١

 ٤٢٧

 ٥/٧

 

تاهل  
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جدول (٤-١٢ ) تحليل واريانس متغرهاي وابسته  بر حسب تاهل  

متغير وابسته  تغيير  تخمين واريانس  آزمون F سطح معني داري 

 ١٦٦١/٠٧٧ ١٤/٥٧٦ ٠/٠٠٠

 ١١٣/٩٥٧

بين گروهي  

درون گروهي  
بيكاري كامل 

 ٢٤٥/٦٨٥ ٢/٧٨١ ٠/٥٧٦

 ٨٨/٣٤

بين گروهي  

درون گروهي  

اشتغال در رشته 

ديگر 

 ١١/١١٧ ٠/٣١٤ ٠/٦٠١

 ٣٥/٤٢٨

بين گروهي  

درون گروهي  
اشتغال پاره وقت 

 

جدول (٤-١٣ ) مقدار همبستگي بين تاهل و متغيرهاي وابسته  

Eta2 ضريب Eta متغير  

٠/٠١٨ ٠/١٣٥ مدت بيكاري كامل  

٠/٠٠٤ ٠/٠٥٩ مدت اشتغال در رشته ديگر 

٠/٠٠٠ ٠/٠٢ مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٢-٤ رشته تحصيلي  

ــل كـرده بودنـد. بنـابراين بـايد ايـن  پاسخگويان نمونه در رشته هاي مختلف تحصي

ــم. بديـن لحـاظ بعـد از اسـتخراج پاسـخ هـا ، رشـته هـاي  رشته ها را دسته بندي مي كردي

تحصيلي پاسخگويان را در ٥ گروه علوم انساني ،علوم پزشكي. كشاورزي، فني و مهندســي 

و رشته هايي را كه در اين گروهبندي هــا قـرار نمـي گرفتنـد تحـت عنـوان ديگـر رشـته هـا 

ــي پاسـخگويان را بـر حسـب رشـته تحصيلـي  طـــبقه بندي كرديم جدول زير توزيع فراوان

نشان مي دهد.  



  ٩٨

جدول (٤-١٤) رشتة تحصيلي پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
رشته تحصيلي  

درصد مطلق 

٤٣/٨ ٣٤٣ علوم انساني  

٧ ٥٥ علوم پزشكي  

٩/٦ ٧٥ كشاورزي  

٢٧/٢ ٢١٣ فني و مهندسي  

١٢/٤ ٩٨ ديگر رشته ها  

١٠٠ ٧٨٤ جمع  

- ٤ بدون جواب  

- ٧٨٨ جمع كل  

 

رابطه با متغير هاي وابسته  

ــارغ التحصيـلان  يكي ديگر  از سئوالاتي كه مي تواند در آشنايي بيشتر با وضعيت ف

به ما كمك كند، اين است كه آيا رشــته تحصيلـي دانـش  آموختگـان بابيكـاري آنـها ارتبـاط 

دارد؟ براي پاسخ به اين سئوال رابطه بيــن رشـته تحصيلـي و متغيرهـاي وابسـته را مـورد 

ــل واريـانس اسـتفاده كـرده ايـم.  بررسي قرار مي دهيم. براي بررسي اين رابطه نيز از تحلي

مقايسه ميانگين هاي مدت بيكاري براي رشته هاي تحصلــي گروهبنـدي شـده پاسـخگويان 

ــي كنـد. بيشـترين ميـانگين  نشان مي دهد كه اين ميانگين از يك گروه به گروه ديگر تغيير م

بيكاري به رشته هاي علوم پزشكي و كمترين ميانگين به رشته هاي فني و مهندسي مربــوط 

مي شود و اين نشان مي دهد كه فارغ التحصيــلان رشـته هـاي گـروه علـوم پزشـكي بـراي 
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دست يابي به شغل بيشتر از ديگران در بيكاري كامل به سر مي برند امــا فـارغ التحصيـلان 

ــامل بـــاقــــي  گروه فني و مهندسي نسبت به ديگران مدت كمتري را در وضعيت بيكاري ك

ــدت  مي مانند. گروههاي علوم انساني و كشاورزي وضعيتي مشابه به هم داشتند و توزيع م

ــان مـي دهـد كـه تغيـير  بيكاري در بين هر دو گروه تقريبا يكسان است. تحليل واريانس نش

ــي دار اسـت. بـه عبـارت  مدت بيكاري از يك گروه به گروه ديگر از لحاظ آماري در كل معن

ديگر بيكاري فارغ التحصيلان به رشته تحصيلــي آنـها نـيز مربـوط مـي شـود. زيـرا مقـدار 

٣/١١٥ = F در حد قابل قبول معني دار است. شــدت رابطـه بيـن رشـته تحصيلـي و بيكـاري 

٠/١٢٥= η و ٠/٠١٦=η٢ مي باشــد بنـابراين  مـي تـوان گفـت كـه ٠/٠١٦ از تغيـيرات مـدت 

ــود. بررسـي ميـانگين مـدت اشـتغال در  بيكاري بوسيله رشته تحصيلي توضيح داده مي ش

رشته هاي ديگر نشان مي دهد كه اين مدت نيز از يك گروه از رشته هاي تحصيلي به گـروه 

ــكي مربـوط مـي شـود بنابـــــراين  ديگر تغيير مي كند. كمترين ميانگين به گروه علوم پزش

ــه غـير از رشـته تخصصـي خودشـان بـه  فارغ التحصيلان اين رشته ها كمتر در مشاغلي ب

ــته خـود شـغلي  فعاليت مي پردارند. به عبارت ديگر  اين دسته از فارغ التحصيلان يا در رش

ــه اميـد دسـت يـابي بـه شـغل مـورد تقاضـا در  بدست مي آورند يا اينكه مدت بيشتري را ب

بيكاري به سر مي برند. زيرا همانطور كه در بالا ديديم فارغ التحصيلان گروه علوم پزشـكي 

بيشترين ميانگين بيكاري را داشتند. اما بيشترين ميانگين اشتغال در رشــته ديگـر بـه گـروه 

كشاورزي  تعلق دارد. و فارغ التحصيلان اين رشته ها بيشتر از ديگران در رشته هاي ديگر 

ــي دار اسـت. بنـابراين  به فعاليت پرداخته اند. و چون مقدار ٣/١٩٣=F در حد قابل قبولي معن

ــر شـده   مي توان گفت تفاوتي كه از نظر مدت اشتغال در رشته هاي ديگر در بين ٥ گروه ذك



  ١٠٠

از لحاظ آماري قابل اعتناست . يعني رشته تحصيلي و اشتغال در رشته ديگر رابطــه دارنـد. 

ومقدار رابطه ٠/١٢٧= η مي باشد.  

ــدت اشـتغال  در مورد اشتغال پاره وقت نسبت F نشان مي دهد. كه تفاوت ميانگين م

پاره وقت در بين گروه ها از لحاظ آماري قابل اعتنا نيست  پس بيــن اشـتغال پـاره وقـت و 

رشته هاي تحصيلي رابطه معني داري وجود ندارد.  

جدول (٤-١٥)  توزيع ميانگين متغيرهاي وابسته  به حسب  رشته هاي تحصيلي  

                      متغير وابسته 

متغير مستقل  
بيكاري كامل  

اشتغال در رشته 

ديگر 

اشتغال  

پاره وقت  

 

علوم انساني  

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ١٠/٥١

 ٣٤٣

 ١١/٣٢

 ٥/٣٣

 ٣٤١

 ٩/٨٧

 ٢/٧٣

 ٣٤٢

 ٦/١٨

علوم پزشكي  

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ١٢/٢٥

 ٥٥

 ١١/٠٣

 ١/٤

 ٥٥

 ٣/٤٧

 ٣/٥٣

 ٥٥

 ٦/٤

صيلي 
رشته تح

كشاورزي 

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ١١/٦٥

 ٧٥

 ١١/١٤

 ٧/١٩

 ٧٥

 ١٠/٩٢

 ١/٦١

 ٧٥

 ٤/٥٩

فني و مهندسي   

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ٨/٢٨

 ٢١٣

 ٩/٣٦

 ٤/٨٨

 ٢١٣

 ٨/٨

 ٢/٠٢

 ٢١٣

 ٥/٤٢

ديگر رشته ها  

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ١١/٧٣

 ٩٨

 ١٠/٨٢

 ٥/٤٤

 ٩٨

 ٩/٦٥

 ٣/٠٣

 ٩٨

 ٦/٨٥



  ١٠١

جدول (٤-١٦ ) تحليل واريانس متغيرهاي وابسته بر حسب  رشته تحصيلي پاسخگويان  

متغير وابسته  تغيير  تخمين واريانس آزمون F سطح معني داري 

 ٣٥٧/٨٧٤ ٣/١١٥ ٠/٠١٥

 ١١٤/٩٠٣

بين گروهي  

درون گروهي  
بيكاري كامل 

 ٢٧٩/٦٥٧ ٣/١٩٣ ٠/٠١٣

 ٨٧/٥٩١

بين گروهي  

درون گروهي  

اشتغال در رشته 

ديگر 

 ٥٢/٤٧٧ ١/٤٨١ ٠/٢٠٦

 ٣٥/٤٢٩

بين گروهي  

درون گروهي  

اشتغال پاره 

وقت  

 

جدول (٤- ١٧ ) مقدار رابطه رشته تحصيلي و متغيرهاي وابسته 

Eta2 ضريب Eta متغير  

٠/٠١٦ ٠/١٢٥ بيكاري كامل  

٠/٠١٦ ٠/١٢٧ اشتغال در رشته ديگر 

٠/٠٠٨ ٠/٠٨٧ اشتغال پاره وقت  

 

٤-٢-٥ دانشگاه  

در بررسي ارتباط مشخصات پاسخگويان و بيكاري آنها ممكن است اين سئوال نــيز 

ــكل بيكـاري در ميـان دانـش آموختگـان دانشـگاههاي دولتـي و آزاد  مطرح باشد كه آيا مش

يكسان است؟ به عبارت ديگر نوع دانشگاه و بيكاري رابطه اي دارند؟ 

ميانگين بيكاري در ميان فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتــي ٩/٨٤ مـاه و در ميـان 

فارغ التصحيلان دانشگاههاي آزاد ١٠/٦ ماه مي باشد بنابراين بيكاري از يك گروه به گــروه 



  ١٠٢

ديگر تغيير چنداني ندارد. و تغييرات مربوط به درون گروههاست. و ازمون F نشان مي دهد 

ــس رابطـه اي بيـن نـوع دانشـگاه و  وقتي منبع تغييرات بين گروهي باشد معني دار نيست. پ

ــر بـراي فـارغ التحصيـلان  مدت بيكاري وجود ندارد. اما ميانگين مدت اشتغال در رشته ديگ

دانشگاه آزاد بيشتر از ايــن ميـانگين بـراي فـارغ التحصيـلان دانشـگاههاي دولتـي اسـت. و 

آزمون F نيز نشان مي دهد نسبت واريانس بين دو گروه به واريــانس درون گروهـي معنـي 

ــابل توجـه و  دار است به عبارت ديگر تفاوت مشاهده شده بين ميانگين ها  از لحاظ آماري ق

معني دار است. و اين نشان مي دهد كه دو متغير رابطه دارند. و مقدار رابطه ٠/٠٨٣ = η مي 

باشد. بدين ترتيب مشخص مي گردد كه فارغ التحصيلان دانشــگاههاي آزاد بيشـتر از فـارغ 

التحصيلان دانشگاههاي دولتي در رشته هايي به غــير از رشـته تحصيلـي خـود بـه فعـاليت 

شغلي مي پردازند. 

در مورد اشتغال پاره وقت بايد گفت كه واريــانس بيـن دو گـروه كمـتر از واريـانس 

ــگاه  درون گروهي است و مقدار F معني دار نيست. بنابراين رابطه معني داري بين نوع دانش

واشتغال پاره وقت وجود ندارد.  



  ١٠٣

جدول (٤-١٨) توزيع ميانگين متغيرهاي وابسته بر حسب نوع دانشگاه 

متغير وابسته 

متغير مستقل  
بيكاري كامل  

اشتغال در  

رشته ديگر 

اشتغال 

 پاره وقت  

 

             
دولتي   

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ٩/٨٤

 ٣٥٤

 ١٠/٣٢

 ٤/٢٩

 ٣٥٣

 ٨/٧٩

 ٢/٦٨

 ٣٥٤

 ٥/٨٦

آزاد 

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ١٠/٦

 ٤٣٢

 ١١/١١

 ٥/٨٥

 ٤٣١

 ٩/٨٥

 ٢/٣٩

 ٤٣١

 ٦/٠٣

 

 

جدول(٤-١٩) تحليل واريانس متغيرهاي وابسته بر حسب نوع دانشگاه 

متغير وابسته  تغيير  تخمين واريانس آزمون F سطح معني داري 

 ١١١/٧١ ٠/٩٦٥ ٠/٣٢٦

 ١١٥/٧٩٢

بين گروهي  

درون گروهي  
بيكاري كامل 

 ٤٥٧/٢٢١ ٥/٣٩٣ ٠/٠٢

 ٨٨/١٢٦

بين گروهي  

درون گروهي  

اشتغال در رشته 

ديگر 

 ١٧/٣١٤ ٠/٤٨٨ ٠/٤٨٥

 ٣٥/٤٥٧

بين گروهي  

درون گروهي  
اشتغال پاره وقت 

 

 

 

نوع دانشگاه 



  ١٠٤

 

جدول (٤-٢٠) مقادير همبستگي بين نوع دانشگاه و متغيرهاي وابسته  

Eta2 ضريب Eta متغير  

٠/٠٠١ ٠/٠٣٥ بيكاري كامل  

٠/٠٠٧ ٠/٠٨٣ اشتغال در رشته ديگر 

٠/٠٠١ ٠/٠٢٥ اشتغال پاره وقت  

 

٤-٢-٦- مدرك تحصيلي (ميزان تحصيلات عالي ) 

پاسخگويان از مقاطع مختف تحصيلي فارغ التحصيل شده بودند. جدول زيــر توزيـع 

ــير  فراواني پاسخگويان را بر حسب مدارك تحصلي نشان مي دهد، گرچه در جدول زير متغ

ــه ميشـود. امـا متغـير  مدرك تحصيلي يا ميزان تحصيلات عالي در سطح سنجش اسمي ارائ

مذكور را در سطح سنجش فاصله اي سنجيده ايم.  

جدول (٤-٢١) آخرين مدرك تحصلي پاسخگويان (ميزان تحصيلات عالي ) 

تعداد پاسخگو  
مدرك تحصيلي  

درصد مطلق 

١٣/٥ ١٠٦ فوق ديپلم  

٧٧/٥ ٦١١ ليسانس  

٧/٦ ٦٠ فوق ليسانس  

١/٤ ١١ دكترا 

١٠٠ ٧٨٨ جمع  



  ١٠٥

٤-٢- ٧ وضعيت فعلي پاسخگويان از نظر اشتغال  

از پاسخگويان پرسيده بوديم  كه وضعيت فعلي خود را از نظر اشتغال دقيقا 

ــد از پاسـخگويان در  ذكر كنند. بررسي پاسخ اين سئوال نشان مي دهد كه ٣٧ درص

موقع انجام مصاحبه كاملا بيكار و ١٩/٤ درصد بطور رسمي شاغل بودند. علاوه بر 

ــراردادي در بخـش خصوصـي و  اين ٢١/٣ درصد از آنان توانسته بودند بصورت ق

دولتي به فعاليت بپردازند. و ٩/٤ درصد هم كار ساعتي يا پــاره وقـت بدسـت آورده 

ــن  بودند . و نهايت اينكه ١٣ درصد از پاسخگويان براي خودشان كار مي كردند، بدي

ترتيب كه يا در مغازه ، واحد توليدي ياخدماتي خود يا خانواده هايشان مشــغول بـه 

كار بودند. يا به مشاغلي مثل رانندگي، فروشندگي و تجارت در بازار مشغول بودند.  

جدول (٤-٢٢ ) وضعيت فعلي پاسخگويان از نظر اشتغال 

تعداد پاسخگو 
نوع اشتغال  

درصد مطلق  

٣٧ ٢٨٨ بيكار  

١٩/٣ ١٥١ رسمي  

٢١/٣ ١٦٦ قراردادي  

٩/٤ ٧٣ پاره وقت  

١٣ ١٠١ خود اشتغال  

١٠٠ ٧٧٩ جمع  

- ٩ بدون جواب  

- ٧٨٨ كل  



  ١٠٦

٤-٢-٨- جستجوي شغل  

ــه غـير از رشـته  آيا فارغ التحصيلان در مدتي كه بيكار هستند. يا در رشته ديگري ب

تحصيلي خود كار مي كنند. و يا در طول مدتي كه بطور ساعتي يا پاره وقت مشغول به كـار 

هستند براي پيدا كردن شغل مورد نظر جستجو مي كنند؟از ميـان كسـاني كـه بعـد از اتمـام 

ــد بـه دنبـال پيـدا كـردن كـار  تحصيلات مدتي بيكار مانده يا هنوز بيكار بودند . ٢٩/٤ درص

نرفته بودند ولي ٧٠/٦ درصد از آنان براي پيدا كردن شغل جستجو كرده بودند. از ميان آن 

ــري مشـغول بـه كـار  دسته از پاسخگوياني كه بعداز اتمام تحصيلات مدتي را در رشته ديگ

شده بودند يا هنوز مشغول به كار بودند ٢٤/٢ درصد به دنبال پيدا كردن شــغل مربـوط بـه 

رشته تحصيلي خود نرفته بودند اما ٧٥/٨ درصد يعني اكثريت آنان اشتغال در رشــته ديگـر 

ــرده بودنـد. بنـابراين  را به ديده بيكاري نگريسته و براي پيدا كردن شغل مورد نظر تلاش ك

مي بينيم كه عدم تناسب شغل با رشته تحصيلي براي فارغ التحصيلي با عدم رضايت شغلي 

همراه بوده است.  

ــه بعـد از اتمـام تحصيـلات عـالي مدتـي را بـه  همينطور از ميان فارغ التحصيلاني ك

ــد بـه  صورت پاره وقت مشغول به كار بوده اند يا هنوز در اين وضعيت بودند . ١٤/٥ درص

دنبال شغل ديگري نرفته بودند اما ٨٥/٥ درصد از آنان براي يافتن شغل مورد نظر جستجو 

كرده بودند.  

بنابراين در اينجا نيز اكثريت فارغ التحصيلان اشتغال پاره وقت را به عنوان بيكــاري 

قلمداد كرده اند. بطور خلاصه مي توان گفت كه اولا دانش آموختگان تحصيل در دانشگاه را 

كسب نوعي تخصص شغلي قلمداد مي كنندو براي اشتغال در رشته تحصيلي خود تاكيد مي 



  ١٠٧

كنند و وظيفه جامعه و دولت مي دانند كه چنين مشاغلي را براي آنها ايجاد كند. اما به امكان 

و چگونگي انجام اين كار واقف نيستند. ثانيا آنها مشاغل تمام وقت مي خواهند.  

 

٤-٣- سنجش متغيرهاي مستقل و بررسي رابطة آنها با متغيرهاي وابسته  

درفصل يافته ها، تا اينجا با مشخصات و وضعيــت فـارغ التحصيـلان آشـنا شـديم و سـعي 

كرديم به برخي ستوالات مقدماتي پاسخ دهيم. و اطلاعات مفيدي را درباره فارغ التحصيلان 

كسب كنيم تا در ادامه تحليل  مورد استفاده و استناد قرار دهيم. در اين قســمت بـه بررسـي 

ــي آنـها را بـه عنـوان  نتايج سنجش متغيرهاي مستقلي مي پردازيم كه در چهارچوب تئوريك

عوامل توضيح دهنده مسئله معرفي كرده و فرضيات خود را براســاس آنـها بنـا نـهاده ايـم. 

سپس با تكيه بر اطلاعات بدست آمده رابطه اين متغيرهــا يـا عوامـل را بـا ابعـاد مسـئله بـه 

ــرح شـده را مـورد  صورت تجربي نه تئوريكي بررسي مي كنيم، و بدين ترتيب فرضيات مط

آزمون قرار مي دهيم.  

٤-٣-١ ارزش هاي كار 

بحث را با ارز شهاي كار آغاز مي كنيم زيرا همانطور  كه در بحث چهارچوب نظري 

ــاثير نظـام ارزشـي او قـرار دارد. بنـابراين  توضيح داديم رفتارها و كنش هاي فردي تحت ت

كسب اطلاع از نظام ارزشي افراد رفتارها، كنش ها، احساسات و انتظــارات او را قـابل پيـش 

بيني مي سازد.  

ــر گرفتيـم و ايـن  ما ارزش  هاي كار را به عنوان بخشي از نظام ارزشي افراد در نظ

ارزش ها را به دو دسته كلي ارزش هاي دروني و بيروني كار تقسيم كرديم كه هر كــدام از 

آنها شامل چند ارزش مي شود.  



  ١٠٨

ــان  ارزشهاي دروني كار عبارت بود ند از : نوآوري و خلاقيت ، جالب بودن كار، نش

دادن توانايي و مفيد واقع شدن براي ديگران  

ارزشهاي بيروني يا ابزاري كار عبارت بودند از : شرايط فيزيكي محيط كار(زيبايي ، 

با صفا بودن )، كسب درآمد زياد، رهبري ، منزلت ، امنيت شغلي، ترقي و پيشرفت شغلي . 

ــت آنـها را بـه  براي سنجش و بررسي اين متغيرها همانطور كه گفته شد ميزان اهمي

عنوان معيار انتخاب شغل مورد سئوال قرار داده بوديم. در جدول زيــر مـاتريس همبسـتگي 

اين ارزش ها را نشان مي دهيم 



  ١٠٩

 

جدول (٤-٢٣ ) ماتريس ضريب همبستگي پيرسون (r) بين ارزش هاي كار 

جالب نوآوري   
بودن كار

نشان 
دادن 

توانايي  

مفيد واقع 
شدن  

محيط 
كار  

كسب 
درآمد 
زياد  

استخدام منزلت رهبري  
رسمي  

ترقي  
شغلي 

+++ ١ نوآوري 
 ٠/٤٧٥
 (٧٨٠)

 +++
 ٠/٤٣٩
 (٧٨٢)

 +++
 ٠/٣١
 (٧٨٣)

 +++
 ٠/٢٢٥
 (٧٨٣)

 +++
 ٠/١٧١
 (٧٨١)

 +++
 ٠/١٤٤
 (٧٧٧)

 +++
 ٠/١٧٦
 (٧٨٣)

 +++
 ٠/١٠٣
 (٧٨١)

 +++
 ٠/٢٤٣
 (٧٨٤)

جالب بودن  
كار 

  ١ +++
 ٠/٤٩٦
 (٧٨٠)

 +++
 ٠/٣٨
 (٧٨١)

 +++
 ٠/٤٢٥
 (٧٨١)

 +++
 ٠/٢٤٨
 (٧٨٠)

 +++
 ٠/٢٢٨
 (٧٧٦)

 +++
 ٠/٢٥٨
 (٧٨١)

 ++
 ٠/٠٩٥
 (٧٧٩)

 +++
 ٠/٣٤٦
 (٧٨٢)

نشان دادن 
توانايي  

   ١ +++
 ٠/٤٩٦
 (٧٨٣)

 +++
 ٠/٣٣
 (٧٨٣)

 +++
 ٠/١٨٣
 (٧٨١)

 +++
 ٠/٢٠٩
 (٧٧٧)

 +++
 ٠/٢٣٤
 (٧٨٣)

 ++
 ٠/١٠٢
 (٧٨١)

 +++
 ٠/٣٨٨
 (٧٨٤)

مقيد واقع 
شدن  

    ١ +++
 ٠/٣٤٥
 (٧٨٤)

 +
 ٠/٠٧٩
 (٧٨٢)

 +++
 ٠/١٩٨
 (٧٧٨)

 ++
 ٠/٢٥
 (٧٨٤)

 +++
 ٠/١٧٧
 (٧٨٢)

 +++
 ٠/٢٨٣
 (٧٨٥)

+++ ١     محيط كار  
 ٠/٢٩٤
 (٧٨٢)

 +++
 ٠/٢٣٤
 (٧٧٨)

 +++
 ٠/٣١٣
 (٧٨٤)

 +++
 ٠/١٧٧
 (٧٨٢)

 +++
 ٠/٣٠٣
 (٧٨٥)

كسب درآمد 
زياد  

      ١ +++
 ٠/٣٠٧
 (٧٧٦)

 +++
 ٠/٣٢٧
 (٧٨٢)

 +++
 ٠/١٥

 (٧٨٠)

 +++
 ٠/٢٩٨
 (٧٨٣)

+++ ١       رهبري 
 ٠/٣٢٥
 (٧٧٨)

 ++
 ٠/١

 (٧٧٦)

 +++
 ٠/١٤٨
 (٧٧٩)

+++ ١        منزلت  
 ٠/٢٤١
 (٧٨٢)

 +++
 ٠/٣١١
 (٧٨٥)

استخدام 
رسمي  

         ١ +++
 ٠/٢٠٩
 (٧٨٣)

١          ترقي شغلي 



  ١١٠

ــن متغيرهـا را در سـطح سـنجش فاصلـه اي در نظـر  لازم است توضيح دهيم  كه اي
گرفتيم و براي همبستگي  بين آنها r پيرسون را محاسبه كــرده ايـم. همـانطور كـه مـاتريس 
فوق نشان مي دهد همه  ارزش هاي (متغيرهاي ) معرفي شده با يكديگر همبستگي معني دار 

دارند. و اين نشان مي دهد همة آنها اجزاء يك پديده بوده و آن را مي سنجند. 
٤-٣-١-١ نوآوري و خلاقيت (ارزش دروني كار) 

ــلان  بررسي اهميت اين ارزش به عنوان يكي از معيارهاي انتخاب شغل فارغ التحصي
نشان مي دهد كه تنها ٦/٣ درصد از پاسخگويان براي اين معيار اهميت كمي قابل هستند، در 
حاليكه براي ٨٢/٩ درصد اهميت زيــاد تـا خيلـي زيـادي دارد بنـابراين ايـن عـده بـه دنبـال 

مشاغلي بودند كه بتوانند نوآوري و خلاقيت داشته باشند.  
جدول (٤-٢٤ ) ميزان اهميت نوآوري و خلاقيت به عنوان معيار انتخاب شغل 

تعداد پاسخگو   طبقات جواب  نمره ارزيابي  
درصد مطلق 

٢/١ ١٦ خيلي كم  ٠ 

٤/٢ ٣٣ كم  ١ 



  ١١١

رابطه با متغيرهاي وابسته  

ــلان و مدتـي كـه آنـها وارد  بين ميزان  اهميت نوآوري و خلاقيت براي فارغ التحصي

بازار كار شده و بيكار مانده اند. رابطه معكوس با معني داري قابل قبول وجود دارد.  

افزايش   شروع  مدت بيكاري 

اهميت خلاقيت           افزايش  كاهش 

ــارت ديگـر هـر چـه در طـول مـدت  بنابراين  هر چه مدت بيكاري كوتاهتر مي شود يا به عب

بيكاري به سمت ابتداي آن حركت مي كنيم. اهميت خلاقيــت بـه عنـوان يـك ارزش و معيـار 

انتخاب شغل بيشتر مي شــود. در واقـع فـارغ التحصيـلان بـا درونـي كـردن ايـن ارزش در 

ــود طبقـه بنـدي كـرده و خواهـان فرصتـهاي شـغلي خـاصي  دانشگاه مشاغل را در ذهن خ

ــه تصويـر مـي كشـد.  هستند. نظام آموزشي دنياي خيالي زيبايي را براي فارغ التحصيلان ب

بطوريكـه آنـها تصـور مـي كننـد بـه محـض پايـان تحصيـلات و ورود بـه بـازار كـــار بــا 

ــرو مـي شـوند كـه در آنـها يـك شـبه  آزمايشگاهها ،مراكز تحقيقاتي و محيطهاي كاري روب

شروع به ابداع، ابتكار و خلاقيت مي كنند. زيرا تحصيلكردگان جوان ما نمي دانند كه رسيدن 

به مرحله خلاقيت و ابتكار به تجربه كاري، آموزش هاي عملي ، گذشت زمــان و بـازار كـار 

ــه وقتـي فـارغ التحصيـلان بـا توجـه بـه  شايسته سالار و نخبه دوست نياز دارد. نتيجه اينك

اهميتي كه خلاقيت به عنوان معيار انتخاب شغل براي آنها دارد وارد بازار كار مي شــوند بـا 

واقعيت هاي آن در تناقض  قرار مي گيرند . و تا آنها بتوانند واقعيت ها را دريابند و خود را 

ــي دهـد كـه نظـام  با  آنها سازگار سازند مدتي را در بيكاري سپري مي كنند. و اين نشان م

ــي دنيـاي كـار بلكـه بـراي موقعيـت هـاي  آموزشي ما جوانان را نه براي موقعيت هاي واقع

خيالي پرورش مي دهد.  



  ١١٢

ــه معنـي داري وجـود نـدارد.  بين ارزش خلاقيت و مدت اشتغال در رشته ديگر رابط

همينطور بين اهميت خلاقيت و اشتغال پاره وقت در ســطح معنـي داري  ٠/٠٥ رابطـه معنـي 

داري وجود ندارد. ولي اگر احتمال صحت رابطه را ٠/٩٣ در نظر بگيريم. مــي توانيـم رابطـه 

معكوس بين دو  متغير مشاهده كنيم، يعني هر چه اهميت نوآوري به عنــوان معيـار و ارزش 

ماهوي كار در نزد فارغ التحصيلان بيشتر مي شود. كــمتر به مشــاغل پـــاره وقـــت روي 

ــها ارضـاء كننـده  مي آورند و در آن به فعاليت مي پردازند. بنابراين اينگونه مشاغل براي آن

نبوده است.  

جدول (٤-٢٥ ) رابطه اهميت خلاقيت و نوآوري با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٤ ٠/٠٣٨ +٠/٠٧٤- مدت بيكاري كامل  

٧٨٢ ٠/٣٢٨ ٠٣٥/- مدت اشتغال در رشته ديگر  

٧٨٣ ٠/٠٦٧ (+)٠/٠٧- مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-١-٢- جاب بودن كار (ارزش دروني كار) 

ــم گرفتنـد  در واكنش به اين معيار ٤/٢ درصد از دانش آموختگان نمره كم تا خيلي ك

و به جالب بودن كار توجه زيادي نداشتند، اما ٨٩/٤ درصد از آنــان اهميتـي زيـاد تـا خيلـي 

زياد براي اين ارزش قايل بودند. حال سوال اين است كه اگر مشاغل موجــود در بـازار كـار 

براي فارغ التحصيل در حد قابل  قبول جالب نباشند چه پيش مــي آيـد؟ بـه گمـان مـا جـالب 

ــامل نظـام ارزشـي كـل جامعـه ، نظـام ارزشـي طبقـات  بودن كار به عنوان يك ارزش از تع

اجتماعي و ويژگيهاي فردي ناشي مي شود.  



  ١١٣

ــكلي  اگر همه مشاغل به نحوي جالب به نظر برسند در توزيع نيروي انساني بين مشاغل مش

ــه سـفيد در جامعـه مـا بـراي  ايجاد نمي شود. اما اگر يكسري مشاغل خاص مثل مشاغل يق

ــع نـيروي انسـاني در سـاختار اقتصـاد بـا مشـكل  جوانان جالب و بقيه مطرود باشند. توزي

مواجه مي شود. و مشاغلي كه جــالب بـه نظـر نمـي رسـند حتـي اگـر بـراي جامعـه اهميـت 

ــت. در نتيجـه ممكـن اسـت ايـن  اقتصادي خاصي داشته باشند تقاضاي كمتري خواهند داش

ــد. بنـابراين  مشاغل صرفا در اختيار كساني قرار گيرد كه انگيزه علاقه و توانايي پاييني دارن

ارزش دادن به كار و زحمت و درك كاركردي بــودن همـه نقـش هـاي اجتمـاعي و مشـاغل، 

توسط جوانان اهميت  خاصي پيدا مي كند.  
جدول (٤-٢٦ ) ميزان اهميت جالب بودن كار براي پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق 

١/٤ ١١ خيلي كم  ٠ 

٢/٨ ٢٢ كم  ١ 

٦/٤ ٥٠ متوسط ٢ 

٣٢/٥ ٢٥٤ زياد ٣ 

٥٦/٩ ٤٤٥ خيلي زياد ٤ 

١٠٠ ٧٨٢  جمع  

- ٦  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  



  ١١٤

رابطه با متغيرهاي وابسته  

ــدا  بين اهميت جالب بودن كار و مدتي كه فارغ التحصيلان به عنوان بيكار به دنبال پي

ــر چـه  كردن شغل مورد نظر بودند، رابطه معكوس و معني دار وجود دارد. بدين معني كه ه

اهميت جالب بودن كار بيشتر مي شود. ما بــا فـارغ التحصيلانـي سـروكار داريـم كـه مـدت 

ــه بـازار كـار، فـارغ التحصيـلان  كمتري از بيكاري آنها مي گذرد. بنابراين در ابتداي ورود ب

تحت تاثير اين ارزش كار نسبت به آن واكنش نشان مي دهــنـد و به دنــبــــال مـشاغلـــي 

ــي دهـد،  مي روند كه برايشان جالب باشد. و اين امر آنها را در تناقض با بازار كاري قرار م

كه مشاغل جالب و مورد نظر آنها را به تعداد كافي عرضه نمي كند. بديــن ترتيـب بـر مـدت 

جستجوي شغل و بيكاري افزوده مي شود و همزمان از اهميت جالب بــودن كـار بـه عنـوان 

يك معيار كاسته مي شود و بدست آوردن يك شغل تبديل به مسئله اصلي فارغ التحصيــلان 

مي شود.  

بين اهميت جالب بودن كار با مدت اشتغال در رشته ديگر و اشتغال پاره وقت رابطه 

معني داري وجود ندارد.  

جدول (٤-٢٧) رابطه اهميت جالب بودن كار با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٢ ٠/٠١٨ +٠/٠٨٤- مدت بيكاري كامل  

٧٨٠ ٠/٠٥٤ ٠/٠٦٩ مدت اشتغال در رشته ديگر 

٧٨١ ٠/٢٨٤ ٠/٠٣٨- مدت اشتغال پاره وقت  

 



  ١١٥

٤-٣-١-٣ نشان دادن توانايي (ارزش دروني كار) 

اين ارزش كار نيزبراي فارغ التحصيــلان داراي اهميـت خـاص مـي باشـد. تنـها ٣/٤ 

ــي ٨٨/٢ درصـد  درصد از پاسخگويان به اين معيار اهميت كمتري مي دهند، ولي اكثريت يعن

ــت  آنان اهميت زياد تا خيلي زياد براي معيار فوق قايل هستند، و مي خواهند به مشاغلي دس

ـــان فـــي نفسـه  پيدا كنند كه بتوانند توانايي خود را نشان دهند. گرچه اين خواست جــوانــ

ــراي  مي تواند براي جامعه مفيد باشد. اما نكته قابل توجه اين است كه تقسيم بندي مشاغل ب

جوانان به مشاغلي كه آنها مي توانند توانايي هايشان را نشان دهندو مشاغلي كه نمي توانند 

به طرز نادرستي توسط خانواده ها و نابرابريهاي موجود تعريــف مـي شـود. و آنـها را بـه 

طرف مشاغل خاصي سوق مي دهد. علاوه بر عوامل فوق نظام آموزشي نيز اين وهـم را در 

ــاده اي  ذهن دانش آموختگان ايجاد مي كند كه آنها در دوران تحصيل توانايي هاي خارق الع

كسب كرده اند. بنابراين بايد فرصت هاي شغلي ويژه اي ايجاد شود تا بتواننــد ايـن توانـايي 

هاي فوق العاده را نشان دهند. اين نكته قابل تاملي است كــه بـايد در كليـه مقـاطع تحصيلـي 

نظام آموزش مورد توجه قرار گيرد.  



  ١١٦

 

جدول (٤-٢٨ ) ميزان اهميت نشان دادن توانايي به عنوان معيار انتخاب شغل 

تعداد پاسخگو  
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق 

٠/٨ ٦ خيلي كم  ٠ 

٢/٦ ٢٠ كم  ١ 

٨/٤ ٦٦ متوسط ٢ 

٣٥/٨ ٢٨١ زياد ٣ 

٥٢/٤ ٤١١ خيلي زياد ٤ 

١٠٠ ٧٨٤  جمع  

- ٤  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

ــا متغيرهـاي  بين اهميت  نشان دادن توانايي به عنوان يكي از ارزشهاي دروني كار ب

وابسته رابطه معني داري وجود ندارد.  

 

 



  ١١٧

جدول (٤-٢٩) رابطه ميزان اهميت نشان دادن توانايي با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري

٧٨٤ ٠/٨٧ ٠/٠٠٥- مدت بيكاري  

٧٨٢ ٠/٦٦٨ ٠/٠١٥- مدت اشتغال در رشته ديگر  

٧٨٣ ٠/٤١٢ ٠/٠٢٩- مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-١-٤ مفيد واقع شدن (ارزش دروني كار) 

ـــه نشــان ميدهــد كــه  ٤/١   درصــد از  بررسـي ايـن ارزش مـردم گرايان

ــه  پاسخگويان براي اين معيار انتخاب شغل اهميت كم تا خيلي كمي قايل هستند، در صورتيك

براي ٨٨/٨ درصد از آنان اين معيار داراي اهميــت زيـاد تـا خيلـي زيـادي اسـت . ايـن عـده 

ترجيح مي دهند به مشاغلي دست يابند تا بتوانند مفيد واقع شوند. اين بسيار خوب است كــه 

جوانان يك جامعه بخواهند براي جمع مفيد واقع شوند. اما به نظر مــي آيـد كـه تعريـف ايـن 

ــئوال پيـش مـي آيـد كـه آيـا  ارزش براي جوانان نياز به شفافيت بيشتري دارد. زيرا  اين س

ــد كـه از طريـق  جوانان ما قبل از ورود به دانشگاه  و يا در دوران دانشجويي توجيه شده ان

چه مشاغلي مي توان براي مردم و ديگران مفيد واقع شد و رضايت بدســت آورد؟ آيـا تنـها 

ــها ايـن  در مشاغلي كه مورد نظر آنهاست مي توان براي ملت ، وطن ،… سودمند بود؟ آيا تن

ــي تـوان  مشاغل هستند كه براي جامعه كاركرد مثبت دارند؟ با پاسخ به اين گونه سئولات م

ــاي بـازار كـار تناسـب و همـاهنگي ايجـاد كـرده و بـا  بين خواسته هاي نيروي كار و نيازه

استفاده از آن در راه رشد اقتصادي گام برداشت.  

 



  ١١٨

جدول (٤-٣٠ ) ميزان اهميت مفيد واقع شدن براي پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق 

١/١ ٩ خيلي كم  ٠ 

٣ ٢٣ كم  ١ 

٧/١ ٥٦ متوسط ٢ 

٣٣/٥ ٢٦٣ زياد ٣ 

٥٥/٣ ٤٣٤ خيلي زياد ٤ 

١٠٠ ٧٨٥  جمع  

- ٣  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 

رابطه بامتغيرهاي وابسته  

بين اين متغير و ابعاد سه گانه مسئله رابطه معنــي داري وجـود نـدارد. عـدم همـايندي ايـن 

متغير با متغيرهاي  وابسته مي تواند نشانگر اين باشد كه چه آنهائيكه مدت كمي از بيكار ي 

آنها مي گذرد و آنهائيكه مدت بيشتري را بيكار مانده اند. در مـورد مفيـد واقـع شـدن بـراي 

ديگران بطور نسبي نظر مشابهي دارند. در مورد اشــتغال در رشـته ديگـر  و اشـتغال پـاره 

وقت نيز مي تواند چنين نظر مشابهي وجود داشته باشد. 



  ١١٩

جدول ( ٤-٣١) رابطه اهميت مفيد واقع شدن با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٥ ٠/٩٢ ٠/٠٠٤- مدت بيكاري  

٧٨٣ ٠/٨١٨ ٠/٠٠٨ مدت اشتغال در رشته ديگر  

٧٨٤ ٠/٤٢٩ ٠/٠٢٨ مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-١-٥ محيط كار (ارزش ابزاري كار) 

شرايط فيزيكي محيطي كه فــارغ التحصيـلان مـي خواهنـد در آن بـه فعـاليت شـغلي 

ــود كـه مـا مـورد بررسـي قـرار داديـم.  بپردارند . يكي از ارزشهاي بيروني يا ابزاري كار ب

بررسي اهميت اين معيار نشان مي دهد كه ٢/٩ درصد از پاسخگويان به چگونگي محيط كار 

اهميت كم تا خيلي كمي مي دهند اما ٨٤/٥ درصد از آنان براي زيبايي و با صفا بودن محيط 

كارشان اهميت زياد تا خيلي زيادي قــايل هسـتند. مجلـل و زيبـا بـودن محيـط كـار يكـي از 

ارزشهايي است كه بوروكراسي تجمل گرا به جوانان تحصيلكرده منتقل داده  و آن را تبديل 

به معيار انتخاب شغل مي كند، بطوري كه كــار در اتـاق هـاي مجلـل و سـاختمانهاي بـزرگ 

براي جوانان به آرزو  تبديل مي شود.  



  ١٢٠

 

جدول (٤-٣٢ ) ميزان اهميت خوشايند بودن  محيط فيزيكي كار براي پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق 

١ ٨ خيلي كم  ٠ 

١/٩ ١٤ كم  ١ 

١٢/٦ ٩٩ متوسط ٢ 

٢٩ ٢٢٨ زياد ٣ 

٥٥/٥ ٤٣٦ خيلي زياد ٤ 

١٠٠ ٧٨٥  جمع  

- ٣  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

ــي داري ٠/٠٥ رابطـه اي  بين اهميت  محيط فيزيكي كار با مدت بيكاري در سطح معن

ــن دو متغـير رابطـه منفـي مشـاهده  وجود ندارد. ولي در سطح معني دار ٠/٠٨١ مي توان بي

كرد. بدين معني كه در ابتداي مدت بيكاري دانش آموختگان، اين معيار اهميت بيشتري دارد. 



  ١٢١

ــابد، بـه  اما وقتي دستيابي به آن دشوار يا ناممكن مي شود و مدت بيكاري نيز افزايش مي ي

تدريج از اهميت آن كاسته مي شود.  

بين اهميــت مجلـل و خوشـايند بـودن محيـط كـار و مـدت اشـتغال در رشـته ديگـر 

ــت محيـط فـيزيكي كـار بـراي  همبستگي معني دار و مثبتي وجود دارد. بنابراين هر چه اهمي

ــه فعـاليت  شـغلي  فارغ التحصيلان بيشتر مي شود آنان مدت بيشتري در رشته هاي ديگر ب

مي پردازند.  

بين اهميت محيط كار و مدت اشتغال پاره وقت رابطه معني داري وجود ندارد.  

جدول (٤-٣٣ ) رابطه اهميت محيط كار با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٥ ٠/٠٨١ (+)٠/٠٦٢- مدت بيكاري  

٧٨٣ ٠/٠٢٦ +٠/٠٨ مدت اشتغال در رشته ديگر  

٧٨٤ ٠/٦٤٨ ٠/٠١٦ مدت اشتغال پاره وقت  

 

٦-٣-١-٤ كسب پول زياد (ارزش ابزاري ) 

بررسي اين متغير نشان مي دهد كه ٦/٥ درصد از پاسخگويان اهميت كــم تـا خيلـي 

ــتند، در حاليكـه  كمي براي كسب پول زياد به عنوان يكي از معيارهاي انتخاب شغل قايل هس

براي ٦٩/٥ درصد از آنان بدست آوردن پول زياد اهميت زياد تا خيلي زيادي دارد.  
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جدول (٤-٣٤ ) ميزان اهميت كسب پول زياد به عنوان معيار انتخاب شغل 

تعداد پاسخگو  
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق 

١ ٨ خيلي كم  ٠ 

٥/٥ ٤٣ كم  ١ 

٢٢ ١٧٢ متوسط  

٣٥/١ ٢٧٥ زياد ٣ 

٣٦/٤ ٢٨٥ خيلي زياد ٤ 

١٠٠ ٧٨٣  جمع  

- ٥  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

بين اهميت پول به عنــوان يكـي از ارزش هـاي ابـزاري كـار و مـدت بيكـاري رابطـه 

معكوس و معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر در طول مدت بيكاري هر چــه بـه ابتـداي 

ــارغ التحصيـلان بيشـتر ميشـود. جوانـان  آن حركت مي كنيم. اهميت كسب پول زياد براي ف

ــاه را  تحصيلكرده تحت تاثير  تغييرات نظام ارزشي جامعه و محيط هاي آموزشي پول و رف

ــازار كـار مـي شـوند. كـه بـه  به عنوان يك ارزش مهم دروني مي كنند و با اين بينش وارد ب
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درآمد خوبي دست پيدا كنند. اما مدتي طول مــي كشـد تـا  فـارغ التحصيـلان دريــــابند كـه 

ــار  دست يابي به اين ارزش از طريق فرصتهاي شغلي كه بازار كار فارغ التحصيلان در اختي

ــت معيـار فـوق  آنها قرار مي دهد،به آساني ميسر نيست. در طي اين فرايند به تدريج از اهمي

كاسته ميشود و همزمان مدت بيكاري افزايش مي يابد.  

ــط نظـام آموزشـي ، خـانواده و جامعـه بـه جوانـان و  در واقع ارزش هايي كه توس

تحصيلگردگان منتقل مي شود. آنها را با واقعيت هاي موجود وساختار اقتصــاد در تنـاقض 

قرار مي دهد.  

ــدت اشـتغال در رشـته ديگـر رابطـه معنـي داري وجـود نـدارد.  بين اهميت پول و م

همينطور بين اهميت پول و اشتغال پاره نيز وقت همبستگي وجود ندارد.  

جدول (٤-٣٥) رابطه اهميت پول با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٣ ٠/٠٢١ +٠/٠٨٣- مدت بيكاري  

٧٨١ ٠/٦٨٧ ٠/٠١٤ مدت اشتغال در رشته ديگر  

٧٨٢ ٠/٧٨١ ٠/٠١- مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-١-٧ رهبري يا رياست طلبي (ارزش ابزاري ) 

ــارغ التحصيـلان بـراي بدسـت آوردن  با بررسي اين متغير مي خواستيم بداينم كه ف

ــايل ميشـوند؟  موقعيت سرپرستي و رياست به عنوان معيار انتخاب شغل چه ميزان اهميت ق

ــن معيـار شـغلي از  نتيجه سنجش متغير نشان مي دهد كه براي ١٨ درصد از پاسخگويان اي

ــي زيـادي  اهميت كمي برخوردار است و براي ٥٤/٨ درصد از آنان داراي اهميت زياد تا خيل
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است . بنابراين اين عده مي خواستند به مشاغلي دست يابند كه در آن در موقعيت رهبري و 

رياست قرار گيرند.  

جدول (٤-٣٦) ميزان اهميت رهبري و رياست براي پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
طبقات جواب  نمره ارزيابي 

درصد مطلق 

٤/٥ ٣٥ خيلي كم  ٠ 

١٣/٥ ١٠٥ كم  ١ 

٢٧/٢ ٢١٢ متوسط  

٢٩ ٢٢٦ زياد ٣ 

٢٥/٨ ٢٠١ خيلي زياد ٤ 

-           ٧٧٩  جمع  

- ٩  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

بين اهميت رهبري و مدت بيكاري همبستگي معكــوس و معنـي دار وجـود دارد. ايـن 

رابطه نشان مي دهد كه در طول مدت بيكاري هر چه به سمت ابتـداي آن حركـت مـي كنيـم، 

اهميت اين ارزش ابزاري بيشتر مي شود. در واقع رياست طلبي و برتري جويــي يكـي ديگـر 
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ــت  از ارزش هايي است كه بخش مدرن جامعه به جوانان تحصيلكرده منتقل مي كند. آنها تح

ــه سـرپرسـتي و رياسـت  تاثير اين ارزش مي خواهند در آن موقعيتهاي شغلي قرار گيرند ك

گروهي را به عهده داشته باشند. اما هنگام جستجوي شغل چنين موقعيتهايي را در دسترس 

نمي بينند . در نتيجه به تدريج از اهميت اين معيار در نزد دانش آموختگان كاسته مي شــود. 

بنابراين  آنها مدتي را در بيكاري سپري مي كنند تا از وضعيت بــازار كـار مطلـع شـده و از 

تاكيد بر ارزش هاي خود دست بر دارند. بدين ترتيب رياست طلبي نيز به عنوان يــك ارزش 

ــرار داده و بيكـاري آنـها را افزايـش  دانش آموختگان را در تضاد و تناقض بـــا بازار كار ق

مي دهد.  

بين اهميت رهبري و مدت اشتغال در رشته ديگر همبستگي مثبت و معني دار وجــود 

دارد. پس هر چه رهبري و رياست براي فارغ التحصيلان اهميت بيشتري پيدا مــي كنـد آنـها 

مدت بيشتري در رشته ها و مشاغلي كه به رشته تحصيلي انها مربوط نمي شود. به فعاليت 

مي پردازند. اما بين رياست طلبي و مدت اشتغال پاره وقت رابطه اي وجود ندارد.  

جدول (٤-٣٧) رابطه رياست طلبي (رهبري ) با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون متغير وابسته  

 (r)

سطح معني 

داري 
 N

٧٧٩ ٠/٠١٤ +٠/٠٨٨- مدت بيكاري  

٧٧٧ ٠/٠١٣ +٠/٠٨٩ مدت اشتغال در رشته ديگر  

٧٧٨ ٠/٢٠٥ ٠/٠٤٥ مدت اشتغال پاره وقت  
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٤-٣-١-٨- منزلت اجتماعي (ارزش ابزاري ) 

نتيجـه بررسـي ايـن ارزش ابـزاري كـار نشـان مـي دهـد كـه تنـــها ٢/٩ درصــد از 

پاسخگويان به آن به عنوان يك معيار در انتخاب شغل اهميت كم تا خيلي كم مــي دهنـد. امـا 

براي  ٨٥/٣ در درصد از آنان منزلت اجتماعي مشاغل داراي اهميــت زيـاد تـا خيلـي زيـادي 

است.  

جدول (٤-٣٨) ميزان اهميت منزلت اجتماعي براي پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق 

١ ٨ خيلي كم  ٠ 

١/٩ ١٥ كم  ١ 

١١/٧ ٩٢ متوسط  

٣٦/٩ ٢٩٠ زياد ٣ 

٤٨/٤ ٣٨٠ خيلي زياد ٤ 

١٠٠          ٧٨٥    جمع  

- ٣  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  
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رابطه با متغيرهاي وابسته  

مــعيار منزلت اجتماعي با هيچكدام از متغيرهاي وابســته رابطـه معنـي داري نشـان 

نمي دهد. به عبارت ديگر نظر افراد در مورد اهميت منزلت اجتماعي براي انتخاب مشاغل در 

طول مدت بيكاري ، مدت اشتغال در رشته ديگر و اشتغال پــاره وقـت بـه طـور معنـي داري 

تغيير پيدا نمي كند.  

جدول ٤-٣٩) رابطه اهميت منزلت اجتماعي با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٥ ٠/١٦٢ ٠/٠٥- مدت بيكاري  

٧٨٣ ٠/١٦٩ ٠/٠٤٩ مدت اشتغال در رشته ديگر  

٧٨٤ ٠/١٠٧ ٠/٠٥٨ مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-١-٩ امنيت شغلي (ارزش ابزاري ) 

ــنجيده  اين متغير را با معرف ميزان اهميت استخدام رسمي براي فارغ التحصيلان س

بوديم. نتيجه بررسي نشان مي دهد . كه براي ١٢/١ درصد از پاسخگويان اسـتخدام رسـمي 

ــراي ٧٨/٦ درصـد از آنـان اشـتغال بـه صـورت رسـمي  اهميت كم تا خيلي كمي دارد ولي ب

داراي اهميت زياد تا خيلي زيادي است.  
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جدول (٤-٤٠ ) ميزان اهميت استخدام رسمي براي پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق 

٧ ٥٥ خيلي كم  ٠ 

٥/١ ٤٠ كم  ١ 

٩/٣ ٧٣ متوسط ٢ 

٢٢ ١٧٢ زياد ٣ 

٥٦/٦ ٤٤٣ خيلي زياد ٤ 

١٠٠ ٧٨٣  جمع  

- ٥  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

بين اهميت استخدام رسمي و مــدت بيكـاري در سـطح معنـي داري ٠/٠٥ رابطـه اي 

وجود ندارد. اما اگر سطح معني داري را تا سقف ٠/٠٦٢ افزايش دهيم مي توان رابطه مثبتي 

بين دو متغير در نظر گرفت. در اين صورت مي توان گفت كه هرچه اهميت استخدام رســمي 

براي فارغ التحصيلان بيشتر مي شود مدت بيكاري آنها نيز بيشتر مي شود. 
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اهميت استخدام رسمي با مدت اشتغال در رشته ديگر رابطه معنــي داري نـدارد. امـا 

ــت همبسـتگي مثبـت و معنـي دار وجـود  بين ارزش استخدام رسمي و مدت اشتغال پاره وق

ــي كنـد. بـر طـول مـدت  دارد. به عبارت ديگر  هر چه استخدام رسمي اهميت بيشتري پيدا م

اشتغال پاره وقت افزوده مي شود. بــه نظـر مـي آيـد كـه فـارغ التحصيـلان در سـازمانهاي 

مختلف به صورت پاره وقت و ساعتي اســتخدام مـي شـوند و بـه اميـد بـه دسـت يـابي بـه 

استخدام رسمي به اشتغال پاره وقت خود ادامه مي دهند.  

جدول (٤-٤١)رابطه اهميت استخدام رسمي با متغيرهاي وابسته 

متغير وابسته  
همبستگي پيرسون   

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٣ ٠/٠٦٢ (+)٠/٠٦٧ مدت بيكاري  

٧٨١ ٠/١٠٢ ٠/٠٥٨- مدت اشتغال در رشته ديگر  

٧٨٢ ٠/٠٤٩ +٠/٠٧ مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-١-١٠ ترقي و پيشرفت شغلي (ارزش ابزاري )  

بررسي اين متغير نشان مي دهد كه فقط ٢/٢ درصــد از پاسـخگويان بـراي ترقـي و 

ــراي ٩٣/٨  پيشرفت شغلي به عنوان معيار انتخاب شغل اهميت كمي قايل هستند. در حاليكه ب

درصد از آنها ترقي خواهي و پيشرفت شغلي اهميت زياد تا خيلي زيادي دارد. بنـابراين ايـن 

عده به دنبال مشاغلي هستند كه در آنها امكان صعود وترقي شغلي وجود داشته باشد.  
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جدول (٤-٤٢) ميزان اهميت ترقي خواهي براي پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق 

٠/٩ ٧ خيلي كم  ٠ 

١/٢ ١٠ كم  ١ 

٤/١ ٣٢ متوسط ٢ 

٢٢/٤ ١٧٦ زياد ٣ 

٧١/٤ ٥٦١ خيلي زياد ٤ 

١٠٠ ٧٨٦  جمع  

- ٢  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

بيـن اهميـت  ترقـي و پيشـرفت شـغلي بـا متغيرهـاي وابسـته رابطـــه معنــي داري 

وجودندارد. در واقع ميزان ترقي خواهي در طول مدت بيكاري،مدت اشتغال در رشــته ديگـر 

و اشتغال پاره وقت از نظر آماري به طور معني داري تغيير پيدا نمي كند. يا به عبارت ديگــر 

نظر افراد تقريبا مشابه است.  
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جدول (٤-٤٣ ) رابطه ترقي خواهي با متغيرهاي وابسته 

متغير وابسته  
همبستگي پيرسون   

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٦ ٠/٢٥٢ ٠/٠٤١- مدت بيكاري  

٧٨٤ ٠/٨٩٩ ٠/٠٠٥ مدت اشتغال در رشته ديگر 

٧٨٥ ٠/٧١٦ ٠/٠١٣- مدت اشتغال پاره وقت  

 

جمع بندي بحث ارزش ها  

نگاه كلي به ارزش هاي كار در نظام ارزشي دانش آموختگان حاكي از اين است كه اكــثريت 

بالايي از آنها مي خواهند به مشاغلي دست پيدا كنند كه مشخصات زير را داشته باشد: 

١- شغلي كه بتوانند در آن خلاقيت داشته باشند.  

٢- شغلي كه في نفسه براي آنها جالب باشد.  

٣- بتوانند بوسيله اين شغل آن نوع توانايي را كه فكر مي كنند كسب كرده اند نشان دهند.  

٤- شغلي كه در آن احساس كنند مفيد واقع مي شوند.  

٥- شغلي كه محيط فيزيكي خوشايند، زيبا و مجلل داشته باشد.  

٦- بتوانند بوسيله اين شغل درآمد خوبي كسب كنند.  

٧- شغلي كه در آن در موقعيت سرپرستي و رهبري قرار گيرند و عده اي زير دست داشته 

باشند.  

٨- شغلي كه در جامعه احترام و منزلت بالايي داشته باشد.  

٩- شغلي كه  تمام وقت و رسمي باشد. 

١٠- در آن شغل امكان صعود و ترقي شغلي وجود داشته باشد.  
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يكي از فرضيات مقدماتي ما اين بود كه ارزش هاي كار بر بيكــاري دانـش آموختگـان تـاثير 

مي گذارد. بررسي روابط بين ارزش هاي فوق و متغيرهاي وابسته نشان مي دهــد كـه بيـن 

ارزشهاي خلاقيت، جالب بودن كار، كسب پول زياد ، رياست طلبي بــا مـدت بيكـاري دانـش 

آموختگان همبستگي معني داري وجود دارد. علاوه بر آن بين ارزشهاي جــالب بـودن كـار، 

خوشايند بودن محيط كار ، رياست طلبي و اشتغال در رشــته ديگـر هـم رابطـه معنـي داري 

وجود دارد. و همينطور ارزش  هاي خلاقيت و استخدام رسمي با مــدت اشـتغال پـاره وقـت 

رابطه معني داري نشان مي دهند. بنابراين فرضيات ما در مورد روابط فوق تاييد مي شود.  

بررسي ارزش هاي كار علاوه بر اينكه به آزمون فرضيات به ما كمك كرد همينطـور 

نشان داد كه دانش آموختگان با چه ارزش هايي از دانشــگاهها و موسسـات آمـوزش عـالي 

فارغ التحصل شده و وارد بازار كار مي شوند . بدون اينكه با واقعيت هاي بــازار كـار آشـنا 

شده و اطلاعات كافي درباره آن بدست آورده باشند. اما اين ارزش ها چگونه به جوانان مــا 

منتقل مي شوند؟ 

خانواده اولين مكاني است كه در آنجا نوجوانان با اين ارزش ها آشــنا مـي شـوند و 

در فرايند اجتماعي شدن آنها را دروني مي كنند. و تحت فشار خانواده ها براي دســت يـابي 

ــالي سـپرده  به ارزش هاي مذكور تحريك و تهيج مي شوند. سپس اين جوانان به آموزش ع

ــراي وطـن و بـازار  مي شوند. كه متخصص تعليم و تربيت آن نوع نيروي انساني است كه ب

ــاط  كار محلي كاركرد نداشته باشند زيرا بدون توجه به نيازهاي اساسي جامعه و بدون ارتب

ــردازد. در ايــــن مــــرحله  ارگانيك با بازار كار و ساختار اقتصادي به  تعليم جوانان مي پ

ارز شهاي مطرح شده تشديد و تثبيت مي شوند.  



  ١٣٣

در  اين رابطه نظام ارزشي كليت جامعه نيز نقش اساسي دارد . زيرا فرد در تعامل مداوم بـا 

ــال سـاختار طبقـاتي جامعـه ،  جامعه قرار دارد. و از ارزش هاي آن پيروي مي كند. براي مث

ــي دهنـد.  نظام پاداش ها و ارزش هاي مورد تاكيد جامعه رفتار انسانها را تحت تاثير قرار م

يكي از ويژگيهاي جوامع جهان سوم يا كشورهاي در حال تحول به سرمايه داري اين اســت 

ــا كـه هنـوز  كه نظام ارزشهاي ملي و سنتي آنها به سرعت در حال تغيير است. اين ارزش ه

مي توانند كاركرد مثبتي براي جامعه داشته باشند به سرعت نــابود شـده و بـا ارزش هـايي 

ــوض بـه انـدازه  جايگزين مي شوند كه نمي توانند براي جامعه كاركرد مثبتي ايفا كنند. در ع

ــاثر  كافي كاركرد منفي دارند. بنابراين تغيير نظام ارزشي جوانان از جمله ارزش هاي كار مت

ــي و  از ارزشهاي جامعه نيز است. بدين ترتيب مشخص مي گردد كه خانواده ، نظام آموزش

جامعه به ياري هم نيروي كاري با اين نظام ارزشــي پـرورش داده انـد. مطلـب آخـر تعـامل 

ــهمي ايفـاء  جامعه ما و نظام جهاني است. كه در تغيير ارزش هاي جوامع جهان سوم نقش م

مي كنند. امروزه  كشورهاي پيشرفته غربي بــه كمـك رسـانه هـاي گروهـي مرزهـا را فـرو 

ريختـه و كـل جـهان را آمـاج فرهنـگ خـود قـرار داده انـد. ايـن فرهنـگ ارزش هـايي مثــل 

ـــرايي ، مصـرف گرايـي ،  سودجويي، رفاه طلبي ، ترقي خواهي ، پول پرستي ، تـــجــمل گـ

جاه طلبي ، رقابت جويي ، فردگرايي ، برتري طلبي و.. را به عنوان ارزش هاي مسلم و ترديد 

ــي بـه  ناپذير زندگي اجتماعي در جهان گسترش مي دهد. در واقع كشورهاي پيشرفته صنعت

نيت گشودن بازارهاي جديد جهان سوم را زير بمب باران ارزشــهاي خـود قـرار مـي دهـد. 

وجهان سومي ها هم به خيال مانند آنها شدن در زير اين باران ارزش ها آب تني مــي كننـد. 

بحث بر سر خوبي يا بدي اين ارزش ها نيست بلكه صحبت بر سر كاركردي بودن آنهاســت 

براي مثال شايد مصرف گرايي براي جامعه غرب داري كاركرد بوده وافزايــش توليـد را بـه 
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دنبال داشته باشد، اما ممكن است براي ما وابستگي و غارت سرمايه هاي ملي را بــه دنبـال 

داشته باشد. در مورد ارزشهاي كار هم وضع به هميــن منـوال اسـت. شـايد ايـن ارزش هـا 

ــايي كـه  براي جامعه ديگري كاركردداشته باشد. اما آيا نيروي كار جوان ما با  اين ارزش ه

ــي باشـد. و  دروني كرده اند. براي جامعه خودشان كاركرد  دارند؟ به نظر مي آيد پاسخ منف

دليل آن را مي توان با ذكر يك مثال تاريخي توضيح داد. در قــرن ١٩ در اروپـا تقسـيم كـار 

ــها) ، اجتمـاعي و سياسـي همگـام و  جديد در ساختار اقتصاد، تحولات فرهنگي (تغيير ارزش

ــار در اقتصـاد بـا  همزمان با يكديگر و به تدريج به وقوع پيوست . اما در جامعه ما تقسيم ك

تغييرات سريع فرهنگي ، اجتماعي و سياسي همگامي ندارد. براي مثال سرعت گسترش نظام 

آموزشي بسيار بيشتر از تغييرات اقتصادي است. بنابراين اقتصــادي بـا تقسـيم كـار پـايين 

نمي تواند فارغ التحصيلان نظام آموزشي را با اين تعداد و ارزش ها ، نگرش ها (فرهنگ ) و 

نيازهايي كه دارند در خود جذب كند. بنابراين بطور خلاصه مــي تـوان گفـت كـه بخشـي از 

ــر مـي گـردد. بـه اينكـه مـا  مشكل بيكاري فارغ التحصيلان به شيوه تربيت و مديريت آنها ب

جوانان و نيروي كارمان را با چه ارزشهايي پرورش مي دهيم.  

٤-٣-٢- انتظارات  

همانطور كه در بحث سنجش مفاهيم گفته شد اين متغير در سه بعد «در آمــد مـورد 

ــنجش قـرار گرفتـه  انتظار» ،«مشخص بودن شغل مورد انتظار» و «انتظارات مادي» مورد س

است كه نتايج آنها در زير ارائه مي گردد.  
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٤-٣-٢-١ درآمد مورد انتظار  

نتيجه سنجش اين متغـير نشـان مـي دهـد كـه ميـانگين در آمـد مـورد انتظـار فـارغ 

ــن متغـير ايـن بـود كـه ١٢/٦  التحصيلان ١٢٧٠٠٠٠ ريال مي باشد. نكته جالب در بررسي اي

درصد از پاسخگويان نتوانستند به سئوال مربوطه جــواب دهنـد. در واقـع ايـن عـده انتظـار 

ــار درامـد آنـها نـامعلوم بـود.  مشخصي در مورد دستمزد نداشتند يا بهتر است بگوييم انتظ

مشخص و شفاف نبودن ابعادي از انتظارات موضوعي است كه بايد به آن توجه كرد.  

جدول (٤-٤٤) ميزان درآمد مورد انتظار 

تعداد پاسخگو  
طبقات درآمد به هزار تومان  

درصد مطلق 

٦٤/٥ ٤٤٤ كمتر و ١٠٠ 

 ٢٧/٤ ١٨٨ ٢٠٠-١٠١

 ٤/٦ ٣٢ ٣٠٠-٢٠١

٣/٢ ٢٤ بيشتر و ٣٠٠ 

١٠٠ ٦٨٨ جمع  

١٢/٦ ١٠٠ بدون جواب  

- ٧٨٨ كل  

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

ضريب همبستگي پيرسون بين درآمد مورد انتظار و مدت بيكاري به مــيزان +++٠/١-

ــيار زيـاد  =r بدست مي آيد كه نشان مي دهد بين دو متغير رابطه معكوس با معني داري بس

وجود دارد.  
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ــي شـوند. بـه  بنابراين درآمدهاي مورد انتظار بيشتر در ابتداي مدت بيكاري ابراز م

ــي شـوند. تـا  از  عبارت ديگر فارغ التحصيلان با ميزاني از انتظار درآمدي وارد بازار كار م

طريق مشاغل مورد انتظار خود به آن دست يابند، اما بازار كار نمي خواهد يا نمي تواند اين 

ــج توقـع خـود را كـاهش داده  انتظار آنها را برآورده كند، در نتيجه فارغ التحصيلان به تدري

ومجددا به جستجوي شغل مي پردازند، و اين كاهش انتظار و جستجو تا رسيدن به اشـتغال 

ادامه مي يابد. بنابراين هر چه اين فرايند بيشتر طول بكشد مدت بيكاري انها طولاني تر مــي 

ــار تنـاقض و تضـاد  شود. در اينجا نيز مي بينيم كه بين انتظارات فارغ التحصيلان و بازار ك

وجود دارد. در واقع دانش آموختگان بر اساس تصوري كه از موقعيت اجتماعي خود دارند، 

بدين معني كه چون آنها نخبگان و برگزيدگان جامعه هستند بنابراين بايد درآمد خوبي را از 

ــه  نظام اقتصادي و بازار كار دريافت كنند،از طرف ديگر توزيع درآمدها در نظام اقتصادي ب

ــه بيـن نـيروي  نفع واسطه ها و به زيان دانش آموختگان صورت مي گيرد. بدين ترتيب دافع

كار و بازار كار تشديد مي شود. و نتيجه كلي اين وضعيت سرگرداني، بلاتكليفــي و بيكـاري 

انبوهي از دانش اموختگان كشور است. 

ــود نـدارد. امـا  بين درآمد مورد انتظار و مدت اشتغال در رشته ديگر را بطه معني داري وج

درآمد مورد انتظار و مدت اشتغال پاره وقت همبســتگي معكـوس و معنـي داري بـا يكديگـر 

ــت  دارند . به تعبير ديگر هر چه درآمد مورد انتظار افزايش پيدا مي كند مدت اشتغال پاره وق

كاهش مي يابد. .بنابراين دانش آموختگاني  كه انتظار درآمدهــاي بـالايي را دارنـد كمـتر بـه 

اشتغال پاره وقت روي مي آورند. 

ــدت بيكـاري آنـها  فرضيه  ما اين بود كه درآمد مورد انتظار و فارغ التحصيلان بر م

تاثير مي گذارد با توجه به نتيجه بدست آمده مي توان گفت كه اين فرضيه تائيد مي شود.  
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جدول (٤-٤٥) رابطه ميزان درآمد مورد انتظار با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٦٨٨ ٠/٠٠٠ +++٠/١- مدت بيكاري  

٦٨٧ ٠/٨٢٥ ٠/٠٠٧ مدت اشتغال در رشته ديگر  

٦٨٧ ٠/٠٤٤ +٠/١- مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-٢-٢ انتظارات مادي  

بررسي اين متغير نشان مي دهد كه ٣٩/٨ درصد از پاســخگويان بـا گويـة (سـئوال) 

ــراز مـي كننـد. امـا ٤١  مربوطه  مخالف يا كاملا مخالف هستند. وانتظارات مادي پاييني را اب

درصد از آنان انتظارات مادي بالايي دارند.  
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جدول (٤-٤٦)انتظارات مادي پاسخگويان . پاسخ به سئوال : 

اگر كسي بگويد بعد از اين همه زحمت داشتن ماشين ، خانة خوب ، موبايل و امكاناتي از اين قبيل حق 

مسلم هر فارغ التحصيلي است آنوقت شما چه مي گوييد؟ 

تعداد  
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق 

٩ ٧٠ كاملا مخالف ٠ 

٣٠/٨ ٢٤٠ مخالف  ١ 

١٨/٦ ١٤٥ متوسط  ٢ 

٢٣/٣ ١٨٢ موافق  ٣ 

١٨/٣ ١٤٣ كاملا مواق  ٤ 

١٠٠ ٧٨٠  جمع  

- ٨  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 

را بطه با متغيرهاي وابسته  

براي بررسي رابطه بين انتظارات مادي ومتغيرهاي وابسته ، آن را در سطح سنجش 

فاصله اي در نظر گرفته و مقدار همبستگي را با ضريب پيرسون نشان مي دهيم. لازم اســت 

ــراي  توضيح دهيم كه اگر انتظارات مادي را در سطح ترتيبي يا اسمي هم در نظر بگيريم و ب

ــابهي مـي  تعيين رابطه آن بامتغيرهاي وابسته ضريب (اتا) را محاسبه كنيم باز به نتيجه مش
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ــادي و مـدت بيكـاري  رسيم. در هر صورت نتيجه بررسي نشان مي دهد كه بين انتظارات م

ــا مـدت اشـتغال در رشـته  همبستگي معني داري وجود ندارد. علاوه بر آن انتظارات مادي ب

ديگر نيز رابطه معني داري نشان نمي دهد اما  بين انتظــارات مـادي و مـدت  اشـتغال پـاره 

ــان مـي دهـد هـر چـه سـطح  وقت همبستگي معكوس با معني داري زياد وجود دارد. كه نش

توقعات مادي افزايش مي يابد پاسخگويان كمتر به صورت پاره وقت و ســاعتي بـه اشـتغال 

مي پردازند. 

جدول (٤-٤٧ ) رابطه انتظارات مادي و متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٠ ٠/١٨٧ ٠/٠٤٧ مدت بيكاري  

٧٧٨ ٠/٢٦٤ ٠/٠٤ مدت اشتغال در رشته ديگر 

٧٧٩ ٠/٠٠٤ ++٠/١٠٢- مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-٢-٣ انتظارات شغلي (شغل مورد انتظار ) 

قبل از بررسي اين متغير لازم اســت چنـد نكتـه را روشـن سـازيم. اول اينكـه بـراي 

برررسي انتظارات شغلي مناسب ترين واحدهاي تحليل فارغ التحصيلان مقطع ديپلم هســتند. 

چون فارغ التحصيلان دانشگاهها هنگام انتخاب رشتة تحصيلــي تـا حـدود زيـادي انتظـارات 

ــك  شغلي خود رانشان مي دهند، انتظار شغلي براي فارغ التحصيلان دانشگاهها  نمي تواند ي

ــدي كنيـم. در غـير  متغير باشد. مگر اينكه رشته ها را نسبت به يكديگر از نظر منزلت رتبه بن

اين صورت انتظار شغلي در داخل يك رشته مي تواند متغير باشد، ولــي نمـي توانـد از يـك 

ــه  رشته به رشته ديگر به صورت صعودي يا نزولي تغيير كند. تا بر اساس آن بتوان گفت ك
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ــدون ترديـد انتظـار شـغلي دانـش آموختگـان  انتظار شغلي بيشتر يا كمتر است. دوم اينكه ب

نسبت به قبل از ورود به دانشگاه افزايش يافته است. براي مثال بررسي ما نشــان مـي دهـد 

ــد دقيقـا مشـاغل خـاصي را نـام بـبرند كـه اگـر وارد  كه ٦٩ درصد از پاسخگويان مي توانن

دانشگاه نمي شدند ، انتظار داشتند در آنها به فعاليت بپردازند. حــال سـئوال اينجاسـت پـس 

ــش  چرا الان كه بيكارند به همان مشاغل نمي پردازند.؟ معلوم است كه بايد پاسخ را در افزاي

انتظارات شغلي پيدا كرد. زيرا اين مشاغل ديگر با سطح و نوع انتظارات آنهاتناسبي ندارد.  

جدول (٤-٤٨) انتظار شغلي پاسخگويان در صورت وارد نشدن به دانشگاه 

تعداد پاسخگو  
طبقات شغل مورد انتظار  

درصد مطلق 

١٦/٥ ١٣٠ فني و توليدي  

١٤/٦ ١١٥ كارمند ساده  

١٤/٧ ١١٦ بازاري  

٢٣/٢ ١٨٣ مشاغل ديگر(هنري ،خدماتي و..) 

٣١ ٢٤٤ بي جواب ، نمي دانم  

١٠٠ ٧٨٨ جمع  

 

باتوجه به توضيحات فوق ما براي بررسي انتظارات شغلي روش ديگري را در پيش گرفتيــم 

ــه قـرار مـي  ، مشخص بودن يا نبودن شغل مورد انتظار مسئله اي است كه كمتر مورد توج

ــر  گيرد . اما مي دانيم هر چه هدف روشن تر و شفاف تر باشد. رفتار دستيابي به آن دقيق ت

و همراه با احتمال موفقيت بيشتري صورت مــي گـيرد. بنـابراين اگـر نـوع شـغلي كـه فـارغ 

التحصيل مي خواهد مشخص باشد، احتمالا بايد براي دست يابي به آن برنامه اي هم داشته 



  ١٤١

باشد. و يا مسير رسيدن بهآن را مورد توجه قــرار دهـد و بـه صـورت حسـابگرانه احتمـال 

موفقيت يا عدم موفقيــت خـود را بسـنجد، و بعـد بـه دنبـال آن باشـد. و اگـر انتظـار شـغلي 

ــه اشـتغال نظـري مبـهم و كنـگ  نامشخص باشد. معلوم مي شود كه فارغ التحصيل نسبت ب

دارد. چون معلوم نيست چه مي خواهـد و چگونـه بـايد آن را پيـدا كنـد. بـر ايـن اسـاس مـا 

سئوالي را مطرح كرده و نوع شغل مورد انتظار را پرسيده بوديم، آنهائيكه شــغل خـاصي را 

عنوان كرده بودند در گروه انتظار مشخص و آنهائيكه پاسخ هاي مبهم داده بودند در گــروه 

ــد از :  انتظار نامشخص دسته بندي كرديم. براي مثال برخي پاسخ هاي اين عده عبارت بودن

شغلي متناسب با رشته تحصيلي ، كــار در اداره  اي ، هـر شـغل آبرومنـدي ، بـالاخره يـك 

شغلي …. 

نتيجه بررسي اين متغير نشــان داد كـه ٦٠/٣ درصـد از پاسـخگويان انتظـار شـغلي 

مشخص داشتند ولي براي ٣٩/٧ درصد از آنها اين انتظار نامشخص و مبهم بود. حال ببينيم 

كه مشخص بودن انتظارات شغلي با مسئله ارتباطي دارد؟ 

رابطه نامشخص بود شغل مورد انتظار بامتغيرهاي وابسته  

ميانگين  مدت بيكاري براي گروهي كه انتظار مشــخصي داشـتند ٩/٤٩ مـاه و بـراي 

ــم ايـن تفـاوت و تغيـير  گروهي كه توقع شغلي نامشخص داشتند ١١/٩١ ماه است . حال ببين

ــت يـا نـه ؟ مقـدار ٩/١٤٦ = F كـه از تحليـل  بيكاري از يك گروه به گروه ديگر معني دار اس

ـــد. و ايـن نشـان  واريانس مدت بيكاري بدست آمده است. در حد زياد معني دار مي بـــاشـ

ـــكاري از يـك گـروه بـه گـروه ديگـر از لحـاظ  مي دهد كه تفاوت دو ميانگين يا تغيير بـــيـ

ــاري رابطـه دارد. و  آماري قابل اعتناست .  بنابراين مشخص بودن انتظار شغلي با مدت بيك



  ١٤٢

همانطور كه ديديم كساني كه انتظار نامشخصي دارند. مدت بيشتري در وضعيت بيكاري  و 

در انتظار دست يابي به شغل به سر مي برند.  

شدت رابطه بين دو متغير ٠/١٠٩=η مي باشد.  

واريانس مدت اشتغال در رشته ديگر در بين دو گروه كمتر از واريانس درون گروهي است 

ــخص بـودن  و مقدار F نمي تواند معني دار شود پس بين مدت اشتغال در رشته ديگر و مش

ــت نـيز وضـع بـه هميـن  انتظار شغلي رابطه اي وجود ندارد. در مورد مدت اشتغال پاره وق

منوال است. زيرا ميانگين مدت اشتغال پاره وقت براي دو گروه تقريبا يكسان هســتند. يعنـي 

ــن دو متغـير  مدت اشتغال پاره وقت از يك گروه به گروه ديگر تغيير نمي كند و رابطه اي بي

وجود ندارد.  

جدول (٤-٤٩) توزيع ميانگين متغيرهاي وابسته بر حسب مشخص بودن انتظار شغلي 

                       متغير وابسته  

متغير مستقل  
مدت بيكاري 

مدت اشتغال 

در رشته ديگر 

مدت اشتغال 

پاره وقت  

انتظارات شغلي 

ص  
مشخ

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ٩/٤٩

 ٤٧٥

 ١٠/٧٢

 ٤/٧١

 ٤٧٤

 ٩/٣

 ٢/٥٤

 ٤٧٤

 ٦/١٦

ص بودن 
مشخ

ص  
نامشخ

ميانگين  

تعداد  

انحراف معيار 

 ١١/٩١

 ٢٨٨

 ١٠/٦٩

 ٥/٣٥

 ٢٨٧

 ٨/٩٨

 ٢/٥٥

 ٢٨٨

 ٥/٦٥

 



  ١٤٣

جدول (٤-٥٠ ) تحليل واريانس متغيرهاي وابسته بر حسب مشخص بودن انتظارات شغلي 

متغير وابسته  تغيير  تخمين واريانس  آزمون F سطح معني داري 

 ١٠٤٩/٣١ ٩/١٤٦ ٠/٠٠٣

 ١١٤/٧٢٦

بين گروهي  

درون گروهي  
مدت بيكاري  

 ٧٣/٩٢٢ ٠/٨٧٧ ٠/٣٤٩

 ٨٤/٣١

بين گروهي  

درون گروهي  

مدت اشتغال در 

رشته ديگر 

 ٠/٠١٣ ٠/٠٠٠ ٠/٩٨٥

 ٣٥/٦٥٧

بين گروهي  

درون گروهي  

مدت اشتغال 

پاره وقت  

 

جدول (٤-٥١ ) مقادير همبستگي بين مشخص بودن انتظار شغلي 

 بامتغيرهاي وابسته 

Eta2 ضريب Eta متغير وابسته  

٠/٠١٢ ٠/١٠٩ مدت بيكاري  

٠/٠٠١ ٠/٠٣٤ مدت اشتغال در رشته ديگر 

٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ مدت اشتغال پاره وقت  

 

يكي ديگر از فرضيات ما اين بــود كـه مشـخص بـودن انتظـارات شـغلي بـا بيكـاري دانـش 

اموختگان رابطه دارد.  

نتيجه بدست آمده نشان دادكه رابطه معني داري بين دو متغير وجود د ارد بنابراين فرضيـه 

تاييد مي شود. 

 

 



  ١٤٤

٤-٣-٣- گرايش به بخش سنتي  

سنجش اين  متغير نشان مي دهد كه ميانگين گرايش فارغ التحصيلان به بخش سنتي ٢٤/١٩ 

ــي تفـاوت بـه بخـش سـنتي  دارنـد. زيـرا از  مي باشد يعني پاسخگويان گرايش متوسط يا ب

حداكثر نمره ٤٨ نمره ٢٤ را  گرفته اند. در جدول زير توزيــع گرايـش پاسـخگويان را نشـان 

مي دهيم.  

جدول (٤-٥٢) ميزان گرايش پاسخگويان به بخش سنتي 

تعداد پاسخگو 
نوع گرايش  نمره گرايش  

درصد مطلق  

٤٥/٣ ٣٥٦ منفي  كمتر و ٢٣ 

١٤/٦ ١١٥ متوسط يا بي تفاوت ٢٤ 

٤٠/١ ٣١٦ مثبت  بيشتر و ٢٥ 

١٠٠ ٧٨٧  جمع  

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

ــته نشـان  ضريب  همبستگي پيرسون بين گرايش به بخش سنتي ومتــغيرهاي وابس

ــه مقدمـاتي  مي دهد كه اين متغير با هيچكدام از آنها رابطه معني داري ندارد. بنابراين فرضي

ما كه تاثير گرايش به بخش سنتي را روي بيكاري دانش آموختن مطرح مي كرد، تــاييد نمـي 

شود.  

به اعتقاد ما بررسي گرايش به بخش سنتي در ميان فارغ التحصيلان مقطع متوســطه 

بسيار مناسب به نظر مي رسد.و احتمالا مي توان به نتايج قابل توجهي دست يافت.  



  ١٤٥

 

جدول (٤-٥٣) رابطه گرايش به بخش سنتي با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون  متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٧ ٠/٢٥٤ ٠/٠٤١ مدت بيكاري  

٧٨٥ ٠/٦٢٤ ٠/٠١٨- مدت اشتغال در رشته ديگر 

٧٨٦ ٠/٣٩٨ ٠/٠٣- مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-٤ مدرك گرايي  

ــاري  يكي از سئوالات مطرح شده اين بود كه آيا مدرگ گرايي دانش آموختگان با بيك

آنها ارتباطي دارد؟ براي پاسخ به سئوال مذكور متغير مدرك گرايــي را نـيز مـورد بررسـي 

ــره  قرار داديم. اين متغير را نيز با مجموعه اي از طيف هاي ليكرت سنجيده بوديم. حداقل نم

ــي دهـد كـه  اي كه يك فرد مي توانست بگيرد ٠ و حداكثر آن ١٢ بود. نتيجه سنجش نشان م

ــابراين بـه صـورت كلـي مـي  ميانگين نمره مدرك گرايي در ميان پاسخگويان ٧/٨٤ است. بن

توان گفت كه دانش آموختگان نسبت به كسب مدرك گرايش مثبــت داردنـد. در جـدول زيـر 

توزيع نمرات مدرك گرايي را مشاهده مي كنيم.  



  ١٤٦

 

                    جدول( ٤-٥٤ ) ميزان مدرك گرايي در ميان پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  نمره مدرك 

گرايي  
نوع گرايش  

درصد مطلق  

١٦ ١٢٦ منفي  كمتر و ٥ 

١١/٣ ٨٩ متوسط يا بي تفاوت  ٦ 

٧٢/٧ ٥٧٣ مثبت  بيشتر و ٧ 

١٠٠ ٧٨٨  جمع  

 

رابطه بامتغيرهاي وابسته  

ــابراين مـي  بين مدرك  گرايي و متغيرهاي وابسته رابطه معني داري وجود ندارد. بن

توان نتيجه گرفت كه ميزان مدرك گرايي كساني كه مدت بيشتري بيكار مانده اند نســبت بـه 

كساني كه مدت كمتري از بيكاري آنها مي گذرد، به لحاظ آماري تفــاوت معنـي داري نـدارد. 

در مورد مدت اشتغال در رشته ديگر و اشتغال پاره وقت نيز  وضع به همين صورت اســت. 

ــلان و  ما اين متغير را مورد بررسي قرار داديم. تا اگر ارتباطي بين اين گرايش فارغ التحصي

بيكاري آنها وجود دارد آشكار شود. اما لازم است توضيح دهيم كه بررسي مــدرك گرايـي 

ــلان مقطـع ديپلـم بسـيار مناسـب  نيز مثل متغير گرايش به بخش سنتي درباره فارغ التحصي

ــك مسـابقه بـي فـردا (كنكـور)  است زيرا در اين صورت علل شركت ١/٥ ميليون جوان در ي

معلوم و رابطه مدرك گرايي و بيكاري انها مشخص مي گــردد. مـا برخـي عوامـل موثـر بـر 

ــدي بـراي پژوهشـگران باشـد. ايـن  گرايش به مدرك را نشان مي دهيم تا شايد پيشنهاد مفي
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عوامل عبارتند از : پيروي از انتظارات خانواده و دوستان،مقايسه رو به بالا ، مقايسه رو بــه 

پايين و ارزش هاي كار .  

جدول (٤-٥٥) رابطه مدرك گرايي با متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٨ ٠/٦٦٤ ٠/٠١٥ مدت بيكاري  

٧٨٦ ٠/٢٠١ ٠/٠٤٦- مدت اشتغال در رشته ديگر 

٧٨٧ ٠/٨٠٩ ٠/٠٠٩- مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-٥ اطمينان به خود  

يكي ديگر از متغيرهايي كه مورد بررسي قرار داديم اطمينان فارغ التحصيلان بــراي 

بدست آوردن شغل مورد نظر بود. با بررسـي ايـن متغـير مـي خواسـتيم بدانيـم كـه دانـش 

آموختگان با چه ميزان اطمينان به خود وارد بازار كار مي شــوند و در طـول دوره بيكـاري 

اطمينان و اعتماد به نفس آنها براي بدست آوردن شغل چه تغييري مي كند؟ نتيجــه بررسـي 

ــتند كـه پـس از  نشان مي دهد  كه ٢٨/٧ درصد از پاسخگويان اطمينان كم تا خيلي كمي داش

ــن  ورود به بازار كار به شغل مورد نظر دست پيدا مي كنند، ولي ٥١/٢  درصد از آنان مطمئ

ــازار كـار شـغل دلخـواه خودشـان را بـه  بودند كه پس از فارغ التحصيل شدن و ورود به ب

دست مي آورند. طبيعي است كه اگر اين اطمينان آنها مبتني بر اطلاعــات درسـت و دقيـق از 

وضعيت بازار كار نباشد مي تواند مانعي براي دست يابي آنها به  اشتغال باشد. 

 

 



  ١٤٨

 

جدول (٤-٥٦) اطميان پاسخگويان براي دستيابي به شغل مورد نظر 

پاسخ به سئوال : با توجه به خصوصياتي كه داريد بعد از  فارغ التحصيل شدن چقدر مطمئن بوديد كه 

بالاخره شغل مورد نظرتان را پيدا مي كنيد. ؟ 

تعداد پاسخگو 
طبقات جواب نمره ارزيابي  

درصد مطلق  

١٠/٦ ٨٢ خيلي كم  ٠ 

١٨/١ ١٤٠ كم  ١ 

٢٠/١ ١٥٦ متوسط ٢ 

٢٩/٩ ٢٣٢ زياد  ٣ 

٢١/٣ ١٦٥ خيلي زياد  ٤ 

١٠٠ ٧٧٥  جمع  

- ١٣  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 

رابطه با متغيرهاي ديگر  

بين ميزان اطمينان به خود و مدت بيكاري همبستگي معكوس با معنــي داري بسـيار 

زياد وجود دارد. كه شدت رابطه آنها ٠/١٧٧ - =r  مي باشد. اين رابطه نشان مي دهد كه در 

ــروع بيكـاري نزديكـتر مـي شـويم،  طول مدت جتسجوي شغل و بيكاري هر چه به سمت ش
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ميزان اطمينان به خود بيشتر مي شود. يا برعكس فارغ التحصيلاني كــه اطمينـان كمـتري را 

گزارش مي كنند آنهايي هستند كه مدت بيشتري از بيكاري انها مي گذرد.  

اشتغال   بيكاري  طول مدت بيكاري 

كاهش   افزايش  ميزان اطمينان به خود 

اگر بخواهيم توضيح بيشتري  دهيم بــايد بگوييـم كـه فـارغ التحصيـلان بـا نيازهـا، 

ارزش ها و انتظاراتي كه دارند، وارد بازار كار مي شوند. واطمينان بالايي دارند كه از طريق 

ــابراين  شغل مورد نظرشان به اين ارزش ها و انتظارات مختلف شغلي دست پيدا مي كنند. بن

ــها باشـد پافشـاري مـي كننـد. در حاليكـه  براي كسب شغلي كه حامل ارزشها و انتظارات آن

بازار كار توانايي پاسخگويي به اين اطمينان آنها را ندارد. بدين ترتيب در اينجا بين اطمينــان 

فارغ التحصيلان و بازار كار تضاد و فاصله وجود دارد. نتيجــه هـم معلـوم اسـت از دسـت 

دادن وقت و پيوستن به خيل بيكاران  

همبستگي پيرسون بين اطمينان به خود و مــدت اشـتغال در رشـته ديگـر بـه مـيزان 

٠٩٢/ ٠- = r بدست آمده است كه نشــان مي دهـد همبسـتگي معكـوس و معنـي دار بيـن دو 

ــردن شـغل مـورد نظـر  متغير وجود دارد. بنابراين هر چه ميزان اطميان به خود براي پيدا ك

بيشتر مي شود. مدت اشتغال در رشته ديگر كمتر مي شود. به عبــارت ديگـر هـر چـه فـارغ 

التحصيلان بيشتر مطمئن باشند كه به شغل دلخواه مي رســند بـراي رسـيدن بـه آن بيشـتر 

ــها بـه فعـاليت مـي  پافشاري مي كنند و در نتيجه كمتر به مشاغل ديگر فكر مي كنند و در آن

پردازند.  

بين اطمينان به خود و مدت اشتغال پاره وقت رابطه معني داري وجود ندارد.  
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جدول (٤-٥٧) رابطه اطمينان به خود براي پيدا كردن شغل دلخواه  

و متغيرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٧٥ ٠/٠٠٠ +++٠/١٧٧- مدت بيكاري  

٧٧٣ ٠/٠١ +٠/٠٩٢ مدت اشتغال در رشته ديگر  

٧٧٤ ٠/٤٨١ ٠/٠٢٥- مدت اشتغال پاره وقت  

 

٤-٣-٦- فعاليت كاريابي  

يكي از سئوالاتي كه مي توان مطرح كرد اين است كه دانش آموختگان براي پيدا كردن شـغل 

چه فعاليتهايي انجام مي دهند.؟ آيا در بازار كار روش قانونمند ، ضوابط مشــخص و شـيوه 

ــافتن شـغل وجـود دارد؟ بديـن منظـور چـهار نـوع فعـاليت كاريـابي از  هاي روشني براي ي

پاسخگويان پرسيده شد كه عبارند از : ١ـ مراجعه به مراكز كاريابي يا اداره كار ٢ـ مراجعــه 

به آشنايان ، فاميل و افراد با نفوذ٣- مراجعه مستقيم به محل هاي كار (سازمانها، واحدهاي 

توليدي. خدماتي و… ) ٤- شركت در آزمون هاي استخدام  

ــردن شـغل  بررسي پاسخ ها نشان مي دهد كه ٦٠ درصد از پاسخگويان براي پيدا ك

ــود را بـه  به مراكز كاريابي و يا اداره هاي كار كه در شهرها وجود دارد،مراجعه نكرده و خ

ــز  عنوان بيكار يا در جستجوي شغل ثبت نام نكرده اند و تنها ٤٠ درصد از آنان به اين مراك

مراجعه كرده اند.  
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ارتباط فعاليت هاي كاريابي با ابعاد مسئله  

ميانگين مدت بيكاري براي كساني  كه به مراكز كاريابي مراجعه نكرده اند ٨/٤٩ ماه و براي 

كسانيكه مراجعه كرده اند ١٢/٩٢ ماه ميباشد . آزمون F نشان مي دهد كه تفاوت دو ميانگين 

بسيار معني دار است . (+++٣٣/٣١٤=F) . بنابراين مي توان گفــت كسـانيكه بـراي پيـدا كـردن 

ــي  شغل به مراكز كاريابي مراجعه كرده اند. آنهايي هستندكه مدت بيشتري از بيكاري آنها م

گذرد و افرادي كه مدت كمتري را بيكار مانده اند به ايــن مركز مراجعه نمي كننــد. بـه نظـر 

مي آيد در ابتدا كه فارغ التحصيلان اطمينان بيشتري به خود دارند كه شغل مــورد نظرشـان 

ــي كننـد. و اميـد اور نيسـتند كـه از  را پيدا مي كنند به مراكز كاريابي و اداره كار مراجعه نم

ــه عنـوان مشـكل خودشـان  طريق انها بتوانند به شغل دست يابند، و بعد ازاينكه بيكاري را ب

باور كردند به اين عمل اقدام مي كنند.  

ميانگين مدت اشتغال در رشته ديگر براي كسانيكه به مراكز كاريابي مراجعــه كـرده 

و كسانيكه مراجعه نكرده اند تفاوت معني داري از يكديگر ندارد.  

ــراي گروهـي كـه بـه مراكـز كاريـابي مراجعـه نكـرده انـد  ميانگين مدت اشتغال پاره وقت ب

٢/٠١ماه و براي گروهي كه مراجعه كراه اند ٣/٢٧ ماه مي باش. مقدار ٨/٥١= F  در حد زياد 

ــد. بنـابراين  معني دار است و اين نشان مي دهد كه تفاوت بين دو ميانگين معني دار مي باش

ــد .  مي توان گفت كسانيكه براي پيدا كردن شغل مورد نظر به مراكز كاريابي مراجعه مي كنن

مدت بيشتري را به صورت پاره وقت به فعاليت پرداخته اند . از اين تحليل مــي تـوان نتيجـه 

گرفت كه اگر ارتباط مناسبي بين دانشآموختگان و مراكز كاريابي وجود داشــت بـايد مـدت 

بيكاري و اشتغال پاره وقت در ميان كسانيكه به اين مراكز مراجه مي كنند كمتر مي شـد. در 
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ــه بيـن بـازار كـار و  حاليكه عكس اين وضعيت را مشاهده مي كنيم. و اين نشان مي دهد،  ك

نيروي كار ارتباط سازماندهي شده اي وجود ندارد.  

جدول (٤-٥٩) مقايسه ميانگين مدت بيكاري، اشتغال در رشته ديگر و اشتغال پاره وقت 

 بر حسب مراجعه به مراكز كاريابي 

مراجعه به مراكز كاريابي  
متغيرها 

مراجعه كرده مراجعه نكرده 
 F آزمون

سطح معني 

داري  

٠/٠٠٠ ٣٣/٣١٤ ١٢/٩٢ ٨/٤٩ مدت بيكاري  

 

مدت اشتغال در 

رشته ديگر 

 ٠/١٢٨ ٢/٣٢٥ ٤/٥١ ٥/٥٥

 

مدت اشتغال پاره 

وقت  

 ٠/٠٠٤ ٨/٥١ ٣/٢٧ ٢/٠١

 

•مراجعه به افراد (آشنايان ، افراد با نفوذو…) 

ميانگين  مدت بيكاري براي گروهي كه جهت دست يابي به شــغل بـه افـراد خـاصي 

مراجعه نكرده اند ٧/٧٥ ماه و براي گروهي كه مراجعه كرده اند ١١/٧٦ ماه است. و آزمــون 

ــي دار اسـت. در اينجـا  F نشان مي دهد كه اين تفاوت بين ميانگين ها در حد بسيار زياد معن

نيز مي بينيم فارغ التحصيلاني كه مدت كمتري را بيكار مانده اند براي پيدا كــردن شـغل بـه 

ــدا كـردن افـرادي  افراد مراجعه نمي كنند. ولي با طولاني شدن بيكاري شروع به فعاليت و پي

كرده اند كه مشكل انها را حل كند. در اينجا به دو نكته مي توان اشاره كــرد اول اينكـه فـارغ 

التحصيلان بعد از خارج شدن از دنياي خيالي خود بــه ايـن فعـاليت دسـت مـي زننـد و دوم 

ميانگين (به ماه ) 
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اينكه وقتي ضوابط و راهكارهاي مشخصي براي پيدا كردن شغل وجود نداشــته باشـد. ايـن 

نوع فعاليت كاريابي گريز ناپذير خواهد بود.  

ميانگين مدت اشتغال در رشته ديگر براي گروهي كــه بـه افـراد مراجعـه نكـرده انـد 

٤/٨٦ ماه و براي گروه ديگر ٥/٣ مــاه  اسـت و آزمـون F نشـان مـي دهـد كـه تفـاوت بيـن 

دوميانگين قابل توجه نبوده وبه لحاظ آماري معني دار و قابل اعتنا نيست .  

ميانگين اشتغال پاره وقت براي گروهي كه به افراد مراجعــه نكـرده انـد ١/٩٧ مـاه و 

براي گروهي كه مراجعه كرده اند ٢/٨٤ ماه است و آزمونF نشــان مـي دهـد ايــــن تفـاوت 

ــت كسـانيكه بـراي پيـدا كـردن شـغل بـه افـراد  معني دار است . به عبارت ديگر مي توان گف

مراجعه مي كنند مدت بيشتري به صورت پاره وقت به اشتغال پرداخته اند.  

جدول (٤-٦٠)مقايسه ميانگين مدت بيكاري، اشتغال در رشته ديگر و اشتغال 

 پاره وقت بر حسب مراجعه پاسخگويان به افراد 

مراجعه به افراد 
متغيرها 

مراجعه كرده  مراجعه نكرده  
 F آزمون

سطح معني 

داري 

٠/٠٠٠ ٢٦/٥٠٥ ١١/٧٦ ٧/٧٥ مدت بيكاري   

مدت اشتغال در  

رشته ديگر 
 ٠/٥٢٦ ٠/٤٠٣ ٥/٣ ٤/٨٦

مدت اشتغال پاره  

وقت  
 ٠/٠٤٧ ٣/٩٤٢ ٢/٨٤ ١/٩٧

 

 

 

ميانگين (به ماه ) 
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•مراجعه به محل هاي كار (سازمانها، واحدهاي توليدي …) 

ــاه  ميانگين مدت بيكاري براي گروهي كه به محل هاي كار مراجعه نكرده اند ٧/٤٤ م

ــه  و براي گروهي كه جهت پيدا كردن شغل مورد نظر بطور مستقيم به محل هاي كار مراجع

كرده اند ١٢/١١ ماه است. آزمون  F نشان مي دهد كه تفاوت بين دو ميانگين در حــد بسـيار  

زياد معني دار است. بنابراين فارغ التحصيلاني كه بطور مستقيم به محل هــاي كـار مراجعـه 

مي كنند و تقاضاي كار مي كنند مدت بيشتري را بيكار مــانده انـد. و كسـانيكه بعـد از فـارغ 

التحصيلي مدت كمتري را بيكار مانده اند به محل هاي كار مراجعه نمي كنند.  

ميانگين مدت اشتغال در رشته ديگر براي گروه اول ٦/٠٦ ماه و براي گروه مراجعـه 

كننده ٤/٥٣ ماه است آزمون F نشان مي دهد كه تفاوت بين دو ميانگين معني دار اســت. بـر 

اين اساس مي توان گفت فارغ التحصيلاني كه مدت بيشتري را در رشته هايي به جز رشــته 

ــاي كـار مراجعـه  تحصلي خود به فعاليت شغلي پرداخته اند براي پيدا كردن شغل به محل ه

نكرده اند اما كسانيكه هنوز مدت كمي از اشتغال آنها در رشته ديگر مي گذرد بــه اميـد پيـدا 

كردن شغل مورد نظر و متناسب با رشته تحصيلي خود به محل هاي كار مراجعه مي كنند.  

در مورد مدت اشتغال پاره وقت نيز تفاوت قابل توجهي بين دو گروه وجود دارد كه  

از لحاظ آماري معني دار  مي باشـد. ميـانگين مـدت اشـتغال پـاره وقـت بـراي گروهـي كـه 

مراجعه كرده اند ٣/١٩ ماه بوده كه بيشتر از ميانگين گروه ديگر(١/٤٨ ماه) اســت . بنـابراين 

در اينجا هم مي بينيم كسانيكه مدت بيشتري به صورت پاره وقت مشغول به كار بــوده انـد 

ــه محـل كـار مراجعـه مـي  براي پيدا كردن شغل تمام وقت و مورد نظرشان بطور مستقيم ب

ــه محـل هـاي  كنند. اما كسانيكه مدت كمي از فعاليتهاي آنها به صورت پاره وقت مي گذرد ب

كار مراجعه نمي كنند.  
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جدول (٤-٦١)  توزيع ميانگين مدت بيكاري، اشتغال در رشته ديگر و اشتغال 

 پاره وقت بر حسب مراجعه به محل كار 

مراجعه به افراد 
متغيرها 

مراجعه كرده مراجعه نكرده  
 F سطح معني داري آزمون

٠/٠٠٠ ٣٧/١٢٦ ١٢/١١ ٧/٤٤ مدت بيكاري   

مدت اشتغال  

در رشته ديگر 
 ٠/٠٢٥ ٥/٠٣٨ ٤/٥٣ ٦/٠٦

مدت اشتغال  

پاره وقت  
 ٠/٠٠٠ ١٥/٨٤٩ ٣/١٩ ١/٤٨

 

•شركت در آزمون هاي استخدام  
ــركت كننـده در آزمـون و گروهـي كـه  بررسي ميانگين مدت بيكاري در دو گروه ش

شركت نكرده اند نشان مي دهد كه دو ميانگين تفاوت معني داري با يكديگر ندارنــد.  و مـدت 

بيكاري در دو گروه تقريبا يكسان است. همچنين ميانگين مدت  اشــتغال در رشـته ديگـر در 

ــد و مقـدار F بدسـت آمـده معنـي دار نيسـت و  دو گروه تفاوت قابل توجهي با يكديگر ندارن

گروهي كه در آزمونهاي استخدام شركت كرده اند و گروهي كه شــركت نكـرده انـد. تقريبـا 

بطور يكسان در رشته هايي به جز رشته خودشان به فعاليت شغلي پرداخته اند.  

ــروه وجـود دارد.  اما تفاوت معني داري بين ميانگين مدت اشتغال پاره وقت در دو گ

و فارغ  التحصيلاني كه در آزمونها شركت كرده اند نسبت به گروهي كه شركت نكرده انــد، 

مدت بيشتري را به صورت پاره وقت به اشتغال پرداخته اند.  

 

ميانگين (به ماه ) 
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جدول (٤-٦٢)  توزيع ميانگين مدت بيكاري، اشتغال در رشته ديگر و اشتغال 

 پاره وقت بر حسب شركت در آزمون استخدام 

شركت در ازمون  
متغيرها 

مراجعه كرده  مراجعه نكرده  
F آزمون

سطح معني 

داري 

٠/١٢٨ ٢/٣٢٧ ١٠/٨٣ ٩/٦٦ مدت بيكاري   

مدت اشتغال در  

رشته ديگر 
 ٠/٠٧٥ ٣/١٨ ٤/٥٥ ٥/٧٥

مدت اشتغال پاره  

وقت  
 ٠/٠٠٤ ٨/٥١٢ ٣/١١ ١/٨٨

 

ــه كرديـم. نحـوه رفتـار  و نـوع  تحليلي كه درباره فعاليت هاي كاريابي دانش آموختگان ارائ

فعاليت آنها را براي پيدا كردن شغل نشان مي دهد. نتيجه كلــي تحليـل ايـن اسـت كـه دانـش 

آموختگان در ابتداي ورود به بازار كار در وضعيت خاصي به سر مي برنــد. آنـها اطلاعـات 

بسيار اندكي درباره بازار كار ، راهها و شيوه هاي دست يابي به مشاغل دارند. حتــي چـهار 

ــول مـي كشـد تـا بـه ايـن  نوع فعاليت ذكر شده نيز براي آنها شناخته شده نيست و مدتي ط

فعاليت هاي كاريابي بپردازند. در واقع علاوه بر ارزش ها، انتظارات و خواسـته هـاي دانـش 

آموختگان كه مانعي براي اشتغال آنهاست. نبودن ضوابط و شيوه هاي روشن در بازار كار 

براي جذب فارغ التحصيلان نيز مانع ديگري در راه اشتغال آنهاست. بدين ترتيب معلوم مــي 

گردد كه نه تنها دانش آموختگان ما با توجه به ويژگيهايشان براي بازار كار كاركرد ندارنـد. 

ــي دهـد كـه در جامعـه مـا  بلكه بازار كار هم برنامه اي براي جذب آنها ندارد. و اين نشان م

ــي  توسعه آموزش و تربيت دانش آموختگان بدون داشتن يك برنامه جامع و مفيد صورت م

ميانگين (به ماه ) 



  ١٥٨

ــردن سـريع برخـي شـاخص هـاي ملـي بـه عنـوان  گيرد. شايد در اين ميان هدف تنها بالا ب

شاخص هاي توسعه! و اعلام آن به جهانيان باشد.  

٤-٣-٧- شهر نشيني ،مركز نشيني (محل سكونت ) 

يكي از بحث هاي  مطرح شده در چهارچوب نظــري ايـن بـود كـه در كشـورهاي در 

حال تحول (جهان سوم ) شهر نشيني و مركز نشيني دانش آموختگان و تحصيلگردگــان بـا 

مشكل بيكاري آنها ارتباط دارد براي بررسي اين مورد  پاسخگويان را به سه گــروه سـاكن 

ــا  شهرستان ،مركز استان و پايتخت تقسيم كرده و متغير جديدي تشكيل داده ايم كه در اينج

رابطه اين متغيررا با ابعاد سه گانه مســئله مـورد تحليـل قـرار مـي دهيـم .  در جـدول زيـر 

چگونگي توزيع پاسخگويان را برحسب محل سكونت نشان مي دهيم. 

جدول (٤-٦٣ ) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل سكونت 

تعداد  
نمره ارزيابي  

درصد مطلق 

٣٠/٥ ٢٤٠ شهرستان  

٥٢/٥ ٤١٤ مركز استان  

١٧ ١٣٤ پايتخت  

١٠٠ ٧٨٨ جمع  

 

 

 

 



  ١٥٩

رابطه با متغيرهاي وابسته  

ــلان سـاكن  ميانگين مدت بيكاري براي شهرستاني ها ٧/٦١ ماه و براي فارغ التحصي

مراكز استان ها ١١/٤٩ ماه و براي دانش آموختگان ساكن در تهران ١١/٢ ماه است . تحليــل 

واريانس مدت بيكاري نشان مي دهد كه تغيير بيكاري از يك گروه به گروههاي ديگر معنــي 

ــراد در  دار است زيرا ١٠/٧٧٧=F در حد بسيار زياد معني دار مي باشد. بنابراين عضويت اف

ــي كنيـم ميـانگين مـدت  گروههاي سه گانه فوق با بيكاري انها رابطه دارد. چنانكه ملاحظه م

ــر اسـت. شـدت رابطـه بيـن  بيكاري براي دانش آموختگان شهرستاني كمتر از دو گروه ديگ

«شهرنشين – مركز نشيني» و مدت بيكاري به ميزان ٠/١٦٣ = η بوده و معني دار مي باشد.  

ــه گـروه كمـتر از  در مورد مدت اشتغال در رشته ديگر و اشتغال پاره وقت واريانس بين س

واريانس درون گروههاست. و نسبتF بدست آمده نيز معنــي دار نيسـت. بـه عبـارت ديگـر 

ــته ديگـر و اشـتغال پـاره وقـت درون گروههاسـت و ايـن  منبع تغيرات مدت اشتغال در رش

تغييرات  در بين سه گروه قابل توجه نيست پس رابطه اي بين اشتغال پاره وقــت و اشـتغال 

در رشته ديگر با محل سكونت وجود  ندارد. ومشكل عدم تناسب شغل با رشته تحصيلــي و 

كم كاري يا  كار پاره وقت براي هر سه گروه از فارغ التحصيلان تقريبا يكسان است.  



  ١٦٠

جدول (٤-٦٤) توزيع ميانگين متغيرهاي وابسته بر حسب محل هاي سكونت 

                    متغير وابسته  

متغير مستقل  
بيكاري كامل  

اشتغال در رشته 

ديگر 

اشتغال 

پاره وقت  
شهرستان 

ميانگين 

تعداد 

انحراف معيار 

 ٧/٦١

 ٢٤٠

 ٩/٥٥

 ٥/٦٤

 ٢٣٩

 ٩/٧٩

 ٢/٥١

 ٢٣٩

 ٥/٧٦

محل سكونت 

مركز استان 

ميانگين 

تعداد 

انحراف معيار 

 ١١/٢

 ٤١٤

 ١٠/٥٦

 ٤/٧٥

 ٤/٤

 ٨/٨٢

 ٢/٦

 ٤١٤

 ٦/١٢

تهران 

ميانگين 

تعداد 

انحراف معيار 

 ٥/٤٣

 ١٣٣

 ١٠/٤٣

 ٥/٤٣

 ١٣٣

 ١٠/٤٣

 ٢/٢٥

 ١٣٤

 ٥/٧٤

 

جدول (٤ – ٦٥)  تحليل واريانس متغيرهاي وابسته بر حسب محل سكونت 

سطح معني 

داري  

 F تخمين آزمون

واريانس  

متغير تغيير  

وابسته  

 ١٢١٧/٧٢٤ ١٠/٧٧٧ ٠/٠٠٠

 ١١٢/٩٩٤

بين گروهي  

درون گروهي  
بيكاري كامل 

 ٦٧/٦٠٩ ٠/٧٦٤ ٠/٤٦٦

 ٨٨/٥١٥

بين گروهي  

درون گروهي  

اشتغال در 

رشته ديگر 

 ٦/٠٣٧ ٠/١٧ ٠/٨٤٣

 ٣٥/٤٣٤

بين گروهي  

درون گروهي  

اشتغال پاره 

وقت  

 



  ١٦١

جدول (٤-٦٦) مقادير همبستگي بين« شهر نشيني – مركز نشيني» و متغيرهاي وابسته 

Eta2 ضريب Eta متغير وابسته  

٠/٠٢٧ ٠/١٦٣ مدت بيكاري  

٠/٠٠٢ ٠/٠٤٤ مدت اشتغال در رشته ديگر  

٠/٠٠٠ ٠/٠٢١ مدت اشتغال پاره وقت  

فرضيه  ما اين بود كه شهر نشيني و مركز نشيني دانش آموختگان با بيكاري آنها همبستگي 

دارد. نتيجه بدست آمده نشان مي دهــد كـه رابطـه معنـي داري بيـن دو متغـير وجـود دارد. 

بنابراين فرضيه فوق تاييد مي شود. 

٤-٣-٨ مقايسه اجتماعي  

ــي ايـن متغـير را بـه دو صـورت مقايسـه  در بخش سنجش متغيرها چگونگي بررس

ــث نظـري  هـم نشـان داديـم كـه  اجتماعي رو به بالا و  رو به پايين توضييح داديم و در بح

مقايسه اجتماعي يكي از متغيرهاي مهمي است كه مي تواند بطور غير مســتقيم رفتـار فـارغ 

التحصيلان را نسبت به بازار كار و اشتغال تحت تاثير قرار دهد. بدين ترتيـب كـه خـود ايـن 

متغير از متغيرهاي ساختاري و كلان تاثير مي پذيرد و سپس بر شكل گــيري رفتـار وكنـش 

هاي افراد اثر مي گذارد. هدف ما از بررسي متغــير مذكـور ايـن بـود كـه ابتـدا از وضعيـت 

مقايسه اجتماعي در ميان دانش اموختگان آگاه شويم و سپس چگونگي رابطه آن را با ابعـاد 

مسئله مورد بررسي قرار دهيم. 

٤-٣-٨-١ مقايسه اجتماعي رو به بالا  

بررسي اين متغيرها نشان مي دهد كه از ٧ مقايسه ممكن ٦/٢ درصد از پاسـخگويان 

اصلا خود را با طبقات و گروههاي اجتماعي بــالاتر  مقايسـه نمـي كنننـد . در حاليكـه ٩٤/٢ 



  ١٦٢

درصد از آنها حداقل يك و حداكثر در ٧ مورد مقايسه رو به بالا انجام مي دهنــد. در جـدول 

زير چگونگي توزيع اين نوع مقايسه اجتماعي را در ميان پاسخگويان نشان مي دهيم.  

جدول ( ٤-٦٧) تعداد مقايسه اجتماعي رو به بالا  

در ميان پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
تعداد مقايسه   

درصد مطلق 

 ٦/٢ ٤٩ ٠

 ٢٦/١ ٢٠٦ ١

 ٢٣/٧ ١٨٧ ٢

 ١٨/٨ ١٤٨ ٣

 ٩/٤ ٧٤ ٤

 ٨/٢ ٦٥ ٥

 ٣/٤ ٢٧ ٦

 ٤/٢ ٣٢ ٧

١٠٠ ٧٨٨ جمع  

 

 

 



  ١٦٣

رابطه با متغيرهاي وابسته   

مقايسه رو به بالا  از طريق دو متغير درآمد مورد انتظار و انتظارات مادي و رفـاهي 

با ابعاد مسئله ما ارتباط پيدا مي كند. بنابراين ابتدا مقايســه رو بـه بـالا را بـه عنـوان متغـير 

ــها  مستقل و انتظارات دانش آموختگان را به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته همبستگي آن

را نشان مي دهيم. سپس با توجه به اين همبستگي ها و رابطه اي كه بين انتظارات و بيكاري 

ــه رو بـه بـالا را بـا بيكـاري  وجود دارد، مدلي را ترسيم مي كنيم كه چگونگي ارتباط مقايس

نشان دهد.  

مقايسه رو به بالا با دو متغير درآمــد مـورد انتظـار وانتظـارات مـادي و رفـاهي همبسـتگي 

ــا طبقـات و گروهـهاي  مستقيم ومعني داري دارد. بنابراين هر چه دانش آموختگان خود را ب

اجتماعي بالا بيشتر مقايسه مي كنند. ميزان درآمد مورد انتظار و انتظــارات مـادي آنـها نـيز 

بيشتر مي شود. در نتيجه با انتظارات بيشتري وارد بازار كار شده و به دنبال مشــاغلي مـي 

روند كه بتوانند بوسيله آنها به انتظارات خود دست پيدا كننــد امـا وقتـي چننيـن فرصتـهاي 

شغلي را پيدا نمي كنند  با بيكاري روبرو مي شوند. بنابراين مقايسه اجتماعي رو به بالا نــيز 

در ايجاد و تثبيت تضاد بين نيروي كار و بازار كار نقش موثري بازي مي كند.  

همينطور قبلا نشان داديم كه درآمد مورد انتظار و انتظارات مــادي بـا  مـدت اشـتغال پـاره 

وقت همبستگي منفي و معني داري دارد. پس مي توان نتيجه گرفــت كـه مقايسـه رو بـه بـالا 

ــيز تـاثير مـي گـذارد.بديـن  بوسيله افزايش انتظارات درآمدي و مادي بر اشتغال پاره وقت ن

ترتيب كه هر چه دانش آموختگان مقايسه رو به بالاي بيشتري انجام مي دهند انتظارات آنها 

نيز بيشتر مي شود و در نتيجه افزايش انتظارات آنها كمتر به صورت پاره وقت بــه اشـتغال 

مي پردازند. 



  ١٦٤

جدول (٤-٦٨) رابطه مقايسه رو به بالا با انتظارت 

همبستگي پيرسون متغير وابسته  

 (r)

سطح معني 

داري 
 N

٠/٠١٦٦٨٨ +٠/٠٩٢ انتظار درآمدي  

٠/٠٢٧٧٨٠ +٠/٠٧٩ انتظار مادي  

 

 

 

 

 

 

شكل (٤-١) مدل ارتباط مقايسه رو به بالا با ابعاد مسئله 

 

يكي از فرضيات با واسطه ما اين بود كه مقايسه اجتماعي از طريــق افزايـش انتظـارات روي 

ــن ارتبـاطي  بيكاري تاثير مي گذارد. مدل ارائه شده كه مبتني بر نتايج بدست آمده است، چني

را تائيد مي كند.  

٤-٣-٨-٢ مقايسه اجتماعي رو به پائين  

ــهاي اجتمـاعي  از ميان پاسخگويان ١٩/٩ درصد اصلا خودشان را با طبقات و گروه

كه پائين تر از آنها هستند، مقايسه نمي كنند. اما ٨٠/١ درصد آنان حداقل يك مورد وحداكثر 

در ٧ مورد مقايسه رو به پائين انجام مي دهند.  

 

مدت بيكاري 
 

اشتغال 
پاره وقت 

انتظار درآمدي 
 

انتظارمادي 

مقايسه رو به 
بالا 



  ١٦٥

جدول (٤-٦٩ ) تعداد مقايسه رو به پايين  

در ميان پاسخگويان 

تعداد پاسخگو  
تعداد مقايسه   

درصد مطلق 

 ١٩/٩ ١٥٧ ٠

 ٣٦ ٢٨٤ ١

 ١٨/١ ١٤٣ ٣

 ١٤/٧ ١١٦ ٣

 ٥/٧ ٤٥ ٤

 ٣ ٢٣ ٥

 ١/١ ٨ ٦

 ١/٥ ١٢ ٧

١٠٠ ٧٨٨ جمع  

 

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

مقايسه رو به پايين با ارزش هاي  كار و انتظارات رابطه معني داري ندارد. بنـابراين 

نمي تواند از طريق متغيرهاي مذكور با ابعاد مسئله ارتباط پيدا   كند.  



  ١٦٦

٤-٣-٩ پيروي از انتظارات ديگران  

ــها  يكي از ابعاد رفتاري دانش آموختگان را كه مورد بررسي قرار داده ايم. پيروي ان
از انتظارات خانواده ها ، دوستان و نزديكــان در انتخـاب و پذيـرش مشـاغل اسـت در واقـع 
بوسيله اين متغير مي خواهيم بدانيم ديگران مهم در شكل گيري ارزش هاي كار و انتظــارات 
ــتغال دانـش  شغلي چه ميزان نفوذ دارند؟ وچگونه بوسيله متغيرهاي مذكور بر بيكاري و اش

آموختگان تاثير مي گذارند؟  
٤-٣-٩-١ پيروي از انتظارات خانواده  

ــي دهـد كـه ٢٧/٩ درصـد از پاسـخگويان در انتخـاب و پذيـرش  بررسي  اين متغير نشان م
مشاغل كمتر تحت تاثير خانواده هايشان قرار دارند. ولي ٥٤/٦ درصد از آنان در حد زيادي 

از انتظارات خانوادهايشان پيروي مي كنند.  
جدول (٤-٧٠) ميزان پيروي پاسخگويان از انتظارات خانواده 

پاسخ به سئوال : تحصيلكردگان به خاطر انتظاراتي كه خانواده هايشان از انها دارند 

 نمي توانند هر شغلي را بپذيرند. 

تعداد پاسخگو 
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق  

٨/٥ ٦٧ كاملا مخالف  ٠ 

١٩/٤ ١٥٢ مخالف  ١ 

١٧/٥ ١٣٧ متوسط  ٢ 

٣٧/٣ ٢٩٣ موافق  ٣ 

١٧/٣ ١٣٦ كاملا موافق  ٤ 

١٠٠ ٧٨٥  جمع  

- ٣  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 



  ١٦٧

رابطه با متغيرها  

ــان  تـاثير  پيروي  از انتظارات خانواده از طريق چند متغير بر بيكاري دانش آموختگ

ــار مـادي و دو مـورد از ارز شـهاي كـار  مي گذارد، كه عبارتند از : مقايسه رو به بالا ، انتظ

شامل اهميت كسب درآمد زياد ور ياست طلبي (رهبري) 

بين پيروي از انتظارات خانواده و مقايسه رو به بالا همبستگي مثبت و با معني داري 

زياد وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه دانش آموختگان بيشتر تحت تاثير خانواده هايشــان 

قرار مي گيرند مقايسه رو به بالاي بيشتري انجام مي دهند. و اين نشان مي دهد كه خانواده 

ها در وادار كردن دانش آموختگان به مقايسه رو به بالا نقش مهمي بازي مي كننــد. افزايـش 

مقايسه رو به بالا هم باعث بالا رفتن ســطح انتظـارات و تغيـير نـوع انتظـارات مـي شـود. و 

نشان داديم كه افزايش انتظارات بر بيكاري دانش آموختگان تاثير مي گذارد.  

ــا اهميـت كسـب درآمـد زيـاد، و رياسـت  علاوه بر اين پيروي از انتظارات خانواده ب

ــي داري دارد.  طلبي به عنوان ارز شهاي كار ومعيارهاي انتخاب شغل همبستگي مثبت و معن

ــا بيشـتر پـيروي  بنابراين مي  توان گفت كه هر چه دانش آموختگان از انتظارات خانوداده ه

ــوق نـيز بـراي آنـها بيشـتر مـي شـود. بـه تعبـير ديگـر دانـش  مي كنند. اهميت معيارهاي ف

ــه  آموختگان تحت تاثير پيروي از انتظارات خانواده ها  مي خواهند به مشاغلي دست يابند ك

درآمد خوب و موقعيت شغلي بالايي داشته باشند.  

بدين ترتيب مشخص مي گردد كه خانواده هــا فرزنـدان خـود را بـاچـه ارزش هـا و 

ــه ايـن ارزشـها   نگرش هايي روانه بازار كار مي كنند و آنها را تحت فشار قرار مي دهند تا ب

دست پيدا كنند اما وقتي كه بازار كار نمي تواند امكان دستب يابي به اين ارزش هــا را بـراي 

آنها فراهم كند، بيكاري نتيجه اي است كه دانش اموختگان با آن روبرو مي شوند.  



  ١٦٨

پيروي از انتظارات خانواده بطور بلاواسطه نيز با انتظارات مادي رابطه معنــي داري 

ــانواده هايشـان بيشـتر  دارد. و اين نشان مي دهد كه هر چه دانش آموختگان از انتظارات خ

پيروي مي كنند. امكانات مادي و رفاهي بيشتري را از بازار كار و ساختار اقتصاد طلب مــي 

كنند. از طرف ديگر دو ارزش كسب درآمد زياد و رياست طلبي (رهبري ) با انتظارات مــادي 

و درآمد مورد انتظار همبستگي مثبت و معني داري دارند. بنابراين هر چه اهميــت دو معيـار 

ــيز بيشـتر  فوق براي دانش اموختگان بيشتر مي شود. انتظارات مادي و درآمدي آنــــهــا ن

ــه  مي شود. بدين ترتيب مشخص مي گردد كه دو ارزش كسب درآمد زياد و رياست طلبي ك

از نظام ارزشي خانواده تاثير مي پذيرند  به دو طريق بر بيكاري دانش آموختگان اثـــر مـي 

گذارند. يكي بلاواسطه و ديگري از طريق افزايش انتظارات . 

جدول (٤-٧١) رابطه پيروي از انتظارات خانواده با مقايسه رو به بالا 

ارزش هاي كار وانتظارات مادي 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)

سطح معني 

داري 
 N

٧٨٥ ٠/٠٠٥ ++٠/١٠١ مقايسه رو به بالا 

٧٨٢ ٠/٠٤٨ +٠/٠٧١ كسب درآمد زياد 

٧٧٦ ٠/٠١١ +٠/٠٩١ رياست طلبي  

٧٧٧ ٠/٠٠٠ +++٠/١٤١ انتظار مادي  

 



جدول (٤-٧٢) همبستگي پيرسون بين دو ارزش كسب درآمد زياد و رياست طلبي 

 با انتظار مادي و درآمد مورد انتظار 

               متغير مستقل  

متغير وابسته  
رياست طلبي (رهبري) كسب درآمد زياد  

انتظار درآمدي 
 r=٠/١٢٦+++

 (٠/٠٠١)

 r=٠/٠٨٦+

 (٠/٠٢٥)

انتظار مادي 
 r=٠/١٩+++

 (٠/٠٠٠)

 r=٠/١٣+++

 (٠/٠٠٠)

تذكر: اعداد داخل پرانتز سطح معني داري است. 

 

 

 

 انتظارات خانواده با بيكاري 

و فاميل 

كـان ديگـر نـيز رابطـه اجتمـاعي دارنـد. 

 آنها نيز قــرار گرفتـه باشـند. بـه هميـن 

ي آن پرداختــه ايـم. نتيجـه بدسـت آمـده 

مقايسه رو به بالا 

پيروي از انتظارات خانواده 

   رياست   
     طلبي  
 ١٦٩

 

 

 

 

 

) مدل ارتباط پيروي از

وستان ، نزديكان  

 با دوســتان ونزدي

رزش ها و انتظارات

ار داده و به بررس

انتظار درآمدي 
انتظار مادي 

بيكاري 

كسب درآمدزياد          
                                       
 

شكل (٤-٢

٤-٣-٩-٢ پيروي از انتظارات د

جوانان علاوه بر خانواده

بنابراين ممكن است تحت تاثير ا

خاطر اين مورد را نيز مد نظر قر



  ١٧٠

نشان مي دهد كه ١٢/٦ درصد از پاسخگويان در انتخــاب و پذيـرش مشـاغل از انتظـارات و 

خواسته هاي دوستان و نزديكان خود كمتر پيروي مي كنند اما ٧٦/٩ درصد از آنان بيشــتر 

تحت فشار هنجاري دوستان و نزديكان خود قرار دارند. به عبــارت ديگـر ايـن عـده بيشـتر 

مايل هستند به مشاغلي دست پيدا كنند كه دوستان و نزديكان آنها انتظار دارند. 

جدول (٤-٧٣) ميزان پيروي پاسخگويان از انتظارات دوستان ونزديكان 

پاسخ  به سئوال: حتي دوست ،آشنا، فاميل و … از تحصيلكرده ها انتظار دارند. 

 شغل مناسبي داشته باشند. 

تعداد پاسخگو 
طبقات جواب نمره ارزيابي  

درصد مطلق  

٣/٧ ٢٩ كاملا مخالف ٠ 

٨/٩ ٧٠ مخالف  ١ 

١٠/٥ ٨٣ متوسط  ٢ 

٤٦/٢ ٣٦٣ موافق  ٣ 

٣٠/٧ ٢٤٢ كاملا موافق ٤ 

١٠٠ ٧٨٧  جمع  

- ١  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 

رابطه با متغيرها 

ــتان وفـاميل بـا واسـطه دو ارزش كسـب  پيروي  دانش آموختگان از انتظارات دوس

درآمد زياد و رياست طلبي (رهبري) و متغير مقايسه رو به بالا با بيكاري آنــها ارتبـاط پيـدا 

مي كند كه در زير به تحليل آن مي پردازيم. 



  ١٧١

ــالا همبسـتگي مثبـت بـا  بين پيروي از انتظارات دوستان ونزديكان ومقايسه رو به ب

معني داري بسيار زياد وجود دارد. بنابراين هر چه دانش آموختگان از انتظارات دوســتان و 

ــت تـاثير آنـها قـرار داشـته باشـند. مقايسـه رو بـه بـالاي  نزديكان بيشتر پيروي كنند و تح

ــان آنـها را وادار مـي كننـد كـه مـدام  بيشتري نيز انجام مي دهند. در واقع دوستان و نزديك

وضعيت خود را با گروههاي اجتماعي بالاتر از خود مقايسه كنند،و چنانچــه ديديـم كـه ايـن 

نوع مقايسه  انتظارات آنها را افزايش مي دهد و افزايش انتظارات هم مشكل بيكــاري آنـها را 

تشديد مي كند.  

از طرف ديگر بين پيروي از انتظــارات دوسـتان و فـاميل و دو ارزش كسـب درآمـد 

ــود دارد. بديـن  زياد و  رياست طلبي (رهبري)  نيز همبستگي مثبت با معني داري زيادي وج

ترتيب هر چه دانش آموختگان از انتظارات دوستان وفاميل بيشتري پيروي مي كنند. كســب 

درآمد زياد و موقعيت شغلي بالا به عنوان معيارهاي انتخاب شغل اهميت بيشتري براي انــها 

پيدا مي كند. و افزايش اهميت دو معيار فوق بر بيكاري آنها تاثير مي گذارد. آنچه كه تحليــل 

فوق نشان مي دهد اين است كه دوستان و نزديكان دانــش آموختگـان نـيز در انتقـال ارزش 

هاي كار به آنها و به تبع آن شكل گيري رفتار آنها نسبت به بازار كار دخالت دارند.  

جدول (٤-٧٤) رابطه پيروي از انتظارات دوستان .. با مقايسه رو به بالا و دو ارزش 

 كسب درآمد زياد و رياست طبي (رهبري ) 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٧ ٠/٠٠٠ +++٠/١٣٧ مقايسه رو به بالا  

٧٧٥ ٠/٠٠١ +++٠/١١٧ كسب درآمد زياد 

٧٧١ ٠/٠٠٢ ++٠/١٠٩ رياست طلبي  

 



 ١٧٢

علاوه بر روابط فوق پيروي از انتظارات دوستان با انتظارات مادي به مــــيـــزان 

 +++ ٠/١٣٧= r رابطـه معنـي دار دارد. يعنـي هـر چـه دانـش آموختگـان از انتظــارات 

تـري را  دوستان بيشتري پيروي مي كنند. انتظارات مادي آنها نيز بيشتر شده و امكانات بيش

طلب مي كنند.  

 

 

 

 

رتباط پيروي از انتظارات دوستان و… با بيكاري 

ي ارزشي بين مشاغل  

نشان مي دهد كه تنها ٣/١ درصد از پاسخگويان نابرابري 

ــا ٩٠/٥  ود در جامعه را كم تا خيلي كم ارزيابي مي كنند. ام

ي را زياد ارزيابي مي كنند. اين نتيجه مشخص مي كند كــه 

اغل  يك مشكل جدي در ساختار مشاغل موجود است.  

بيكاري
انتظار درآمدي 

 
انتظار مادي 

كسب درآمد زياد         رياست طلبي 

پيروي از انتظارات  
دوستان 

مقايسه رو به بالا 
 

 

 

 

شكل (٤-٣) مدل ا

٤-٣-١٠ ارزيابي  نابرابر

بررسي اين متغير 

ارزشي بين  مشاغل موج

درصد از آنان اين نابرابر

نابرابري ارزشي  بين مش





  ١٧٤

مقايسه مي كنند. و در نتيجه انتظارات آنها  افزايش پيدا مي كند تا  با برآورده كردن 

آنها اين فاصله ارزشي را از بين ببرند يا به حداقل برسانند و بدين وســيله از فشـار 

ــم كـه ايـن فراينـد  نـه  بـه  تحقير شدن در موقعيتهاي پايين نجات پيدا كنند. اما ديدي

برآورده شدن انتظارات دانش آموختگان بلكه به بيكاري آنها منجر مي شود.  

بين ارزيابي از نابرابري ارزشي و اهميت جالب بودن كــار و رياسـت طلبـي 

(رهبري )همبستگي مثبت و معني دار وجود دارد. بر اين اساس مي توان گفت كه هر 

ــابي كننـد.  چه دانش آموختگان فاصله ارزشي بين موقعيتها و مشاغل را بيشتر ارزي

اهميت جالب بودن كار و رياست طلبي به عنوان ارزش هاي كار و معيارهاي انتخاب 

ــد كـه  شغل در نزد آنها بيشتر مي شود. زيرا وقتي دانش آموختگان مشاهده مي كنن

ــاعي بـالا در جامعـه در حـد قداسـت از  صاحبان اقتدار سازماني و موقعيتهاي اجتم

ــت هـاي رهـبري و  احترام برخوردار ند كسب موقعيتهاي برتر يا قرار گرفتن در پس

رياست براي آنها تبديل به يــك ارزش مسـلم و دلپذيـر مـي شـود. آنـها در زنـدگـي 

روزمره موقعيتهايي را مي بينند كه در جامعه تحقير و طرد شده انــد. مثـل كسـانيكه 

ــرض فــــروش  بقچه بدست در ميادين شهرها توانايي ها و مهارتهاي خود را به مع

مي گذارند و در مقابل  كساني را هم مي بييند كه در جلوي سازمانها، وزارتخانه هــا 

ــابل ابـهت و عظمـت!  و ادارات از ماشين هاي مدل بالا پياده ميشوند و ديگران در مق

ــن فاصلـه ارزشـي بيـن مشـاغل  آنها دست و پاي خود را جمع مي كنند با درك چني

ــد جـالب باشـند و فقـط اينگونـه  جوانان ما فكر مي كنند كه تنها مشاغل بالا مي توانن

مشاغل براي جامعه كــاركرد دارنـد. و بقيـه مشـاغل قـابل تحقـير و غـير كـاركردي 

ــار و بـازار  هستند. بدين ترتيب معلوم ميگردد يكي از عواملي كه تضاد بين نيروي ك



 ١٧٥

ــاري مـي افزايـد نـابرابري ارزشـي بيـن  كار موجود را تشديد كرده و بر مشكل بيك

ــه دانـش آموختگـان تحـت تـاثير نـابرابري ارزشـي مـي  مشاغل است. زيرا ديديم ك

ــها بسـيار  خواهند به ارزش هايي دست يابند كه در بازار كار امكان دست يابي به آن

محدودو يا ناممكن است.  

جدول (٤-٧٦) رابطه ارزيابي از نابرابري ارزشي بين مشاغل با  

مقايسه رو به بالا ،معيارهاي جالب بودن كار و رياست طلبي 

همبستگي پيرسون  متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري

٧٨٥ ٠/٠٠١ +++٠/١٢ مقايسه رو به بالا  

٧٧٩ ٠/٠٢٥ +٠/٠٨ جالب بودن كار  

٧٧٦ ٠/٠٠٢ +++٠/١١٤ رياست طلبي  

ــابرابري ارزشـي  يكي ديگر از فرضيات با واسطه ما اين بود كه ارزيابي از ن

بين مشاغل بر روي بيكاري تاثير مي گدارد. نتايج بدست آمده نشانگر تاثير اين نوع 

ارزيابي روي بيكاري است.  

 

 

 

 

ابي از نابرابري ارزشي بين مشاغل با بيكاري 

جالب بودن كار            رياست طلبي 

انتظار درآمد 
 

انتظارات مادي 

مدت 
بيكاري 

مقايسه رو 
به بالا 

ارزيابي از 
نابرابري ارزشي 

بين مشاغل 
 

 

 

 

شكل (٤-٤) مدل ارتباط ارزي
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٤-٣-١١ ارزيابي از نابرابري در درآمد 
ــط ٣ درصـد از دانـش آموختگـان ايـن  نتيجه بررسي اين متغير نشان مي دهد كه فق

نابرابري را  كم تا خيلي كم ارزيابي مي كنند. اما ٩٣/٤ درصد از آنــان نـابرابري در درآمـد 

بين مشاغل را زياد تا خيلي زياد برآورد ميكنند . اين نوع ارزيابي بدون ترديد نشانگر وجود 

ــي عدالتـي مـي  احساس بي عدالتي در ميان دانش آموختگان است. كسي كه چنين احساس ب

ــار تحـت تـاثير ايـن احسـاس  كند. رفتارها و كنش هاي او نسبت به دنياي اشتغال و بازار ك

قرار مي گيرد.  

انتخاب شغل در چنين شرايطي چقدر مي تواند دشوار و از روي اجبــار باشـد نـه از 

روي علاقه و انگيزه اينكه واقعا شاخص هاي نابرابري چنين ارزيابي را تاييد مي كنند يا نــه 

،بحث ديگري است اما آنچه كه كنش ها و رفتارهاي دانش آموختگان را تحت تاثير قرار مــي 

دهد وجود همين نوع ارزيابي و احساس بي عدالتي است.  
جدول (٤-٧٧)ارزيابي پاسخگو.يان از نابرابري در درآمد بين مشاغل 

تعداد پاسخگو 
طبقات جواب  نمره ارزيابي  

درصد مطلق  

١ ٨ خيلي كم  ٠ 

٢ ١٦ كم  ١ 

٣/٦ ٢٨ متوسط ٢ 

٢٧/٦ ٢١٧ زياد ٣ 

٦٥/٨ ٥١٨ خيلي زياد ٤ 

١٠٠ ٧٨٧  جمع  

- ١  بدون جواب  

- ٧٨٨  كل  

 



  ١٧٧

رابطه با متغيرها  

ــه بـالا بـا  ارزيابي از نابرابري در درآمد بين مشاغل از طريق مقايسه اجتماعي رو ب

مدت بيكاري ارتباط پيدا مي كند كه در زير به توضيح آن مي پردازيم.  

بين   ارزيابي از نابرابري د ر درآمد و مقايسه اجتماعي رو به با لا همبستگي مثبت با معنــي 

داري زياد وجود دارد . پس هر چه نابرابري در درآمد بيشتر ارزيابي شود، مقايســه رو بـه 

ــاغل و  بالا هم بيشتر مي شود. به عبارت ديگر وقتي دانش آموختگان فاصله درآمد بين  مش

ــوارد بيشـتري  فقر و غني را بيشتر و غير متعارف ارزيابي كنند آنگاه وضعيت خود را در م

با طبقات و گروههاي اجتماعي بالاتر مقايسه مي كنند، و اين مقايسه  توقعات مادي و رفاهي   

و درآمد مورد انتظار آنها  را افزايش مي دهد. دانش آموختگان با اين انتظار وارد بازار كــار 

ــالاتر از خـود بـه  شده و به اميد دست يابي به درآمدي نزديك به درآمد گروههاي اجتماي ب

ــن انتظـارات در بـالاترين  جستجوي شغل مي پردازند. و ديديم كه در ابتداي مدت بيكاري اي

ميزان خود قرار دارد. و سپس كاهش پيدا مي كند. و اين امــر مـدت بيكـاري را طولانـي مـي 

سازد. در واقع اينجا مي بينيم كه نابرابري در درآمد نيز باعث تضاد بيــن دانـش آموختگـان 

ــي  به عنوان نيروي كار و بازار كار مي شود . زيرا آنچه كه دانش آموختگان مي خواهند يعن

برآورده كردن انتظارات و كاهش فاصله بـا طبقـات اجتمـاعي بـالاتر در سـاختار اقتصـادي 

ــاري افـزوده  موجود برايشان ممكن نيست. و گرنه روز به روز بر تعداد بيكاران و مدت بيك

نمي شد.  

ــه  شـكاف طبقـاتي و نـابرابري در درآمـد  به نظر مي آيد كه در هر نظام اجتماعي ك

ــي و در نتيجـه افزايـش  موقعتيتها بيشتر باشد. افزايش مقايسه اجتماعي و احساس بي عدالت
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ــز نـاپذيـر خواهـد  توقعات و به تبع آن ظهور انواع آسيب هاي اجتماعي از جمله بيكاري گري

بود. 

جدول (٤-٧٨) رابطه ارزيابي از نابرابري در درآمد با مقايسه رو به بالا 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧٨٧ ٠/٠٠٢ ++٠/١٠٨ مقايسه رو به بالا  

 

 

 

شكل (٤-٥) مدل ارتباط ارزيابي از نابرابري درآمد با مدت بيكاري  

فرضيه با واسطه ما اين بود كــه ارزيـابي از نـابرابري در درآمـد بـر مـدت بيكـاري دانـش 

آموختگان تاثير مي گذارد. مدلي كه ارائه كرده ايم  چگونگي اين تاثير را نشان مي دهد.  

٤-٣-١٢ وضعيت مالي  

ــه  آيا وضعيت مالي دانش آموختگان بر مدت بيكاري آنها تاثيري دارد؟ براي پاسخ ب

اين سئوال مجموع درآمد والدين را مــلاك عمـل قـرار داده و مطـابق روش مـان ابتـدا آن را 

سنجيده سپس به بررسي رابطه آن با متغيرهاي وابسته پرداخته ايم. نتيجه بررســي مـيزان 

ــن ١٨٠٠٠٠٠ ريـال در  درآمد والدين دانش آموختگان نشان مي دهد كه ميانگين درآمد والدي

ماه است. جدول زير اطلاعات بيشتري در مورد ميزان درآمد والدين و چگونگــي توزيـع آن 

ارائه مي دهد.  

مدت   بيكاري 
انتظار درآمدي
انتظار مادي 

مقايسه رو به 
بالا 

ارزيابي از نابرابري در
درآمد 
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جدول (٤-٧٩) ميزان درآمد والدين پاسخگويان 

تعداد پاسخگو   طبقات درآمد 

درصد مطلق (به هزار تومان) 

٥٣ ٣٧٣ كمتر و ١٠٠ 

 ١٧ ١٢٢ ١٨٠-١٠١

 ١٥/٣ ١٠٩ ٢٦٠-١٨١

 ٤/٥ ٣٢ ٣٤٠-٢٦١

 ٣/٩ ٢٨ ٤٢٠-٣٤١

٦/٣ ٤٦ بيشتر و ٤٢١ 

١٠٠ ٧١٠ جمع  

- ٧٨ بدون جواب  

- ٧٨٨ كل  

 

رابطه با متغيرهاي وابسته  

درآمد والدين يا وضعيت مالي پاسخگويان با مدت  بيكاري رابطــه معنـي دار نـدارد. 

بنابراين وضعيت مالي فارغ التحصيلان تاثيري بر افزايش يا كاهش مدت بيكاري آنها ندارد. 

علاوه بر آن درآمد والدين با مدت اشتغال فارغ التحصيلان در رشــته ديگـر و مـدت 

ــالي  اشـتغال پـاره وقـت آنـها نـيز رابطـه معنـي داري نـدارد. بـه عبـارت ديگـر وضعيـت م
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ــاره  پاسخگويان در اينكه آنها مدت بيشتر يا كمتري را به اشتغال در رشته ديگر يا اشتغال پ

وقت بپردازند تاثيري ندارد. 

ــت مـالي  فرضيه ما كه از تحقيق ميتسوموتا استخراج كرده بوديم اين بود كه وضعي

ــي دهـد كـه ايـن  فارغ التحصيلان بر بيكاري آنها تاثير مي گذارد. نتيجه بدست آمده نشان م

فرضيه مقدماتي تائيد نمي شود. 

جدول (٤-٨٠)رابطه درآمد والدين (وضعيت مالي ) پاسخگويان با متغرهاي وابسته 

همبستگي پيرسون   متغير وابسته  

 (r)
N سطح معني داري 

٧١٠ ٠/٥٨٣ ٠/٠٢١- مدت بيكاري  

٧٠٩ ٠/١٣١ ٠/٠٥٧ مدت اشتغال در رشته ديگر 

٧٠٩ ٠/٦ ٠/٠٢- مدت اشتغال پاره وقت  

 

ــم.  ما در پايان بحث نظري مجموعه فرضيات مطرح شده را در قالب يك مدل كلي نشان دادي

ــون  كه بر اساس آن مدل عوامل موثر بر مسئله را مورد تحليل و بررسي قرار مي داديم  اكن

با توجه به يافته ها  مدل مذكور اصلاح كرده و عواملــي را كـه بـا مسـئله رابطـه منـي داري 

ندارند كنار مي گذاريم. و مدلي را ارائه مــي كنيـم كـه در آن روابـط بيـن متغيرهـا نـه تنـها 

ــيز اثبـات  پشتوانه تئوريكي دارند بلكه اين روابط به صورت تجربي و با روش هاي آماري ن

شده اند . اين مدل را در شكل زير نشان مي دهيم.  
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شكل (٤-٦) مدل نهايي تحليل مبتني بر يافته هاي تجربي 

ارزيابي نابرابري  
ارزشي  

پيروي از انتظارات 
خانواده 

پيروي از انتظارات دوستان
و نزديكان 

ارزيابي نابرابري 
دردرآمد 

ارزش هاي  كار مقايسه رو به بالا 

درآمد مورد         انتظارات مادي 
انتظار             و رفاهي  

مدت بيكاري 

نامشخص بودن 
انتظار شغلي 

مركز نشيني 

اطمينان به خود 

رشته تحصيلي تاهل جنسيت 
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٤-٤- خلاصه فصل يافته ها  

در فصل يافته ها ابتدا نتايج سنجش ابعاد مسئله را در سه بعد مدت بيكــاري كـامل ، 

مدت اشتغال در رشته ديگر و مدت اشتغال پاره وقت مشــخص كرديـم. سـپس مشـخصات 

پاسخگويان و ارتباط برخي از اين مشخصات را بامتغيرهــاي وابسـته مـورد بررسـي قـرار 

ـــا و  داديـم. و در مرحلـه سـوم ضمـن سـنجش متغيرهـاي مسـتقل بـا اسـتفاده از روش ه

ــان داده و بـا  آزمونهاي آماري شدت و جهت روابط اين متغيرها را با متغيرهاي وابسته نش

توجه به نتايج بدست آمده فرضيات و مدلهاي تئوريكي خود را كه در فصل تئوري ها مطرح 

كرده بوديم مورد آزمون قرار داديم. 

در يك جمع بندي كلي خلاصه نتايج را به صورت زير ارائه مي كنيم.  

ــد از اتمـام تحصيـلات  ١- نتايج سنجش متغيرهاي وابسته نشان مي دهد كه پاسخگويان بع

عالي بطور متوسط ١٠/٢٦ ماه كاملا بيكار مانده و به جستگوي شغل پرداختــه انـد. ايـن 

ــتغال در  رشـته ديگـر ٥/١٤ مـاه و  بررسي همچنين نشان مي دهد  كه ميانگين مدت اش

ميانگين مدت اشتغال پاره وقت ٢/٥١ ماه است.  

ــا مـدت بيشـتري را در رشـته هـاي ديگـر بـه  ٢-  پاسخگويان مسن تر نسبت به جوان تره

فعاليت شغلي پرداخته اند.  

٣- با افزايش سن مدت اشتغال پاره وقت نيز بيشتر مي شود. 

٤- مدت بيكاري در ميان زنان بيشتر از مردان است.  

٥- مدت اشتغال در رشته ديگر در ميان مردان بيشتر از زنان است.  

٦- مجردها نسبت به متاهل ها مدت بيشتري را در بيكاري كامل به سر برده اند.  

٧- رشته تحصيلي دانش آموختگان بر بيكاري آنها تاثير دارد.  
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٨- اينكه پاسخگويان از دانشگاههاي دولتي فارغ التحصيل شده باشند يــا دانشـگاههاي آزاد 

تاثيري در مدت بيكاري واشتغال پاره وقت آنها ندارد. اما فارغ التحصيلان دانشــگاههاي 

آزاد مدت بيشتري را در رشته هاي ديگر به اشتغال پرداخته اند.  

٩- ٧٠/٦ درصد از پاسخگويان در مدت بيكاري براي پيدا كردن شغل جستجو كرده اند.  

١٠- ٧٥/٨ درصد از پاسخگوياني كه در رشته ديگر فعاليت كرده اند در طي اين مـدت بـه 

دنبال پيدا كردن شغل متناسب با رشته تحصيلي خود رفته اند.  

١١- ٨٥/٥ درصد از پاسخگوياني كه مدتي را به صورت پاره وقت به اشتغال پرداخته اند 

در اين مدت براي پيدا كردن شغل ديگر جستجو كرده اند.  

١٢- اهميت خلاقيت در كار ، جالب بودن كار ، كسب درآمد زياد و رياست طلبي به عنوان 

ارزش هاي كار بر مدت بيكاري دانش آموختگان تاثير مي گذارد.  

١٣- هر چه اهميت محيط فيزيكي كار و رياست طلبي براي فارغ التحصيــلان بيشـتر مـي 

شود مدت اشتغال آنها در رشته ديگر نيز بيشتر مي شود.  

١٤- با افزايش اهميت استخدام رسمي در نزد پاسخگويان مدت اشــتغال پـاره وقـت نـيز 

افزايش مي يابد.  

ــذارد عـلاوه بـر آن بـا افزايـش  ١٥- درآمد مورد انتظار بر روي مدت  بيكاري تاثيرمي گ

انتظار درآمدي مدت اشتغال پاره وقت كاهش مي يابد. 

١٦-  با افزايش انتظارات مادي و رفاهي مدت اشتغال پاره وقت كاهش مي يابد  

١٧- نامشخص بودن شغل مورد انتظار مدت بيكاري را افزايش مي دهد.  

١٨- گرايش به بخش سنتي و مدرك گرايي با ابعاد ســه گانـه مسـئله رابطـه معنـي داري 

ندارند.  
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ــواه خـود دارنـد بـر مـدت  ١٩- ميزان اطميناني كه پاسخگويان براي پيدا كردن شغل دلخ

بيكاري آنها تاثير مي گذارد.  

٢٠- ميزان اطمينان به خود براي پيدا كردن شغل دلخواه مدت اشتغال در رشــته ديگـر را 

كاهش مي دهد.  

٢١- بررسي چهار فعــاليت كاريـابي دانـش آموختگـان نشـان داد كـه آنـها بعـد از اتمـام 

تحصيلات برنامه مشخصي براي دستيابي به شغل ندارنــد و نمـي داننـد كـه بـراي پيـدا 

كردن شغل مورد نظر چه فعاليتهايي بايد انجام دهند.  

٢٢- مركز نشيني مدت بيكاري را افزايش مي دهد.  

ــدت بيكـاري تـاثير  ٢٣- مقايسه اجتماعي رو به بالا از طريق افزايش انتظار درآمدي بر م

مي گذارد علاوه بر آن بوسيله افزايش انتظارات مادي و درآمدي مدت اشتغال پاره وقت 

را كاهش مي دهد. 

٢٤- هر چه دانش آموختگان از انتظارات خانواده ها ، دوستان و نزديكان بيشــتر پـيروي 

ــه انتظـارات آنـها  مي كنند تعداد مقايسه رو به بالاي بيشتري انجام مي دهند كه در نتيج

افزايش مي يابد و افزاش انتظارات بيكاري آنها  را تشديد مي كند.  

ــانواده ، دوسـتان و نزديكـان اهميـت  علاوه بر اين با پيروي دانش آموختگان از انتظارات خ

كسب پول زياد و رياست طلبي نيز براي آنها بيشــتر مـي شـود . و افزايـش اهميـت ايـن دو 

معيار بر بيكاري آنها تاثير مي گذارد. 

ــابرابري ارزشـي بيـن مشـاغل بـا واسـطه متغيرهـاي  ٢٥- ارزيابي دانش آموختگان از ن

مقايسه رو به بالا، انتظارات و دو ارزش جــالب بـودن كـار و رياسـت طلبـي بيكـاري را 

افزايش مي دهد. 
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٢٦- ارزيابي دانش آموختگان از نابرابري در درآمد بوسيله متغيرهاي مقايسه رو به بالا 

و انتظارات بيكاري را افزايش مي دهد.  

٢٧- وضعيت مالي پاسخگويان تاثيري بر مدت بيكاري، اشتغال در رشته ديگر و اشـتغال 

پاره وقت ندارد.  
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فصل پنجم  : نتيجه گيري كلي و پيشنهادات 

ــي  از بررسي مشكل بيكاري دانش آموختگان در سطح رفتاري دو نكته اساسي و كل

مشخص مي گردد : 

ــش هـاي جوانـان بـه كـار بـا  ٥-١ – تناقص بين ارزش ها ، نگرش ها ، انتظارات و گراي

نيازهاي بازار كار . 

ــام آموزشـي و خـانواده پـيرامون كـار و اشـتغال ارزش  دانش آموختگان ما در جامعه ، نظ

ــازار كـار  هايي را دروني مي كنند و بعد از  اتمام  تحصيلات به اميد دستيابي به آنها وارد ب

ــق فرصتـهاي شـغلي موجـود در بـازار كـار  مي شوند. اما دستيابي به اين ارزش ها از طري

ــد  امكان پذير نمي گردد. اين تناقض بين ارزشهاي جوانان و نيازهاي بازار كار نشان مي ده

كه بين كار و آموزش ارتباط ارگانيك وجود ندارد. در واقع نظــام آمـوزش بـدون توجـه بـه 

ــاهي از سـرعت پيشـرفت اقتصـادي و تقسـيم كـار در سـاختار  نيازهاي بازار كار بدون آگ

ــي  اقتصادي به تربيت نيروي انساني مشغول است. علاوه بر اين تغييرات سريع نظام  ارزش

جــــامعه در فرايند مدرنيزه شدن ظــاهري و بـي برنامـه دگـرگـون شـديدي در ارزش هـا، 

ــد كـه نتيجـه آن  نگرش ها و رفتارهاي افراد جامعه بخصوص دانش آموختگان ايجاد مي كن

ــي، تجمـل گرايـي و  تخريب سريع فرهنگ سنتي مولد و جايگزيني آن با فرهنگ مصرف گراي

راحت طلبي شبه مدرن است. در واقع سئوالي كه به آن پاسخ داده نمي شود. ايــن اسـت كـه 

ــيروي  اكنون در اين مرحله از فرايند رشد و اجراي سياستهاي اقتصادي ، اجتماعي.،.. كدام ن

ــهاي شـخصيتي و ارزشـي مـورد نيـاز اسـت؟ بـه نظـر مـي آيـد كـه در  كار و با چه ويژگي

استراتژي توسعه عنصري كه مورد غفلت قرار گرفته نيروي انساني و ويژگيهاي آن است.  



  ١٨٧

ــي كننـد كـه  �و نيازهايي را در جوانان ما ايجاد م ¾ � º � º � ¯
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تعدادي از نقش هــاي شـغلي طـرد و تعـدادي ديگـر خواسـتار بيـش از حـد داشـته باشـند . 

ــوع نـابرابري وجـود دارد كـه يكـي از آنـها آمـوزش  راهكارهاي مختلفي براي كاهش  اين ن

ــان ونوجوانـان  كودكان، نوجوانان در دوران جامعه پذيري و باز اجتماعي شدن است. كودك

ــت وكـاركردي بـودن همـه نقـش هـاي  ما بايد از طريق مدارس و آموزش هاي لازم به اهمي

مشروع اجتماعي پي برده و حرمــت بـه كـار، زحمـت و صاحبـان موقعيتـهاي پـايين را يـاد 

بگيرند. البته اين نوع تربيت نتيجه مطلــوب نخواهـد داد مگـر اينكـه همزمـان بـا آن اقدامـات 

ديگري نيز صورت گيرد. يكي از اين اقدامات كــه مـي توانـد بـه عنـوان راهكـار دوم كـاهش 

نابرابري ارزشي تلقي گردد. بازنگري و تجديد نظر در نظام پاداش دهي جامعه است. در اين 

ــاداش هـا بـه نفـع  بازنگري بايد شكاف طبقاتي و نابرابري شديد درآمد كاهش پيدا كرده و پ

توليد كننده و زحمت كش تغيير جهت دهند. طبيعي است در اين صورت موقعيتهاي اجتماعي 

ــان  پايين از امكانات و شرايط زندگي مناسبتري برخوردار مي شوند. در نتيجه گرايش جوان

ــان داديـم كـه بـا كـاهش نـابرابري  به اينگونه موقعيتهاي اجتماعي افزايش مي يابد. زيرا نش

ــام  ارزشي و نابرابري درآمدي بين مشاغل دانش آموختگان مقايسه رو به بالاي كمتري انج

ــد. و در نتيجـه  مي دهند و كمتر وضعيت خود را با گروههاي اجتماعي بالاتر مقايسه مي كنن

سطح انتظارات آنها نيز كاهش مي يابد.  

٥-٢-٣-مشخص كردن ساختار شغلي جامعه اقدام ديگري است كه مي تواد مفيد واقع شـود 

ــوان سـاختار  بدين ترتيب كه مشاغل از نظر منزلتي و درآمدي سازماندهي شده بطوريكه بت

ــن سـاختار  مشخصي براي آن در نظر گرفت. جوانان بايد بوسيله راهنمايي هاي شغلي از اي

اطلاع پيدا كرده و راههاي قانوني ومشروع تحرك شغلي را ياد بگيرند. 

 



  ١٨٩

 

٥-٣-عدم اطلاعات كافي دانش آموختگان درباره اشتغال و بازار كار  

دانش آموختگان درباره مشاغل و بازار كار اطلاعات كافي ندارند. آنها نــه در دوران 

آموزش قبل از دانشگاه و نه در طي تحصيلات عالي به اندازه كافي با انواع مشاغل موجــود 

و شيوه هاي شغل يابي در بازار كار آشنا نمي شوند. دانش آموختگــان در دانشـگاه بسـيار 

آرزومندانه و خيالي به آينده شغلي خود نگاه مي كنند. بدون اينكه برنامــه مشـخصي بـراي 

ــرو مـي شـوند. در همـه  آن داشته باشند. و تنها بعد از ورود به بازار كار با واقعيت ها روب

اقتصادهاي پيشرفته راهنمايي هاي شغلي وسيعي به جوانــان ارائـه مـي گـردد. در واقـع بـا 

پيچيده تر شدن تقسيم كار اجتماعي مشاوره شغلي لازم وضروري است.   

٥-٤- پيشنهاد جهت ارائه اطلاعات به دانش آموختگان درباره اشتغال و بازار كار  

٥-٤-١- ارائه راهنمايي شغلي در دبيرستان و آشــنا كـردن نوجوانـان بـا مشـاغل متنـوع و 

ــم هـاي ويدئويـي و بازديدهـاي مختلـف از  راهها و شيوه هاي دستيابي به آنها از طريق فيل

مراكز كار و فعاليت . 

ــه تناسـب رشـته هـاي  ٥-٤-٢- به هنگام توزيع دفترجه هاي آزمون سراسري دانشگاهها، ب

مختلف دفترچه  اي تهيه و بوسيله آن نام مشــاغل وامكـان وشـرايط دسـتيابي بـه آنـها در 

اختيار داوطلبان قرار گيرد. تا آنها با آگاهي از وضعيت مشاغل در آزمون شركت كرده و به 

انتخاب رشته اقدام كنند.  
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٥-٤-٣-ايجاد دفتر  اشتغال در دانشگاه  

ــدارد. بـا ايجـاد ايـن مركـز  گفتيم كه بين كار و آموزش ارتباط سازماندهي شده اي وجود ن

اولين گام در جهت برقــراري ارتبـاط دانشـگاهها و مراكـز آموزشـي بـا بـازار كـار و نظـام 

اقتصادي برقرار مي شود. فعاليت اين دفاتر را مي توان در دو جهت گسترش داد. 

الف – ارائه راهنمايي هاي شغلي و خدمات مشاوره اي به دانشجويان  

ب – ايجاد ارتباط بين نظام آموزشي و نظام اقتصادي  

دفتر اشتغال دانشگاه مي تواند با كسب اطلاعات از نيازهاي بازار كار، توزيع جغرافيايي اين 

نيازها وامكانات بالقوه در مناطق مختلــف، كمـك شـايان توجـهي بـه برقـراري ارتبـاط بيـن 

ــوزش عـالي، وزارت كـار ، وزارت  آموزش و كار بنمايد. با ايجاد هماهنگي هاي لازم بين آم

ــوان بيـن نخبگـان  و متخصصـان و  اقتصاد و امور دارايي ، بانكها و بخش خصوصي مي ت

ــه نـه  بخش خصوصي ارتباط برقرار كرد. نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است ك

تنها دانش آموختگان ما نياز بــه آمـوزش دربـاره بـازار كـار و دنيـاي اشـتغال دارنـد بلكـه 

ــد. شـايد يكـي از دلايـل اينكـه  صاحبان سرمايه و بخش خصوصي نيز نياز به آموزش دارن

بخش تجارت در ايران نسبت به بخش توليد بيشتر مورد توجه بخش خصوصــي اسـت ايـن 

باشد كه صاحبان سرمايه در ايران از فرايند بكارگيري سرمايه در جهت توليد و استفاده از 

نيروهاي دانشگاهي اطلاعات كافي ندارند. اگر واقعا وضع به همين صورت باشــد مـي تـوان 

ــرمايه دارنـد ومتخصصـان و دانـش آموختگـاني كـه  نتيجه گرفت كه ما افرادي داريم كه س

دانش و تخصص دارند. اما ارتباط  منطقي و سازماندهي شده بين آنها وجود ندارد. پس بــا 

ايجاد چنين ارتباطي مي توان گام موثري در كاهش  بيكاري دانش آموختگان برداشت. براي 

دستيبابي به اين منظور مي توان اقدامات پيشنهادي زير را انجام داد.  
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•با راهنمايي و هدايت دفتر اشتغال، دانش آموختگان رشته هاي مختلف و علاقمند بــه خـود 

ــه ايجـاد تعـاوني هـاي  اشتغالي مي توانند  با همكاري يكديگر و دريافت وام هاي كم مقدار ب

توليد، توزيع وخدمات دست بزنند. براي مثال براي رشته هاي كشاورزي ايجاد تعاوني هاي 

توليد و بسته بندي مواد غذايي مي توند مفيد باشد.  

•دانش آموختگاني كه در دانشگاهها و دفاتر اشتغال با يكديگر آشنا شده اند مــي تواننـد بـا 

تشكيل يك گروه و راهنمايي و مساعدت مركز اشــتغال فعـاليت توليـدي خـاصي را در نظـر 

بگيرند و سپس از مسئولان امر مجوز ايجاد اين واحد توليدي را دريافت كنند. در مرحله بعد 

ــايد از طريـق دفـتر اشـتغال بـا صاحبـان سـرمايه آشـنا شـوند يـا  گروه دانش آموختگان ب

خودشان چنين سرمايه گذاراني را پيدا كنند. در چنين شرايطي مطالعات مقدماتي، بازاريــابي 

و كسب مجوز راه اندازي واحد توليدي به عهده دانش آموختگان و دريافت وام بانكي وتهيـه 

سرمايه لازم به عهده سرمايه گذاران  خواهد بود. اجراي اين برنامه مي توانــد نتـايج مـهمي  

را در پي داشته باشد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:  

 - بيكاري دانش آموختگان كاهش پيدا  مي كند.  

 - سرمايه دار ومتخصصان به يكديگر وابسته شده از به هــدر رفتـن سـرمايه و وام هـاي 

بانكي كه معمولاً سر از بازار آزاد و قاچاق كالا در مي آورند جلوگيري مي شود. 

- تعهد نخبگان اقتصادي و بخش خصوصي نسبت به جامعه افزايش مي يابد. 

 - دانشآموختگان به خاظر اشتغال و سرمايه دار به خاطر سود و تعهدات  بانكي جديت و 

تلاش كافي براي پيشرفت و موفقيت كار انجام مي دهند  



  ١٩٢

 - چون دانش آموختگان دانشگاهها در نقاط مختلف ايران سكونت دارند. اين احتمال وجود 

ــد و واحدهـاي توليـدي و  دارد كه توسط همين دانش آموختگان توزيع سرمايه هاي مول

خدماتي به طرف مناطق محروم نيز سوق داده شوند. 

در اين صورت نابرابري منطقه اي كاهش يافته و از مهاجرت دانــش آموختگـان كاسـته مـي 

شود.  

٥-٥- پيشنهاد براي تحقيقات بعدي  

 علاوه بر پيشنهادات فوق در بعد روش شناختي و براي هر چه بهتر انجام گرفتــن تحقيقـات 

بعدي در مورد بيكاري و اشتغال فارغ التحصيلان موارد زير را پيشنهاد مي كنيم:  

٥-٥-١-موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي با همكاري دانشگاهها اطلاعــات لازم 

را در باره دانش آموختگان جمــع آوري و بـراي مـدت مشـخصي در بـانك اطلاعـاتي خـود 

ــي توانـد كمـك شـايان  نگهداري كند تا مورد استفاده پژوهشگران قرار گيرد. اين اطلاعات م

توجهي در بهبود كيفيت تحقيق نمايد بــراي مثـال دقـت نمونـه گـيري را در حـد بسـيارزياد 

افزايش مي دهد.  

ــه هـدف فـوق هـر دانشـجو هنگـام فـارغ التحصيـل شـدن بـايد در  ٥-٥-٢- براي رسيدن ب

پرسشنامه خاصي مشخصات خود شامل ،ســن، جنسـيت ، وضعيـت نظـام وظيفـه ، رشـته 

ــارغ التحصيلـي . آدرس دقيـق و تلفـن تمـاس  تحصيلي ،وضعيت اشتغال . دانشگاه ،  سال ف

خود را درج كند و دانشگاهها موظف باشند كه اين اطلاعات را به موسسه انتقال دهند.  

ــود را بـه دانشـگاه اطـلاع  ٥-٥-٣-در صورت امكان فارغ التحصيلان بيكار تاريخ اشتغال خ

داده و  دانشگاه نيز آن را به بانك اطلاعاتي موسسه پژوهش و برنامه ريزي انتقال دهد.  
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٦-فهرست منابع فارسي 

ـــص در ايــران از  ١- امـيري محمـد علـي ١٣٧٥ ، بررسـي مسـايل نـيروي انسـاني متخص

ــه ،معـاونت فرهنگـي ،  ديدگاههاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي سازمان برنامه و بودج

آموزشي و پژوهشي  

٢- اتسلندر پيتر ١٣٧٥ ،روش هاي تجربي تحقيق اجتماعي ترجمه بيژن كاظم زاده انتشارات 

آستان قدس رضوي  

٣- يونسكو ١٣٧٨ ، پيام يونسكو شماره ٣٤٠ 

٤- تودارو مايكل ١٣٦٤ توسعه اقتصادي در جهان سوم جلد اول ترجمه غلامعلــي فرجـادي 

انتشارات سازمان برنامه و بودجه  

ــغل. سـازمان مطالعـه و تدويـن كتـب  ٥- توسلي غلامعباس ١٣٧٥، جامعه شناسي كار و ش

علوم انساني (سمت ) 

٦- جولي ريچارد ١٣٦٨ ،اشتغال در جهان سوم ترجمه احمد خزاعــي ، انتشـارات سـازمان 

برنامه و بودجه  

٧- حق جو ناصر ١٣٧٤،  فرايند آموزش واشتغال رويكردي گسسته يا همپيونــد، فصلنامـه 

هماهنگ شماره ٣٣ 

٨- دفتر بين المللي كار ١٣٦٥، اشتغال و فقــر در جـهاني پـر آشـوب ترجمـه عزيـز كيـاوند، 

انتشارات سازمان برنامه و بودجه 

٩- دفتر بين المللي كار ،بي تا ، مروري در زمينه اشــتغال ترجمـه علـي الـه همدانـي نشـريه 

شماره ١١ 

١٠- دي . اي . دواس ١٣٧٦ پيمايش در تحقيقات اجتماعي ترجمه هوشنگ نايبي نشر ني 
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ــز چـاپ و انتشـارات دانشـگاه شـهيد  ١١-  رفيع پور فرامرز ١٣٧٦، توسعه وتضاد ، مرك

بهشتي تهران  

١٢-  رفيع پور فرامرز ١٣٧٢، كندوكاوها و پنداشته ها شركت سهامي انتشار  

ــر  ١٣- رفيع پور فرامرز ١٣٧٢، سنجش گرايش روستائيان نسبت به جهاد سازندگي ، نش

ارغنون  

١٤- س . ك . موزر و ج . كــالتون ١٣٧٤ روش تحقيـق در علـوم اجتمـاعي ترجمـه كـاظم 

ايزدي ،انتشارات كيهان  

١٥- فيندلي سلي ١٣٧٢، برنامه ريزي مهاجرتهاي داخلــي ترجمـه عبدالعلـي لهسـايي زاده 

انتشارات نويد. 

١٦- قرايي مقدم امان اله ١٣٧٠،بررسي وضع اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاههاي ايران 

پايان نامه دكتري جامعه شناسي  

ــرد . ان ١٣٧٤ ، ميـاني پژوهـش در علـوم رفتـاري ترجمـه حسـن پاشـا  ١٧- كرلينجر . ف

شريفي و جعفر نجفي زند- انتشارات آواي نور  

١٨- گيلبرت آلن و گالكر ژوزف ١٣٧٥ شهرها، فقر وتوسعه ترجمه پرويز كريمي ناصري 

اداره كل روابط عمومي و بين الملي شهرداري تهران  

١٩- مهر علي زاده يداالله ١٣٧٣، آموزش و بيكاري فارغ التحصيلان ، مجله علمي كاربردي 

مديريت دولتي ، شماره ٢٤ 

٢٠- منصورفر كريم ١٣٧٤ ، روش هاي آماري ، انتشارات دانشگاه تهران  

٢١- مركز آمار ايران ١٣٧٤ ، تعريف مفاهيم جلد دوم، انتشارات مركز امار ايران  
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٢٢- نورمن آركوتز ١٣٧٤ ،مقدمه اي بر آمار در علوم اجتماعي ترجمه حبيب اله تيمــوري 

نشر ني . 

ــا و تغيـيرات اجتمـاعي ترجمـه احمدرضـا  ٢٣- واگو استفان ١٣٧٢ ،درآمدي  برتئوري ه

غروي زاد، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي  

ــي نـژاد و  ٢٤- وبر ماكس ١٣٧٤، اقتصاد و جامعه ،ترجمه عباس منوچهري ، مهرداد تراب

مصطفي عمادزاده ، انتشارات مولي  

ــلان دانشـگاهي ترجمـه بيـژن بـهادروند  ٢٥- هيرميتسوموتا ١٣٧١، بيكاري فارغ التحصي

مجله دفتر دانش شماره دوم  و سوم  
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ضميمه شماره يك 

 

متغيرهاي مورد بررسي 

 

 (exel معرفي شده در نرم افزار)
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 (exel معرفي شده در نرم افزار) متغيرهاي مورد بررسي

شماره سئوال علامت متغير نام متغير 
- X2 محل سكونت پاسخگويان  

٢ X4 نوع دانشگاه  
٣ X5 محل تحصيل  

٤ X6 مدرك تحصيلي  
٥ X7 رشته تحصيلي  

٦ X8 جنسيت  
٧ X9 تاهل  

٨ X10 تحصيلات پدر  
٩ X11 تحصيلات مادر 

١٠ X12 وضعيت فعلي اشتغال  
١١ X13 اشتغال قبل از تحصيل  

١٢ X14 مدت فارغ التحصيلي  
١٣ X15 مدت بيكاري  

١٤ X16 جستجوي شغل در بيكاري  
١٥ X17 مدت اشتغال در رشته ديگر 

١٦ X18 جستجوي شغل در مدت مذكور 
١٧ X19 مدت اشتغال پاره وقت  

١٨ X20 جستجوي شغل در مدت فوق  
 



  ٢٠٠

متغيرهاي مورد بررسي (دنباله ) 
شماره سئوال علامت متغير نام متغير 

٢١ X23 پيروي از انتظار خانواده  

٢٢ X24 پيروي از انتظارات دوستان  

٢٣ X25 مدرك مورد انتظار  

٢٤ X26 درآمد مورد انتظار  

٢٥ X27 مشخص بودن انتظار شغلي  

٢٦ X28 انتظارات مادي  

٢٨ X30 اشتغال بدون ادامه تحصيل 

٣٠ X32 مراجعه به مركز كاريابي 

٣٢ X34 مراجعه به افراد 

٣٤ X36 مراجعه به محل كار 

٣٦ X38 شركت در ازمون  

٣٩ X41 نابرابري ارزشي  

٤٠ X42 نابرابري در درآمد 

٤١ COMUP مقايسه رو به بالا 

٤٢ COMDWN مقايسه رو به پايين  

٤٣ X57 اطمينان به خود  

٥٢ X66 اهميت نوآوري 

٥٣ X67 جالب بودن كار 
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٥٤ X68 نشان دادن توانايي  

٥٥ X69 مفيد واقع شدن  

٥٦ X70 خوشايند بودن محيط كار 

٥٧ X71 كسب پول زياد 

٥٨ X72 رياست طلبي (رهبري) 

٥٩ X73 منزلت اجتماعي  

٦٠ X74 امنيت شغلي  

٦١ X75 ترقي خواهي  

٧٣-٦٢ ATT گرايش به بخش سنتي  

٨١-٧٤ Madrak مدرك گرايي  

٨٢ X96 سن  

٨٥ X99 درآمد والدين  
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ضميمه شماره دو  

پرسشنامه 
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بسمه تعالي  

پرسشنامه  
                                                                                                تاريخ : 

شماره پرسشناه : 

                                                                                              مكان : 

                                                                                                         نام پرسشگر:  

سلام ،وقت بخير  

ــد دقيقـه وقـت شـما را  من ……………………. هستم، اگر اجازه بدهيد مي خواستم چن

ــار مـي كنـد  بگيرم آموزش عالي روي يك طرح ملي در مورد اشتغال فارغ التحصيلان ك

حالا براي اينكه بتواند ارزيابي درستي از اين مسئله داشته باشد لازم ديدند از نزديك با 

فارغ التحصيلان صبحت كنند به همين خاطر سئوالاتي تهيــه كـرده انـد كـه اگـر اجـازه 

بدهيد براي شما مطرح مي كنم. 



  ٢٠٤

ــه فـارغ التحصيـلان بـا  ١ـ در حال حاضر در بيشتر كشورهايي در حال توسعه مشكلاتي ك

ــهمترين مشـكلات دانـش  آنها روبرو هستند مورد توجه قرار گرفته است حالا به نظر شما م

آموختگان چيست؟ 

٢ـ در كدام دانشگاه ، موسسه يا مركز آموزش عالي تحصيلي كرده ايد؟ 

٣-نام محلي (شهري) را كه در آنجا تحصيل كرده ايد ذكر كنيد. 

١- آخرين مدرك تحصيلي شما  چيست ؟ 

٢- آخرين مدرك تحصيلي خود را در چه رشته اي گرفته ايد؟ 

زن   مرد  ٣-  جنسيت 

٤- وضعيت تاهل خودتان را بفرماييد. مجرد          متاهل  

٥- ميزان تحصيلات پدرتان چقدر است؟ 

٦- ميزان تحصيلات مادرتان چقدر است ؟ 

٧- لطفا وضعيت فعلي خود را از نظر اشتغال دقيقا توضيح دهيد. 

(براي پاسخگويي به اين موارد توجه فرمائيد : بيكار بودن ،شاغل رسمي ، قراردادي ، شاغل 

بخش دولتي، خصوصي، شاغل در واحد توليدي يا خدماتي خــود، تجـارت آزاد، چنـد شـغل 

داشتن كار ساعتي داشتن ،ارتباط شغل با رشته ) 

١١ـ آيا قبل از فارغ التحصيل شدن شاغل بوديد؟ بله      خير 

١٢ـ چند ماه است كه فارغ التحصيل شده ايد؟ (دقيقا ذكر كنيد) 

١٣- از زماني كه فارغ التحصيل شده ايد تا حالا جمعا چند ماه كاملا بيكــار بـوده ايـد(كـاملا 

بيكار = نداشتن هيچگونه شغل و درآمد) 

١٤- آيا در اين مدت براي پيدا كردن شغل مورد نظر جستجو كرده ايد؟ بله      خير  
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١٥- از زماني كه فارغ التحصيل شده ايد تا حالا در مجموع چند ماه در مشاغلي بوده ايد كه 

به رشته شما مربوط نمي شده است؟ 

١٦ـ آيا در مدت مذكور براي پيدا كردن شغل مورد نظرتان جستجو كرده ايد.؟بلي       خير  

ــه شـغل ديگـري داشـته باشـيد  ١٧- پس از فارغ التحصيل شدن مجموعا چند ماه بدون اينك

بطور پاره وقت يا ساعتي مشغول به كار بوده ايد.؟ 

١٨ـ ايا در اين مدت براي بدست آوردن شغل مورد نظر تلاش كرده ايد؟ بلي     خير  

ــت شـما طـوري بـوده اسـت كـه  ١٩ـ پس از فارغ التحصيل شدن در مجموع چند ماه وضعي

مدتي مثلا چند ماهي كار داشته ايد و يك مدتي نداشته ايد؟ 

خير  ٢٠- ايا در طي مدت مذكور براي يافتن شغل ،ديگر جستجو كرده ايد؟ بله 

 

لطفا ميزان موافقت يا مخالفت خود را با نظرات ابراز شده  

در سئوالات ٢١ و ٢٢ بيان كنيد. 
 

٢١- تحصيلكردگان بخاطر انتظاراتي كه خانواده هايشان از آنها دارند نمي توانند هر شــغلي 

را بپذيرند. 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 
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٢٢- حتي دوست آشنا. فاميل و همسايه هم از تحصيلكرده ها انتظــار دارنـد شـغل مناسـبي 

داشته باشند.  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٢٣ـ احتمال مي دهيد تا چه مقطعي ادامه تحصيل بدهيد؟ 

٢٤- بلافاصله بعد از فارغ التحصيلي اميدوار بوديد ماهيانه چقدر درآمد داشته باشيد.(دقيقــا 

ذكر كنيد)؟ 

٢٥- بلافاصله بعد از فارغ التحصيلي اميدوار بوديد چه شغلي بدست آوريد (دقيقا ذكر كنيد) 

٢٦- اگر كسي بگويد بعد از اين همه زحمت داشتن ماشين، خانه خوب موبايل. و امكاناتي 

از اين قبيل حق مسلم هر فارغ التحصيلي است آنوقت شما چه مي گوييد؟ 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٢٧ - اگر ادامه تحصيل نمي داديد فكر مي كنيد مي توانستيد شغلي بدست آوريد؟بلي   خير 

٢٨- چه شغلي  

ــويد آنوقـت  ٢٩- فرض كنيد همين حالا مي خواهيد در شغل مورد نظرتان مشغول به كار ش

حاضريد ماهيانه چقدر درآمد داشته باشيد  تا به كارتان ادامه دهيد؟ 

 

براي يافتن شغل مورد نظرتان هر كدام از فعاليتهاي زير را كه انجام داده ايد علامت بزنيد 

و سپس سئوال مربوط به آن را پاسخ دهيد. 
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٣٠-به مراكز كاريابي و يا اداره كار مراجعه و ثبت نام كرده ام.  

٣١- به چند مركز كاريابي يا اداره كار مراجعه كرده ايد؟ 

ــا نفـوذ مراجعـه كـرده و از آنـها راهنمـايي و مسـاعدت   ٣٢- بــــه اشنايان ،فاميل و افراد ب

خواسته ام.  

٣٣- تقريبا به چند نفر مراجعه كرده ايد. ؟ 

ــته ام مربـوط مـي  ٣٤- به سازمان ها و و واحدهاي توليدي، خدماتي و كلا جاهائيكه به رش

شود مراجعه كرده ام.  

٣٥- به چند سازمان ، واحد توليدي، خدماتي و.. مراجعه كرده ايد.  

٣٦- در آزمونهاو مصاحبه هاي مختلف استخدام شركت كرده ام.  

٣٧ – چند بار  

٣٨- لطفا از ميان عبارات زير يك مورد را انتخاب كنيد.  

فقط در روستا يا شهرخودم حاضرم بمانم و كار كنم.  

علاوه بر روستا يا شهر خود در شهرستان مجاور هم حاضرم ساكن شده و كار كنم. 

فقط استان خودم باشد اما در هر جاي آن حاضرم ساكن شده و كار كنم  

علاوه بر استان خود در استانهاي مورد نظر نيز حاضرم ساكن شده  و كار كنم  

فرقي نمي كند در تمام استان هاي كشور حاضرم ساكن شده و كار كنم  

٣٩- مي دانيم كه جامعه براي هر شغلي ارزش خاصي قايل است آنوقت فكر مي كنيد از ايـن 

نظر بطور كل بين مشاغل موجود در جامعه ما چقدر نابرابري وجود دارد؟ 

خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد 
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٤٠- از نظر ميزان درآمد مشاغل موجود در جامعه چقدر نابرابري وجود دارد. 

خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد 

 

٤١- در هر كدام از موارد زير اگر خودتان را باكساني كه از اين نظر بالاتر از شــما هسـتند 

مقايسه مي كنيد علامت بزنيد(هر چند تا مي توانيد علامت بزنيد) 

شغل مناسب  خانه خوب  داشتن ماشين خوب  درآمد 

زنـدگـي در محـلات اعيـان نشـين  زندگي در شــهرهاي بـزرگ 

تحصيلات  

٤٢- در هر كدام از موارد زير اگر خودتان را با كســاني كـه از ايـن نظـر پـائين تـر از شـما 

هستند مقايسه مي كنيد علامت بزنيد(هر چند تا مي توانيد علامت بزنيد) 

شغل مناسب  خانه خوب  داشتن ماشين خوب  درآمد 

زنـدگـي در محـلات اعيـان نشـين  زندگي در شــهرهاي بـزرگ 

تحصيلات  

ــن بوديـد (يـا  ٤٣- با توجه به خصوصياتي كه داريد بعد از فارغ التحصيل شدن چقدر مطمئ

هستيد) كه بالاخره شغل مورد نظرتان را پيدا مي كنيد؟ 

خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد 

٤٤- شما هفته اي چند عنوان روزنامه مي خوانيد؟ 

٤٥- بطور متوسط روزانه چند ساعت تلويزيون تماشا مي كنيد؟ 

 

موافقت يا مخالفت خود را با عبارتهاي زير بيان كنيد  
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٤٦- فقط شهرها براي سكونت و زندگي يك تحصيلكرده مناسب هستند.   

                          موافق          مخالف  

موافق          مخالف   ٤٧ـ فقط در شهرها حاضرم  كار كنم. 

موافق          مخالف   ٤٨ـ فقط در تهران حاضرم ساكن شده و زندگي كنم.

٤٩ـ فقط در مراكز استان يا استانهاي مورد نظر حاضرم ساكن شده و زندگي كنم  

موافق          مخالف  

٥٠- فقط در تهران حاضرم كار كنم  

                  موافق          مخالف  

٥١ـ فقط در مركز استان يا استانهاي مورد نظر حاضرم كار كنم        موافق          مخالف  

 

شما در زير عباراتي را مي بينيد كه معيارهاي انتخاب شغل افراد هستند لطفا بفرمائيد هر 

كدام از اين معيارها چقدر براي شما اهميت دارند؟ 
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ميزان اهميت 
معيار سئوال 

خيلي كم كم  متوسطزياد خيلي زياد 

     امكان نوآوري و ابتكار  ٥٢ 

     جالب و لذت بخش بودن كار ٥٣  

 ٥٤
امكان نشان دادن توانايي و 

استعدادم 
   

  

     مفيد واقع شدن براي ديگران  ٥٥ 

 ٥٦
داشتن محيط كار با صفا و خوش 

ايند 
   

  

     بدست آوردن درآمد زياد  ٥٧ 

     امكان اداره يك عده اي يا جايي ٥٨ 

     منزلت اجتماعي  ٥٩ 

     استخدام رسمي  ٦٠ 

     امكان ترقي و پيشرفت شغلي ٦١  

 

مشاغلي مثل كشاورزي . باغداري، صنايع دستي، دامداري، (غيرمدرن) كار در كارگاههاي 

سنتي و… ديگر مشاغل يدي و سنتي را در نظر بگيريد و آنوقت به سئوالات زير پاسخ 

دهيد. 
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٦٢- اين جور كارها ديگر كار اين دوره و زمانه نيست و اگــر كسـي مجبـور نباشـد آنـها را 

قبول نمي كند . 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق  

 

ــي ندارنـد و مـي  ٦٣- اين كارها ممكن است خستگي جسمي داشته باشند ولي خستگي روح

توانند جالب باشند  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٦٤- اين كارها نه محيط مناسبي براي كار دارند ونه همكاران درست و حسابي  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

ــه ديگـران انتقـال دهـد و احسـاس مفيـد  ٦٥- در اين كارها انسان مي تواند تجربه اش را ب

بودن كند.  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

ــد آرزوهـاي خـود را دنبـال  ٦٦- در اين كارها پيشرفت و ترقي معني ندارد و آدم نمي توان

كند 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق  

 

 



  ٢١٢

٦٧- در اين كارها تنوع وتحركي است كه سرگرم كننده رضايت بخش است  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق  

 

٦٨- اين جور كارها كسل كننده بوده و جذابيت ندارند. 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٦٩- بااين كارها راحت مي توان زندگي خود و خانواده را تامين كند  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٧٠- اين جور كارها آن ميزان احترام لازم را ندارند تا افراد براي بدست آوردن آنها تـلاش 

كنند.  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

ــن همكـاران  ٧١- برخلاف مشاغل دولتي در اين كارها مي تواند روابط صميمي و خوبي بي

وجود داشته باشد.  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٧٢- كسانيكه اين مشاغل را دارند خودشان كه هيچ آينده فرزندانشان را هم خراب مي كنند 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 



  ٢١٣

 

٧٣- در اين كارها آزادي عملي وجود دارد كه واقعا با ارزش است. 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

شما در زير نظرات فارغ التحصيلان را درباره مدرك تحصيلي ملاحظه مي كنيد لطفا اين 

نظرات را ارزيابي كنيد 

 

٧٤- مدرك تحصيلي براي فرد آبرو و احترام مي آورد. 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٧٥- بوسيله مدرك تحصيلي نمي توان از نظر مادي زندگي خود و خانواده را تامين كرد 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

مدرك تحصيلي حتي هنگام ازدواج نيز به درد مي خورد و در اين امر عــامل مـهمي بشـمار 

مي رود 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٧٧ـ بوسيله مدرك تحصيلي نمي توان مقام و موقعيت اجتماعي بدست آورد. 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 



  ٢١٤

٧٦- مدرك تحصيلي باعث افتخار و سربلندي خانواده است.  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٧٧- مدرك تحصيلي باعث افتخار و سربلندي خانواده است.  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٧٨- بدست آوردن مدرك تحصيلي فايده اي ندارد براي اينكــه فـرد از خـود و زنـدگـي اش 

ناراضي مي شود. 

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

 

٧٩- با استفاده از مدرك تحصيلي لازم فرد براحتي به شغل دلخواه مي رسد.  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

٨١- بدنبال مدرك تحصيلي بودن تلف كردن عمر است  

كاملا مخالف مخالف متوسط موافق كاملا موافق 

٨٢-شما چند سالتان است. 

٨٣- لطفا شغل پدرتان را دقيقا ذكر كنيد.  

٨٤-شغل مادرتان را  هم بفرمائيد.  

٨٥- پدر ومادرتان (يا سرپرستان شما ) مجموعا ماهانه چقدر درآمد دارند؟ 

٨٦ـ به نظرتان مهمترين دليل بيكاري يا اشتغال شما چيست؟ 



 
 
 

 
 
 
 

ضميمه شمارة سه 
 

اعلام نتايج داوري به پژوهشگر 
و 

پاسخ ايشان به داوري 



جناب آقاي داريوش يعقوبي 
مجري محترم طرح پژوهشي بررسي نقش رفتاري دانش آموختگان (مركزنشيني … 

 
     باسلام، پيرو نامه شماره ٢١/ن/١٣٥ و باتشكر مجدد از اتمام و ارسال گزارش نهايي طرح پژوهشــي، 
ــه  در زير نظرهاي اصلاحي داوران در مورد طرح پژوهشي جنابعالي اعلام مي شود. خواهشمند است هرچ
سريعتر دو نسخه از گزارش نهايي بازنگري شده طرح پژوهشي خود را همراه با ديســكت مربـوط ارسـال 

فرماييد تا تسويه حساب قرارداد فيمابين صورت پذيرد. 
١) گزارش داراي دست آوردهاي مطالعاتي و نكات راهبردي در خور ارزشــي اسـت. و بـه وضـوح حـاكي از تـلاش 

مجدانه اي است كه وقف اين كار شده است. 
٢) به نظر مي رسد گزارش بيشتر معطوف به ابتكارات و وجهه نظرهاي فارغ التحصيلان دانشگاهي منتخــب اسـت تـا 
رفتارها كه مجموعه اي از كنش هاي فردي و اجتماعي را علــي القـاعده بـايد تداعـي كننـد. طبعـاً در كنـار ايـن 

نظرسنجي شناخت برخي از خصوصيات و ويژگي هاي جمعيتي ـ اقتصادي ـ شغلي نيز الزامي است. 
٣) در انتخاب جامعه آماري نيز ابهاماتي به چشم مي خورد. ورودي سال ١٣٧٣ به دانشــگاه لزومـاً بـه معنـاي فـارغ 

التحصيل شدن در سال ١٣٧٧ نيست؟ 
ـــه در ســال ١٣٧٧ فــارغ التحصيــل   ٤) اگـر جامعـه آمـاري واقعـاً از دانـش آموختگـان تشـكيل شـده باشـد ك

شده اند، آنگاه با توجه به زمان بررسي و تكميل پرسشنامه ٨٠/١/٢٥ لغــايت ٨٠/٢/٢٥، در اينصـورت حداقـل 
حدود ٢ سال از زمان فارغ التحصيلان جامعه نمونه گذشته است. در اينصورت در نتايج بررسي باتوجه به متوسط 
ــيرتحصيل و ٢/٥١ مـاه ميـانگين اشـتغال  ١٠/٢٦ ماه كاملاً بيكاري، ٥/١٤ ماه ميانگين مدت اشتغال در رشته غ
پاره وقت، يك زمان ٦ ماهه مفقود شده باقي مي ماند! كه مستلزم پاسخگويي است البته اگر اشتغال پاره وقت در 
دل اشتغال در رشته غير تحصيل ميگنجد ـ طول زمان مفقوده نيز متغير خواهد شد. علاوه بر اين بيكاري ٣٧ ماه و 
ــاب جامعـه  بيشتر معني و مفهومي پيدا نمي كند (باتوجه به فارغ التحصيل شدن در خرداد يا بهمن ٧٧ با اين حس

نمونه حتماً فارغ التحصيلان ٧٦ را هم متضمن شده است). 
٥) مفاهيم و تعاريف مورد استفاده در مورد كار به اشتغال بيكاري، بيكاري پنهان و آشكار، شهرنشيني، بيكاري كارهــا 

درست و دقيق نيستند و بازنگري كامل را ايجاب مي كند. 
ــل «چنـد  ٦) باتوجه به برگزيده شدن نمونه ها از بين فارغ التحصيلان دانشگاهي در سال ١٣٧٧، طرح سؤالاتي از قبي
ماه است كه فارغ التحصيل شده ايد» سؤال ١٢، ايجاد ابهام مي كند. با سؤال ١٥ و ١٧ مي تواند تداخــل داشـته 



ــر روي پديـده  باشند. يا نتيجه سؤال ١١«آيا قبل از فارغ التحصيل شدن شاغل بوديد؟» به خاطر پيامدهايي كه ب
بيكاري بعد از فارغ التحصيل شدن دارد، در گزارش مشخص نشده است. 

٧) در خلاصه يافته ها در نتيجه گيريهاي برخورد ميشود كه از زمره بديهيات است. مثل «پاسخگويان مسن تر نسبت 
ــد» يـا «بـا افزايـش سـن، مـدت  به جوان تر ها مدت بيشتري را در رشته هاي ديگر به فعاليت شغلي پرداخته ان

اشتغال پاره وقت نيز بيشتر مي شود. 
ــيري،  ٨) نتيجه گيري كلي و پيشنهادات صفحات ١٨٦ و ١٨٧، دقيق و درست نيستند سواي غير اصولي بودن نتيجه گ
ــده  از روايي و رواني و قابل درك و هضم بودن نيز فاصله دارند. با اين همه، گزارش حاوي پيامهاي راهبردي ارزن

اي است. و جاي دارد از محقق محترم آن كتبي تشكر كرد. 
٩) طرح پژوهشي مزبور با توجه به محدوديتهاي زماني و مالي به لحاظ روش تحقيق، انتخاب نمونه آماري، جمع آوري 

اطلاعات از دقت بسيار بالايي برخوردار بوده است كه حاكي از دقت علمي و تعهد محقق محترم است. 
ــاري پنـهان، و …  ١٠) مهمترين اشكال اين تحقيق به تعاريف محقق در مورد واژگان كليدي همچون بيكاري، بيك
ــي وي از بيكـاري مـترادف  بر مي گردد. ايشان به طور مشخص تعاريف خود را ارائه نمي دهد ولي تعريف تلويح
نداشتن شغل است. اين تعريف با تعاريف رايج، متفاوت بوده لذا از اين منظر نمي توان براساس يافتــه هـاي وي، 

سياستگزاري نمود، مگر اينكه تفاوتها را در نظر داشته باشيم. 
١١) باتوجه به جدول (٤ـ٢) در پرسش از پاسخگويان، به نظر مي رسد فقط ١/٥ درصد آن در زمان تحقيق بيكار 
ــق بـه «بررسـي  بوده اند و مابقي اگر چه با شرايط مختلف،بيكار نبوده اند. بنابر اين پيشنهاد مي شود، عنوان نحقي

نقش رفتاري دانش آموختگان آموزش عالي (مركز نشيني و …) بر چگونگي شغل يابي آنها» تغيير كند. 
ــد كـه مشـكل اصلـي بيكـاري  ١٢) عنوان انتخابي پژوهشي و نيز چارچوبهاي تئوريكي ارائه شده چنين القا مي كن
دانش آموختگان آموزش عالي به رفتاري فردي آنها مربوط است. به عبارتي مساله از ديــدگـاه مكتـب كـاركرد 
ــي روانشناسـانه تقليـل  گرايان مورد كنكاش قرار گرفته است و حتي در پاره اي موارد سطح تحليل در حد تحليل
يافته است. در حاليكه موضوع مورد بحث يعني بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي به لحــاظ وسـعت بيكـاري 
آنان جنبه ساختاري داشته و مستقيماً به رفتارهاي فردي آنها ارتباطي ندارد. البته اين مساله شايد بيش از آنكه به 

محقق محترم مربوط گردد به موضوع پيشنهادي به وي ارتباط پيدا كند. 
١٣) به نظر مي رسد محقق به موضوع عدالت اجتماعي و نسبت آموزه هــاي دنيـاي غـرب، بيـش از آنكـه نگـاهي 
ــا تـاثير گذاشـته  تحليلي و علمي داشته باشد، از منظر ايدئولوژيك توجه دارد. اين نحوه نگرش در تحليل يافته ه
ــاظ نظـري لازم اسـت  است. اگر چه نگاه نقادانه و علمي به غرب و توجه خاص به موضوع عدالت اجتماعي به لح

ولي نبايد به اين موضوعات به نحوي بپردازيم كه ما را از منطق علمي دور نمايد. 



١٤) برخي سؤالات و فرضيات ارائه شده مانند اهميت امنيت شغلي، خلاقيــت و نـوآوري شـغلي در نـزد افـراد بـه 
ــه در صورتـي كـه سـؤالات بـه گونـه اي طـرح شـوند كـه  قدري واضح است كه آزمون آنها بي مورد است. البت

پاســخگويان مجبــور بــه اولويــت بنــدي در مطلوبيــت هــاي خــود باشــند نتــايج بــه دســت آمـــده  
مي توانست در سياستگزاريها مفيد واقع شوند. در اين ارتباط ٧٨/٦ درصد پاسخگويان به امنيــت شـغلي اهميـت 
مي دهند، در عين حال ٨٢/٩ درصد آنها به خلاقيت و نوآوري نيز اهميت مي دهند. بــه عبـارتي بـه طـور طبيعـي 
ــاغلي نظـري متفـاوت  داشـته  انتظار مي رود كه اين نوع عوامل نزد اكثريت شاغلين با اهميت باشد و اگر فرد ش
ــن دو عـامل يعنـي  باشد، يا اشكال در طرح سؤال است يا اينكه اشكالي خاص در درك آن فرد است. ولي اگر اي
امنيت شغلي و خلاقيت و نوآوري شغلي در سؤالات با يكديگر ارتباط پيـدا كننـد مـي تـوان براسـاس ترجيحـات 

پاسخگويان، اولويتها را در سياستگزاريها تعيين نمود. مثالهاي ديگري مي توان در اينموارد ذكر نمود. 
 

با تشكر و احترام 
محمد باقر غفراني 

مـديـر اجـرايـي طـرح 





















ABSTRACT

The present research is offered in four chapters. The first chapter presents
the problem and discusses the importance of the study of the issue and
introduces the general and detailed objectives of the research. The second
chapter includes conceptual and theoretic study of the unemployment of the
graduates. The researcher restricts the issue of unemployment to three types
of absolute unemployment, non-conformity of job with the academic
discipline and part-time employment  and by the use of theories and
researches conducted , presents his defining models and hypotheses. In these
hypotheses, the behaviors, values, trends and expectations of the graduates
are considered independent variables and the period of unemployment,
period of employment in the irrelevant field and the period  of part-time
employment are considered as dependent variables.
The third chapter presents the research method and discusses the manner of
measurement and experimental survey of the concepts and the variables.
Also the validity of comments is discussed and the sampling method is
described. In this sampling, the study group was selected from among the
graduates of different disciplines and have been interviewed in person by the
interviewers.
The forth chapter is devoted to the findings of the research. In this chapter,
the assumptions and theories discussed are analyzed by statistical techniques
and tests in an experimental manner.
The findings show that there is a contradiction between the values, outlooks
and expectations of the graduates with the facilities and opportunities of the
labor market and this affects their unemployment.
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